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یافتـن  و در حـال شـدت  داد  بزرگـی کـه در جهـان رخ  تحـولات  بـا 
اسـت، افغانسـتان تـا حـدی از توجـه قدرت هـای منطقـه و جهـان دور شـده 
بـود. گـروه طالبـان بـه عنـوان یکـی از سـردمداران تروریسـم بیـن المللی در 
سـایه همیـن بی توجهـی توانسـت افغانسـتان را دو بـاره بـه دسـت گیـرد و 
بـا اسـتفاده از حمایت هـای بی دریـغ منطقـه ای و جهانـی پایه هـای قـدرت 
خویـش را مسـتحکم بسـازد. بـه تازگی امـا تحولاتـی در حال رخ دادن اسـت 
کـه نشـان دهنده بازگشـت افغانسـتان بـه محـور توجـه جهانـی اسـت. یکـی 
از مهم تریـن نشـانه های اهمیـت دوبـاره افغانسـتان بـرای جهـان، رقابـت بـر 
سـر تصاحـب طالبـان به عنـوان بارزترین نمـاد تروریسـم و اسـتفاده از آن در 

راسـتای منافـع قدرت هـا اسـت. 
جهـان در ایـن مـورد بـه طـور کلـی بـه دو قسـمت عمده تقسـیم شـده 
اسـت: بلـوک شـرق و بلـوک غرب. البتـه هنوز زود اسـت که پس از فروپاشـی 
شـوروی در عـرف بیـن المللـی و در ادبیـات سیاسـی از بلـوک شـرق سـخن 
بگوییـم. بلـوک غـرب بـا سـردمداری ایـالات متحـده کـه ناتـو بـازوی نظامی 
و ملـل متحـد بـازوی حقوقـی آن اسـت هنـوز جهـان تک قطبـی را رهبـری 

می کنـد. 
کشـورهای بلوک شـرق با سـردمداری روسـیه و چین به گونـه یک جانبه 
تـاش می کننـد تـا بـه گونه احتیاط آمیز بـا طالبان نزدیک شـوند و بـه تدریج 
هـم منافـع اقتصـادی خـود را بدسـت  آورنـد و هـم تـا کنـون به زعـم خویش 
موفـق شـده انـد کـه ایـن گربـه وحشـی بـه دام غـرب نیفتـد. بارزتریـن نماد 
ایـن تـاش فارمـت مسـکو اسـت کـه دومیـن نشسـت آن بـا عنـوان نشسـت 
گـروه تمـاس در تهـران برگـزار شـد. وقتـی می گوییـم هنـوز زود اسـت کـه 
از بلـوک شـرق در برابـر غـرب سـخن گفـت، عـدم توافـق برسـر موضوعـات 
ابتدایـی اسـت. اعضای شـرکت کننده متشـکل از چهار کشـور روسـیه، ایران، 
چیـن و پاکسـتان هرکـدام در کنفرانـس مطبوعاتـی پایان این اجـاس از یک 
نـام سـخن می گفـت و در بنـر رسـمی اجـاس هیچ یـک از این عناویـن دیده 
نمی شـد. جالب تریـن نکتـه امـا در این نشسـت عدم اشـتراک طالبـان بود که 
احتمـالا بـا اشـاره کدخـدای اصلی جهـان بود. گـروه طالبان اعام کرده اسـت 
کـه بـا آن که در نشسـت دعوت شـده اسـت امـا در آن اشـتراک نکرده اسـت 
و سـخنگوی وزارت خارجـه ایـن گـروه اضافـه کرده اسـت کـه طالبـان انتظار 
دارد کـه نشسـت ها در بـاره افغانسـتان بایـد »از طریـق میکانیزم هـای معموم 

و جاافتـاده« برگزار شـود! 
از یـاد نبریـم کـه هم اکنـون برخـی از ایـن کشـورها در حـال دادوسـتد 
اقتصـادی بـا مقامـات طالبـان و تـاراج منابـع زیرزمینی افغانسـتان هسـتند و 
هـم اکنـون روسـیه فرش قرمـز بـرای وزرای به اصطـاح معـارف و تحصیات 
طالبـان پهـن کـرده اسـت. رئیـس جمهـور روسـیه طـی دو روز دوبـار تاکیـد 
کـرده اسـت کـه طالبـان تنهـا قـدرت موجـود در افغانسـتان اسـت و بایـد بـا 
آن تعامـل رسـمی برقـرار شـود. هم چنین هفته گذشـته قزاقسـتان بـه عنوان 
نخسـتین کشـور تحـت امـر روسـیه گـروه طالبـان را از لیسـت گروه هـای 
تروریسـتی حذف کرد. تمام این تحرکات نشـان از تاش کشـورهای همسـایه 

و بلـوک شـرق بـرای تصاحب گـروه طالبـان دارد. 
در سـوی دیگـر ماجـرا وزیر داخلـه گروه طالبـان، مردی که هنـوز نامش 
در میـان تروریسـتان خطرنـاک جهـان در وب سـایت اف ب آی و هم چنیـن 
وبسـایت »پـاداش بـرای عدالـت« قـرار دارد و برایـش ده میلیـون دالـر جایزه 
تعییـن شـده اسـت به طـور آزادانـه به امارات و عربسـتان سـعودی سـفر کرد 
و بـر اسـاس گزارش هـا هـدف اصلـی او مذاکـره بـا مقامـات آمریکایـی در این 
کشـورها بـوده اسـت. سـراج الدیـن حقانـی کسـی اسـت کـه هنـوز کنـدک 
انتحـاری دارد و بـه گفتـه خـودش بیـش از هـزار نفر به طور مسـتقیم توسـط 
وی بـه عملیـات انتحاری فرسـتاده شـده اند. در وبسـایت های یادشـده از او به 
عنـوان یـک »تروریسـت جهانی« یاد شـده اسـت. چه کسـی باورش می شـود 
کـه کسـی مثـل حقانـی کـه ده میلیون دالـر برایش جایزه تعیین شـده باشـد 
و او بتوانـد آزادانـه بـه کشـوری چون امارات و عربسـتان سـعودی سـفر کند؟ 
جالب تـر ایـن کـه پـس از اعتراضـات بـر این سـفر کمیتـه تحریم ملـل متحد 
یـک اعامیـه کوتـاه صـادر کرد کـه او و دیگر مقامـات تحریم شـده طالبان به 

دلیـل انجـام سـفر حج معـاف از ممنوعیت سـفر شـده اند. 
هم چنیـن بـه زودی سـومین نشسـت دوحـه بـا میزبانـی ملـل متحـد 
در بـاره افغانسـتان در دوحـه برگـزار خواهـد شـد و ملـل متحـد از هـم اکنـو 
تاش هـای گسـترده ای را شـروع کـرده اسـت تـا زمینه حضـور گـروه طالبان 
در ایـن نشسـت را فراهـم کنـد. لابی گری هـای ملـل متحـد و وعـده سـپردن 
امتیـازات یـک جانبـه بـه این گـروه در راسـتای عادی سـازی روابـط جهان و 
بـه رسـمیت شناسـی آن سـبب دلگـری بیشـتر گـروه طالبـان گردیده اسـت. 
بـه نظـر می رسـد عـدم اشـتراک گـروه طالبـان در نشسـت تهـران در 
نخسـت بـه دلیـل چشـم دوختـن بـه امتیـازات بزرگ تـر در اجـاس دوحه و 
در مرحلـه دوم بـه دلیـل سـفر سـراج الدیـن حقانـی بـه کشـورهای منطقه و 
مذاکـرت محرمانـه و رضایـت بخش او بـا تصمیم گیرندگان اصلـی امور جهانی 
باشـد. امـا صـورت دیگـر مسـاله این اسـت کـه این حرکـت طالبان نخسـتین 
پـاداش سـفیدنمایی و پـروژه تطهیـر سـخاوتمندانه و مهم تر از آن نشـانه ای از 

یـک جنـگ پنهـان اسـتخباراتی بر سـر تصاحـب تروریسـم بود. 
مهره هـای مهـم تروریسـم توسـط مدعیان سـردمداری جهـان در صفحه 
شـطرنج افغانسـتان بـه گـردش درآمـده انـد تا دیـده شـود کـه روزگار به نفع 
کـدام طـرف می چرخـد. جالـب ایـن اسـت کـه درسـت زمانـی کـه خلیفه در 
کشـورهای عربـی مشـغول گفتگوهـای محرمانـه اسـت و طالبـان از اشـتراک 
در نشسـت تهـران سـر بـاز می زننـد، شـخص مجهـول الهویـه ای به نام سـیف 
العـدل رهبـر القاعـده، از مکانی کـه گمان مـی رود در نزدیکی افغانسـتان قرار 
داشـته باشـد، وادار می گـردد تـا فراخـوان عمومـی بـرای تمام تروریسـت های 
بی خانمـان صـادر کنـد تـا بـرای فراگیـری مبـارزه بـه افغانسـتان بیاینـد. این 
یـک بـازی اسـت کـه شـروع شـده اسـت. احتمـالا بـا سـفر خلیفـه تحـرکات 
داعـش در منطقـه شـدت خواهـد یافـت و مقالـه سـیف العـدل در پاسـخ بـه 
دهن کجـی طالبـان بـه نشسـت گـروه تمـاس و هم چنین بـرای خنثـی کردن 

سـفر خلیفه اسـت. 
در تمـام ایـن فعـل و انفعـالات امـا متاسـفانه جـای یـک نیـروی سـوم 
کـه بتوانـد معـادلات را بـه نفـع مـردم و مقاومـت در برابـر تروریسـم و بـرای 
آینـده افغانسـتان رقـم بزنـد خالـی اسـت. بـدون شـک تـاوان این همـه بازی 
اسـتخباراتی و رقابـت و هم چنیـن تـاوان رخـوت و خمودگـی جبهـه ضـد 
از  پـر  آینـده ای  بـا  افغانسـتان پرداخـت می کننـد. مـردم  را مـردم  طالبـان 
ابهـام و احتمـالا خونیـن روبـرو هسـتند. افغانسـتان بـار دیگر به صفحـه بازی 
جهانـی بـر می گـردد. چون مرکـز تضادهـای جهانی اسـت ولـی در برایند این 

برگشـت، چشـم اندازی بـرای صلـح و آرامـش دیـده نمی شـود. 

رقابت جهان
برسرتصاحب تروریسم

شکست تابوی هراس  مدیر مسؤولسرمقاله
درقیام مردم بدخشان علیه طالبان

)گفتگو با کلیم الله همسخن(

راه عدالـت: بـدون شـک قیـام مـردم بدخشـان در 
ماه هـای اخیـر علیـه گـروه طالبـان و مظالـم آن نخسـتین 
قیـام از نـوع خـود اسـت کـه توانسـت هژمونـی و هـراس 
طالبانـی را بشـکند. طالبـان تـاش می کننـد که ایـن قیام 
مردمـی و خودجـوش را بـا کشـت تریـاک در ایـن منطقـه 
پیونـد دهنـد، از نـگاه شـما بـه عنوان یـک بدخشـانی این 

قیـام از چـه چیـزی نشـات می گیـرد؟ 
همسـخن: اعتراضـات مـردم بدخشـان در ماه هـای 
پسـین ظاهـرا بـا موضـوع مبـارزه بـا کشـت تریـاک کلیـد 
خـورد. سـخنگویان طالـب و گروه های رسـانه ای با حمایت 
طالبـان هم چنـان تـاش کردنـد نارضایتی مردم بدخشـان 
در شهرسـتان های درایـم و ارگـو را صرفـا بـه مسـالۀ محـو 
کوکنـار تقلیـل بدهنـد. امـا، اعتراضـات مـردم و در مرکـز 
آن، شـعارهای مردمـی علیـۀ طالبـان به مـا می فهمانـد که: 
عـاوه بر»غـم نان« در ناخودآگاه اجتماعـی مردم چیزهایی 
دیگـری نیـز رخـش می راننـد. شـعارهای مانند:»مـرگ به 
امارت اسـامی«،»مرگ بـه ما هیبت الله« و»پشـتون ها از 
بدخشـان خـارج شـوند« مارا بـه این جمع بندی می رسـاند 
کـه میـزان آگاهـی مـردم از ماهیـت قومی دسـتگاه قدرت 
طالبانـی و سیاسـت های پشـتونوالی بـه چه پیمانـه ای بلند 
رفته اسـت. پیـش ازیـن، مسـالۀ قـوم و قـدرت، هژمونـی 
قومـی، معمـولا نقُـل و نقـل سـفرۀ نخبـه گان سیاسـی و 
بعضـا میـز گفت وگـوی رسـانه ها بـود ولـی بـرای اولین بـار 
اسـت کـه توده هـا و دهقانـان بدون هیـچ  نوع لیـت و لعلی 
می گوینـد: کسـانی که ما زبـان آنهارا نمی دانیـم از محات 
مـا خارج شـوند؛ بـه بیان غفـران بدخشانی»خراسـانی ترین 
جملـۀ تاریـخ بـود« کـه در ورای آن می تـوان گـردش ارادۀ 

خـود ارادیـت را  در میـان توده هـا پی گرفـت. 
حـالا فـرض بگیریـم تمـام نارضایتـی مردم ریشـه در 
آنچـه دارد کـه طالبـان کرده اند)مخالفـت بـا محـو تریاک( 
بـاز منطـق دهقانـان بدخشـانی نسـبت بـه منطـق طالبان 
برتـری دارد. مـردم می پرسـند: اگـر محـو کوکنـار، برنامـۀ 
سرتاسـری و عمومی اسـت، چـرا مبارزه با تریـاک در مراکز 
اصلـی آن یعنـی هلمنـد و قندهـار عملـی نمی شـود؟ چـرا 
ایـن برنامـه زمانـی شـروع می شـود کـه دهقـان هلمنـدی 
در  بعـد  و  می کنـد  خرمـن  را  حاصاتـش  قندهـاری  و 
بدخشـان کـه معمـولا زمین هـای للملـی و کـم حاصـل 
دارد، بـدون هیچ گونـه ارایـۀ بدیـل زحمـات دهقانـان نـا 
دیـده گرفتـه می شـود؟ بنابراین، مـردم به سراسـری بودن 
ایـن برنامـه، شـک دارند و برخـورد دوگانۀ طالبـان را درک 
کـرده و دسـت به اعتـراض زدنـد. امـا، درعمـوم اعتراضات 
مـردم بدخشـان را نمی تـوان تک علتـی، مبتنـی بـر منطق 
طالبـان عنـوان کـرد بلکـه انفجـار ماحصـل مجموعـی از 
نارضایتی هایی اسـت کـه درپـی برخـورد دوگانـه و هژمونی 
طلبـی قومـی گـروه طالبـان، بیـان شـد و تابـوی تـرس از 

طالـب را شکسـت.  
راه عدالـت: بدخشـان بـه لحـاظ جغرافیایـی در یک 
نقطـه سـوق الجیشـی قـرار گرفتـه اسـت و مردمـان ایـن 
ولایـت نیـز نقـش برجسـته در تحـولات سیاسـی و نظامی 
اخیـر کشـور داشـته اند، اکنـون موقعیت بدخشـان و نقش 
ارزیابـی  چگونـه  را  آینـده  تحـولات  در  بدخشـان  مـردم 

می کنیـد؟ 
همسـخن: دسـتگاه فکـری طالبان)مجمـوع آدم های 
از  قبلـی  رژیم هـای  بقایایـی  مشـمول  طالبـان  آب دیـدۀ 
حـزب دموکراتیـک خلـق تـا جمهوریـت غنـی- مشـاوران 
طالـب( بـا توجـه بـه اهمیـت جغرافیایـی خاص بدخشـان 
و نیـروی بشـری فعال بدخشـانی -طوری که بدخشـان در 
عرصۀ تحولات سیاسـی بیشـتر از یک سـدۀ پسـین زادگاه 
رهبـران و مبـارزان برجسـته و پیش قـراولان اندیشـه های 
بدخشـانی  طالبـان  حضـور  به رغـم  بوده اسـت،  سیاسـی 
در ماموریت هـای مهـم اداری طالبـان، به ایـن باورنـد کـه 

بدخشـان هنـوز به زعـم آنهـا فتـح نشده اسـت. اعتراضـات 
اخیـر در بدخشـان، ایـن ادعـا را بیشـتر تقویـت می کنـد 
کـه مـردم بدخشـان هنـوز آمـادۀ پذیـرش تفکـر برتـری 
طلبانـۀ طالبـان جنـوب نیسـتند. ازیـن رو، بـه بدخشـان 
توجـه ویـژه دارنـد. اهمیـت بدخشـان را می تـوان از روی 
واکنش هـای سـران فرهنـگ سیاسـی پشـتون ها فهمیـد- 
اعتراضـات مـردم بدخشـان طـی کمتر از سـه سـال حضور 
طالبـان تنهـا رویدادی اسـت کـه داد سـران قومـی فرهنگ 
سیاسـی پشـتونی از گلبدالدیـن حکمیتار تا حنیـف اتمر و 
از اسـتانکزی تـا داوودزی و رحمـت الله نبیل را برانگیخت و 
طالبـان را به مـدارا فراخواندنـد. بنابراین، فهمیده می شـود 
کـه از یـک طـرف وضعیـت جغرافایی بدخشـان و از سـوی 
هژمونـی  ضـد  و  داد خواهانـه  اندیشـه های  حضـور  دیگـر 
پشـتونی در بدخشـان بـرای اتحادیـۀ متعصبانـۀ هژمونـی 
طلبـان قومـی محـل نگرانـی دارد. امـا، نقـش آفرینـی در 
تحـولات آینده بسـتگی بـه یک سـری عوامل دیگـری دارد 
کـه جـای بحـث فراخ تـر می طلبـد ولـی به صـورت اختصار 
می توانـم بگویـم کـه در تحـولات آینـده کشـور، بدخشـان 

نقـش بـارز  خواهد داشـت. 
راه عدالـت: در ایـن قیـام بـرای نخسـتین بـار مردم 
بـه صـورت یک پارچـه شـعار مرگ بـر امـارت سـر دادند و 
خواسـتار اخـراج طالبـان غیـر بومـی از ایـن منطقه شـدند 
کـه نشـانه ای از نفـرت و تضـاد قومـی در منطقه نیز اسـت. 
در مـورد برخوردهـای قومـی و قبیلـه ای طالبـان بـا مـردم 

بگویید.  محـل 
همسـخن: حضـور اقـوام در افغانسـتان یـک واقعیت 
انـکار ناپذیراسـت. مردمـان این سـرزمین در انتخـاب قوم، 
زبـان، پـدر و مـادر، زادگاه نقشـی ندارنـد و از ازل دشـمن 
جـان همدیگـر نیسـتند. در شـکل دهی تضادهـای قومـی، 
فرهنـگ  و خـود  فرهنگـی  ارزش هـای  تصـادم  سیاسـت، 
به ویـژه فرهنـگ سیاسـی هم چون سـاختار مولـد نقش ایفا 
می کننـد. بر کسـی پوشـیده نیسـت کـه فرهنگ سیاسـی 
حاکم از شـکل گیری این کشـور به نام افغانسـتان، به حیث 
یـک واحد سیاسـی عضو سـازمان ملل برپایۀ ناسیونالیسـم 
عظمـت طلب قومی بنا شـده اسـت. این فرهنگ سیاسـی، 
در بیشـتر از صـد سـال گذشـته، افـزون براینکـه اسـتعداد 
خلـع سـاح شـدن و اصـاح را نداشـته اسـت، نخبـگان 
سیاسـی برآمده از دل این فرهنگ در تربیت نسـل ها نقش 
منفـی بـازی کردنـد. به گونـۀ مثـال بـه پیمان شـکنی های 
نـادر خـان در برابـر حبیـب الله کلکانـی توجـه کنیـد. اگـر 
مثـال نزدیک تـر بدهم، به خـاف ورزی های محمد اشـرف 
غنـی احمـدزی در برابر شـرکای تکت انتخاباتـی اش مکث 
ایـن مثال هـای دم دسـتی می خواهـم بگویـم  بـا  کنیـد. 
نخبـگان سیاسـی فرهنـگ سیاسـی پشـتونی در گسـترش 
نفـرت و از هـم پاشـی شـیرازه های همزیسـتی میـان اقوام 
مسـوولیت درجـه اول دارنـد. بنابرایـن، برخـورد خصمانـۀ 
طالبان»افغـان« در برابـر اقوام دیگر ثمـرۀ تربیت و پرورش 

فرهنـگ سیاسـی غیریت سـاز پشـتون محور اسـت. 
سـربازان طالب-پشـتون، در بدخشـان با مردم برخورد 
توهیـن آمیـز کردنـد. به مـردم فحش و ناسـزا گفتند. سـر 
و دسـت چندیـن زن و مـرد را شکسـتند و این گونـه زمینۀ 

فوران خشـم مـردم را فراهـم کردند. 
دوره  در  بدخشـانی  فرزنـدان  کـه  می دانیـد  شـما 
حکومت هـای کرزی-غنـی، بیشـترین قربانـی را در مناطق 
جنـوب متحمـل شـده اند. زمانـی کـه طالبـان جنوبـی بـه 
بهانـۀ مبـارزه با تریاک وارد محل شـدند، رفتـار متکبرانه و 
غـرور آمیـز ایشـان، بـرای خانواده هایـی که فرزنـدان جوان 
قابـل  بودنـد  شـده  قربانـی  جنـوب  دشـت های  در  شـان 
تحمـل نبـود؛ نـوع برخـورد قومـی طالبـان با مـردم، حس 
انتقـام جویـی شـان را برمـی انگیـزد و بـه همیـن دلیـل و 
دلایـل دیگـری کـه عـرض کـردم، صـاف و سـاده خواهان 

خـروج طالبـان پشـتون از منطقـه شـدند. 
راه عدالـت: بـه نظـر شـما قیـام بدخشـان چگونـه 
می تواند الهام بخش قیام های مشـابه در سراسـر افغانسـتان 

باشـد و چگونـه می تـوان آن را همگانـی کـرد؟ 
همسـخن: به گمـان مـن شـعارها و صداهایـی که در 
اعتراضـات بدخشـان شـنیده شـد تابـوی تـرس را در برابر 
طالـب شکسـت. دسـت کم در روزهـای اعتـراض، طالبـان 
غیـر بومـی مجبور به تـرک محـات) شهرسـتان های ارگو 
و درایـم( شـدند. مقامـات طالبان مجبور شـدند که دسـت 
التمـاس بـه دامـن مـردم دراز کننـد. از مـردم معـذرت و 
دلجویـی کننـد. گروهـی کـه بـه قهـر و خشـم و شـاق و 
زنـدان معروف اسـت، یک زمانـی برای آرام کـردن کودکان 
مـادران می گفتنـد خامـوش بـاش کـه طالـب می آیـد ولی 
سـربازان همیـن گـروه از سـوی کـودکان منطقـه مـورد 
هجـوم سـنگ و مـرگ بـر طالـب قـرار می گیرند. ازیـن رو، 
تصـور مـن ایـن اسـت کـه طالبـان در برابـر اراده و تصمیم 

متحدانـۀ مـردم بسـیار ضعیـف و ناتوان هسـتند. 
راه عدالـت: مخالفـان سیاسـی و نظامـی طالبـان بـا 
ایـن قضیـه تـا حـدی منفعانـه برخـورد کردنـد و حتـی 
برخـی از سیاسـیون ایـن قیـام را جنـگ تریـاک قلمـداد 
کردنـد، بـه نظـر شـما گروه های سیاسـی و نظامـی مخالف 
طالبـان چگونـه می تواننـد بـا این قیـام همراهی کننـد و از 

آن درس بیاموزنـد؟ 
همسـخن: سیاسـیونی کـه اعتراضـات بدخشـان را 
جنـگ تریـاک گفتنـد، مـن احتمـال می دهـم کـه فهـم و 
درک شـان از مسـایل اجتماعی و شـناخت شـان از جامعه 
دهقـان  بـرای  تریـاک  عوامانه اسـت.  وضعیـت  تحلیـل  و 
بدخشـانی صرفـا وسـیلۀ ارتـزاق و زندگی روزمره اسـت. در 
سـال های پسـین و پیشـاطالبان کشـت تریاک در بدخشان 
تقریبـا به صفـر رسـیده بود، بازار نداشـت. یـک کیلو تریاک 
بیـن 1500 تـا 2000 افغانـی خریـد و فـروش می شـد. بـا 
روی کار آمـدن مجـدد طالبـان گـراف تقاضـا چندبرابر بلند 
رفـت کـه همیـن اکنـون یـک کیلـو تریـاک بیـن 60000 
می شـود.  فـروش  و  خریـد  آزادانـه  افغانـی   70000 تـا 
مشـتریان تریـاک با این بهـای بلند اعضای گـروه طالبان و 
قاچاقبـران حامـی طالبان اند. تحول عرضـه و تقاضا در بازار 
تریـاک نشـان می دهـد کـه رابطـۀ طالبـان بـا مـواد مخدر 

بسـیار وثیـق و نـا گسستنی اسـت. 
امـا، جریان هـا و جبهه هـای سیاسـی-نظامی، تا زمانی 
کـه از وضعیت کنونی تعریف واحد و تفاهم نداشـته باشـند 

ممکـن نیسـت در همراهـی با مردم نقشـی ایفا کنند. 
راه عدالـت: طالبـان در مناطقـی غیر پشـتون از جمله 
در بدخشـان برخوردهـای تحقیرآمیـزی با مردم داشـته اند 
و حتـی دسـت بـه تغییـر اجبـاری مذهـب افـراد زده اند و 
حتـی بـه نامـوس و حرمت مـردم دسـت درازی کـرده اند. 
لطفـا برخوردهـای تحقیرآمیـز بـا مردم بدخشـان را شـرح 

دهید. 
همسـخن: برخـورد قومـی طالبـان در مناطـق غیـر 
پشـتون ریشـه در تربیت فکری و فرهنگ-سیاسی دارد که 
در بـالا شـرح دادم. حضور طالبان پشـتون در بدخشـان در 
مقایسـه با دیگـر مناطق، به دلیل حضور طالبان بدخشـانی 
کمتراسـت. برخوردهـای تحقیـر آمیـز و رکیـک گویی های 
طالبـان پشـتو بـه مـردم محـل را شـرح دادم. امـا، تغیییـر 
اجبـاری مذهـب برخـی از باشـندگان بدخشـان، ریشـه در 
سیاسـت عمومـی تفکـر مذهبـی طالبـان دارد کـه مـورد 
را نمی شـود از منظـر سیاسـت های قومـی نـگاه و تحلیـل 
کـرد- ایـن مـورد را می توانیـم یک سـان سـازی مذهبـی 

بگوییـم کـه ایـده آل عمـوم افراطگرایان مذهبی اسـت. 
راه عدالـت: بـا سـپاس از ایـن کـه ایـن گفتگـو را 

پذیرفتیـد.
همسخن: تشکر از شما.

حضور اقوام در افغانستان یک واقعیت انکار ناپذیراست. 

مردمان این سرزمین در انتخاب قوم، زبان، پدر و 

مادر، زادگاه نقشی ندارند و از ازل دشمن جان همدیگر 

نیستند. در شکل دهی تضادهای قومی، سیاست، تصادم 

ارزش های فرهنگی و خود فرهنگ به ویژه فرهنگ سیاسی 

هم چون ساختار مولد نقش ایفا می کنند. بر کسی پوشیده 

نیست که فرهنگ سیاسی حاکم از شکل گیری این کشور 

به نام افغانستان، به حیث یک واحد سیاسی عضو سازمان 

ملل برپایۀ ناسیونالیسم عظمت طلب قومی بنا شده است. 

این فرهنگ سیاسی، در بیشتر از صد سال گذشته، افزون 

براینکه استعداد خلع سلاح شدن و اصلاح را نداشته است، 

نخبگان سیاسی برآمده از دل این فرهنگ در تربیت 

نسل ها نقش منفی بازی کردند.
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یکی از عوامل رکود ادبی فعلی برمی گردد به کوچ بخشی از شاعران و داستان نویسان ما از ایران به دوردست های 

دیگر. همان گونه که با رفتن بخشی از شاعران و داستان نویسان ما از ایران، ادبیات مهاجرت کم رونق تر شد، 

ادبیاتچی های ما نیز در آن سوها کم کارتر شدند. علت این امر هم رو به رو شدن با زبان و فرهنگ بیگانه و 

شرایط زیستی جدید است که قطعا حس و حال فرهنگیان و آفرینش گران را نیز تغییر می دهد؛ قطعا دغدغه ها 

و اولویت های زندگی و کاری نیز، لامحاله  تغییر پیدا می کند. دار و ندار شاعر و نویسنده، دردمندی و رنجی 

است که از متن جامعه با خود دارد و همان بار ذهنی منجر به تولید و آفرینش کار هنری می شود، اما با دور 

شدن از این متن طبیعتا آن درد و رنج نیز ممکن است فروکش کند و ذهن هنرمند دچار دگردیسی شود و 

اولویت ها، دغدغه ها و ارزش های ذهنی اش عوض شود.

وضعیت ادبیات مهاجرت
)در گفتگو با حسین حیدربیگی شاعر و نویسنده(

اشاره: 

حسلین حیدربیگلی یکلی از نویسلندگان نسلل مهاجلر و مقیم مشلهد اسلت. او عاوه بر این کله در کنار دیگر هم نسلان خود 

از پیشلگامان ادبیلات مهاجلرت اسلت، شلخصا شلاهد رشلد و شلکوفایی ادبیلات در ایلن عرصله نیز بوده اسلت و روایلت خاص خود 

را از پدیده هلای روایلت مهاجلرت، وضعیلت ادب و زبلان فارسلی املروز و عرصله ای موسلوم بله ادبیلات مقاوملت دارد. از حیدربیگی 

بله تازگلی رملان »بیگانلگان« منتلر شلده اسلت کله ملورد توجه قلرار گرفته اسلت. هم چنیلن به تازگلی داسلتان کوتاهلی از وی با 

عنلوان »شلمه« مقلام اول را در جشلنواره ادبلی اکلرم عثلان کسلب کلرده اسلت. بله مناسلبت انتشلار رملان بیگانلگان و هم چنیلن 

کسلب مقلام اول اول جشلنواره ادبلی اکلرم عثلان، گفتگویلی بلا وی انجام شلده اسلت که بله وضعیت ادبیلات مهاجرت و مسلایل 

مربلوط به ایلن عرصه اختصلاص دارد.

)راه عدالت(

  

هدایـت: تشلکر از ایلن کله ایلن گفتگلو را پذیرفتیلد. اول 

از رملان بیگانلگان شروع کنیلم. »بیگانلگان« چطلوری شلکل 

گرفلت، محتوایلش را چله حوادثلی شلکل می دهلد و سلبک و 

سلاختارش چگونله اسلت؟ 

حیدربیگـی: از آخر سلؤال شلا باید شروع کنلم. معمولا 

بهتریلن  و  باشلد  تکاملل  بله  رو  می کوشلد  نویسلنده ای  هلر 

سلاختار و فلرم را در کار هلری اش ارائله بدهلد، کله تلا هنلوز 

کله  باشلد. هرچنلد هان طلور  نوشلته شلده  و  تجربله  کملتر 

شلده ای  تعریلف  سلاختارهای  داسلتانی  ادبیلات  می دانیلد 

دارد و در مسلیر تکاملل ایلن ژانلر ادبلی، نلوآوری، سلاختار و 

تکنیک هلای متفاوتلی تلا هنلوز تجربله شلده، تلا سلاختارهای 

پسلت ملدرن و پساپسلت ملدرن. از همین جهت اسلت که کار 

و مسلئولیت نویسلنده امروزی کمی سلخت می شلود. سلختی 

کار ایلن اسلت کله نویسلنده، حداقلل در تلاش ایلن باشلد که 

نبایسلتی راهلی را بلرود کله دیگلران رفتله و تجربله کرده انلد. 

اگلر چنیلن اتفلاق بیفتلد یعنلی ایلن کله نویسلنده در جلا زده 

اسلت و فلراروی و نلوآوری نداشلته و پلاره سلنگ و حتلا ریگلی 

روی دیلوار ادبیلات داسلتانی نگذاشلته اسلت.

نلوآوری یکلی از رسلالت های داسلتان نویس و هرمنلدان 

وجلود  نلوآوری  وقتلی  اسلت.  هلری  و  ادبلی  دیگرژانرهلای 

نداشلته باشلد یعنلی ایلن کله آب در هلاون کوبیلده شلده و بله 

شلکلی وقلت نویسلنده و وقلت خواننده نیز گرفته شلده اسلت. 

رسلالت داسلتان نویس تنهلا و تنهلا بیلان یلک سلوژه، طلرح و 

بیلان یلک گفتلان نیسلت، بلکه به هلان اندازه کله بیان یک 

درد اجتاعلی و نلگاه انتقلادی بله قضایلا، تحلولات سیاسلی 

اجتاعلی و اخاقلی مهلم اسلت، دسلتیابی بله سلاختارهای 

فرملی و زبانلی نلو نیلز از اهمیلت خاصلی برخلوردار اسلت. 

طبیعتلا رسلالت ملن نیلز شلبیه همله نویسلندگان دیگلر، 

در  هلم  هسلتم؛  و  باشلم  نلوآوری  دنبلال  بله  کله  اسلت  ایلن 

داسلتان کوتلاه و هلم در دو رمانلی که نوشلته ام. مثلا در رمان 

»گردابلی« تاشلم ایلن بلود که عاوه بلر بیان دردهلا و رنج های 

سلنگینی  دلم  در  سلخت  کله  رملان،  کارکترهلای  تاریخلی 

می کلرد، بیشلترین دغدغه ام هنگام نوشلن، تکنیک، سلاختار 

زبانلی و فلرم رملان نیلز بلود. از همیلن جهلت اسلت کله نوعلی 

روایلت چرخشلی در آن رملان بله کار گرفتله شلد کله شلاید در 

بعضلی ملوارد پیچیلده هلم شلده باشلد و شلاید هلم خواننلد را 

دل زده کنلد. در رملان »بیگانلگان« نیلز سلاختار روایلت یکلی 

از دغدغه هایلم بلود. سلوژه ایلن رملان چندیلن سلال در ذهنلم 

پشلت و پهللو می شلد، بیگانلگان در ذهنم راه می رفت و شلکل 

علوض می کلرد، تلا ایلن کله بله سلاختار روایتی رسلید کله فعا 

در دسلت داریم. درواقع، یکی از مراحل خلق داسلتان، شلکل 

یافلن سلاختار داسلتان در ذهلن نویسلنده اسلت. داسلتان 

عنلاصر  همین طلور  و  بگیلرد  شلکل  ذهلن  در  اول  بایسلتی 

مختللف سلاختار داسلتانی از قبیلل زاویله دید، سلاختار زبانی 

و ایلن کله بهتریلن موقعیلت شروع از کلدام نقطله روایت اسلت 

و همین طلور بهتریلن پایلان. البتله کله ایلن گفتله خیللی هلم 

قطعلی نیسلت و ممکن اسلت سلاختار اولیلۀ ذهنلی در فرایند 

نوشلن و کشلف های آنی شلکل عوض کند و دچار دگردیسلی 

شلود. چون کشلف آنلی و هنگامه نوشلن هم یکلی از مراحلی 

اسلت که ممکن اسلت سلاختار و فلرم نوتری را به وجلود بیاورد 

و اکثر نویسلندگان ممکن اسلت چنین کشلفی داشلته باشند. 

در رملان »بیگانگان« هم، چنین فرایندی طی شلد. سلاختاری 

در اول بسلته شلده بلود، اما در طی نوشلن تغییراتلی به وجود 

آملد تلا شلد همین روایتی کله از آخر شروع می شلود و چرخیده 

چرخیلده پلس می رسلد بله هلان نقطله اول کله پایلان اسلت 

درواقلع. زبلان داسلتان را هلم سلعی کلردم مطابلق درونمایله 

رملان، تنلد و تیزآبلی شلکل بگیلرد. املا ایلن کله چله انلدازه در 

ایلن تطابلق و تکنیلک روایتلی و زبانلی موفلق اسلت، بایلد از 

نلگاه منتقد بله آن نگریسلت.  

املا در قسلمت محتلوای رملان »بیگانلگان«، بایلد علرض 

کنم که متأسلفانه کشلور ما همیشله با توطئه بیگانگان رو به رو 

بلوده و هسلت، در طلول تاریلخ خلودش همیشله دسلت خوش 

دسیسله های بیرونلی بلوده و همله جنگ هلا و نزاع هلای طلول 

تاریلخ افغانسلتان از بیلرون آب خلورده اسلت و هنلوز هلم ایلن 

و  غلرب  توطئله  بله  آللوده  دارد. دسلت های  جریلان  وضعیلت 

شرق، روزگاری بلر سر کشلور ملا آورده کله تلا هنلوز آب خلوش 

از گللوی ایلن ملردم ما پاییلن نرفته اسلت. مردم ملا و بازیگران 

سیاسلی کشلور نیز در هلر برهه زمانلی، مهره های بلازی هان 

دسلت های آللوده به ملرگ بیرونی بوده و هسلت. باید نسلل ها 

بگلذرد مگلر بله خلود بیاییلم و ایلن دسلت های بیرونلی را قطع 

کنیلم و هملۀ اقلوام و فرهنگ هلا آسلوده در کنلار هلم زیسلت 

باشند. داشلته 

در ایلن رملان بله حضلور بیگانلگان در افغانسلتان از اوایل 

جهلاد ملردم افغانسلتان علیله ارتلش سرخ تلا کنلون پرداختله 

شلده اسلت. بیگانلگان هنگاملی کله بله بهانله جهلاد می آیند، 

جایلگاه و پایگاه خودشلان را در افغانسلتان و پاکسلتان محکم 

می کننلد، بلا هدف تسللط بلر منطقه و ایجلاد حکومتی مطابق 

فکلر و اندیشله تندروانله خودشلان، شلبکه پیچیلدۀ تعلیاتی، 

نظاملی و اطاعاتلی را بله وجلود می آورنلد. از هان سلال های 

اول حضورشلان و در بحبوحلۀ جهلاد، فرزنلدان خردسلال را از 

داخلل و اردوگاه هلای مهاجریلن در پاکسلتان جملع کلرده بله 

ملدارس دینلی می برنلد کله همیلن هسلته، منجلر بله جریلان 

طالبلان می شلود. شلخصیت اول رملان هلم فردی اسلت که از 

کودکلی از داخل افغانسلتان مثل خیللی از  هم قطاران خودش 

بله غارهلای تورابلورا بلرده شلده و از آنجلا بله مدرسله دینلی و 

کم کلم تبدیلل شلده بله یکلی از اندیلوالان جنلگ در سلاختار 

طالبلان. ایلن جریلان وقتلی از پاکسلتان حرکلت می کنلد تلا 

کابلل پیلش ملی رود و اکلثر کشلور را تلرف می کنلد. در ایلن 

نبردهلا هملۀ تصمیم گیری هلای جنگلی و هدایلت کل تحولات 

در دسلت بیگانلگان اسلت و آنهایی کله خودشلان را میراث دار 

خلاک افغانسلتان می داننلد، آللت  دسلت بیگانگان انلد.

را  افغانسلتان  تحلولات  دهله  سله  دو  بیگانلگان  رملان 

رملان  کله  دارد هرچنلد  تاریخلی  رویکلرد  و  پوشلش می دهلد 

تاریخلی بله تعریلف خاص نیسلت و سلعی نکردم چنین باشلد. 

در بخش هایلی از رملان نقبلی هم به گذشلته زده شلده اسلت؛ 

روزهلای سلخت پساشکسلت هزاره هلا در دورۀ عبدالرحلان و 

مالیلات و رخت فروشلی ها و غارت هایلی از ایلن قبیل کله البته 

سلعی شلده اسلت موقعیلت روایتلی ایجلاد شلود و در پیونلد 

بلا روایلت کنونلی باشلد و خیللی جلدا افتلاده از روایلت حلال 

 . شد نبا

هدایـت: دربلارۀ جشلنواره ادبلی اکرم عثلان و هم چنین 

داسلتان »شلمه« توضیحاتی ارائله بفرمایید.

اکلرم  جشلنواره  دورۀ  چهارمیلن  امسلال  حیدربیگـی: 

پاسداشلت  و  نلام  بله  جشلنواره  ایلن  شلد.  برگلزار  عثلان 

پیشکسلوت  داستان نویسلان  از  یکلی  عثلان،  اکلرم  مرحلوم 

کشلور برگلزار می شلود. مسلئولیت ایلن جشلنواره را تعلدادی 

از ادب دوسلتان کشلور بله عهلده دارنلد و دبیلر جشلنواره فعلا 

کشلور  خلوب  داستان نویسلان  از  یکلی  زاده،  سللطان  آصلف 

اسلت. ایلن جشلنواره نسلبت بله ادبیلات داسلتانی ملا غنیمت 

بزرگلی اسلت کله حداقلل در هلر نوبتلی کله برگلزار می شلود، 

بخشلی از داستان نویسلان را بله شلکل حقیقلی و مجلازی گرد 

هلم ملی آورد و علاوه بلر داوری و رتبه بندی داسلتان ها و اعام 

مقلام، داسلتان های برتر فرستاده شلده به جشلنواره را در قالب 

مجموعله داسلتان نیلز بله چلاپ می رسلاند.

ملن بلرای اولیلن بلار در ایلن جشلنواره بلا داسلتان های 

»شلمه« و »سلقوط« شرکت کردم که داسلتان »شلمه« مقام اول 

را دریافلت کلرد. ایلن دو تلا داسلتان از مجموعله داسلتان های 

تلازه من اسلت کله بعد از سلکوت چند سلاله و رملان بیگانگان 

نوشلته شلده اسلت. »شلمه« بلندترین داسلتان کوتاه من است 

و در چندفصلل روایلت می شلود و بله حلوادث روز می پلردازد. 

عناصری از سلوژه این داسلتان از سلال های قبلل و روایت های 

تاریخلی و باورهلای خانوادگلی در ذهنلم بلود و می خواسلتم 

بنویسلم، املا بله ملرور با حلوادث تللخ سلال های اخیلر تکمیل 

شلد. شلخصیت اول ایلن داسلتان معلملی اسلت کله بعلد از 

کله  حاللی  در  تروریسلت ها،  توسلط  مکتب شلان،  در  انفجلار 

گیلج از انفجلار اسلت، در یکلی از کوهای اطلراف کابل می رود 

و بیلن کلرول سلنگ ها می افتلد و زمانلی روایلت داسلتان بله 

قطلار  کلوه  مورچه هلای  کله  می شلود  شروع  منوللوگ  شلکل 

داسلتان  پایلان  تلا  و  می برنلد  را  گوشلت هایش  آملده  قطلار 

گوشلت هایش نیلز تملام می شلود. بخشلی از روایلت داسلتان 

در زملان حلال اسلت و بخش هایلی هلم بله کشلته شلدن پلدر 

و بلرادرش در انفجلاری در شلهر کابلل می پلردازد و همین طلور 

بخلش دیگلر، روایتلی از گذشلته خاندانلی، جنلگ ارزگان در 

محلل  ولایلت  در  داخللی  جنگ هلای  و  عبدالرحلان  زملان 

زیسلت خانواده شلخصیت است. سعی شده اسلت در داستان 

»شلمه« عنلاصری بله کار بلرود کله بله ملرور جنبه نمادیلن پیدا 

کنلد؛ عنلاصر، هان گونله که شلکل و نقش طبیعی خودشلان 

را در داسلتان دارنلد و در خدملت روایلت طبیعی داسلتان قرار 

می گیرنلد، شلکل نمادیلن نیلز بله خلود بگیرنلد کله البتله ایلن 

قسلمت را بایلد از نلگاه خواننلده نگریسلت.  

هدایـت: هان طلور کله شلاهد هسلتید ادبیلات فارسلی 

در سلال های پسلین بیش از آن که در داخل افغانسلتان رشلد 

کنلد، در علالم مهاجرت بیشلتر رشلد و بالندگی داشلته اسلت. 

وضعیلت ادبیلات مهاجلرت املروز به خصلوص در ایلران چگونه 

بله  موسلوم  جریانلی  کله  دورتلر  گذشلته های  بلا  آیلا  و  اسلت 

ادبیلات مقاومت رشلد کرد، چگونه مقایسله می شلود؟ وضعیت 

بهلتر شلده یا بلا رکلود مواجه اسلت؟ 

حیدربیگـی: اول بایلد خدملت شلا علرض کنلم کله در 

در  جلوان  ادبیلات  جمهوریلت،  دوران  در  و  اخیلر  سلال های 

داخلل افغانسلتان نیلز رشلد خوبلی داشلت و شلاعران جلوان 

خوبلی داشلتیم کله در قالب هلای متفلاوت شلعری و بلا نلگاه 

نلو بله ادبیلات املروز، خاقیلت خوبلی داشلتند. در کابلل و 

مزار جلسلات نقد شلعر و داسلتان وجود داشلت و نسلل جوان 

اقبلال و رویکلرد خوبلی نسلبت بله ادبیلات داشلتند. ملا مدتی 

در بنیلاد اندیشله جلسله نقلد شلعر داشلتیم و شلعرهای خوبی 

جلسله  آخلر  سلال  تلا  همین طلور  و  می شلد  خوانلده  و  خللق 

داسلتان داشلتیم و نسلل امروز با نگاه مدرن به سلمت ادبیات 

روی آورده بودند. متأسلفانه بعد از سلقوط دولت اکثر شلاعران 

و فرهنگیلان داخلل کشلور به گردگوشله دنیلا پرتلاب و پراکنده 

شلدند و شلاید درگیلر غلم مهاجلرت و نلان سلخت شلوند و یلا 

از یلاد بلرده بله  ایلن کله دغدغه هلا و دردهلای قبلی شلان را 

سراغ شلعر و داسلتان نرونلد و امیدوارم که خاقیت شلان ادامه 

باشد.  داشلته 

بایلد  متأسلفانه  ایلران،  در  مهاجلرت  املروز  ادبیلات  املا 

گفلت کله املروزه ادبیلات مهاجلرت در ایلران تا حلدودی دچار 

فترت و سسلتی شلده اسلت؛ شلاعران و داستان نویسلان نسلل 

شرایلط  خاطلر  بله  دارنلد،  حضلور  کله  کم و بیلش  دوم  و  اول 

سلخت زندگلی، غلم نلان و ناموزونی اوضلاع مهاجلرت، کم کار 

شلده اند و نسلل جدیلد هلم چنلدان اسلتقبال نمی کننلد. در 

کله  بودیلم  مجموعه هایلی  شلاهد  سلالانه  گذشلته  دهه هلای 

منتلر می شلد و ملورد اسلتقبال خواننلده و جامعله فرهنگلی 

بله  نسلبت  مهاجریلن  فعلال  مطبوعلات  در  و  قلرار می گرفلت 

آثلار جدیلد توجله صلورت می گرفلت و نقلد و بررسلی می شلد. 

همین طلور، هلر هفتله شلعر و داسلتان های نلو در حلقلات و 

جلسله های فرهنگلی خوانلده و نقد می شلد. جلسله های نقد و 

آملوزش بلا رونق بود و نسلل جدیلد عاقه مند بله شرکت در این 

محافلل و بله دنبلال یادگیلری بودند. املا امروزه به ندرت شلعر 

و داسلتان نلو را شلاهدیم، برخلی از جلسله های نقلد و بررسلی 

شلعر و داسلتان در قم و مشلهد به تاریخ پیوسلته اسلت و البته 

و خوشلبختانه برخلی از جلسلات مثلل جلسله نقلد و آملوزش 

مؤسسله فرهنگی در دری در مشلهد و خانه ادبیات افغانسلتان 

در تهلران فعلال اسلت و در کنلار برنامه هلای هفتگلی محافلل 

تخصصی تلری نیلز دارد کله فعلا غنیمتلی اسلت در روزگار پلر 

از رخلوت و گنگلی فرهنگلی.

هرچنلد در بررسلی جریان هلای ادبلی جهلان و حوزه های 

دیگلر زبلان فارسلی نیلز می تلوان اوج و فرودهلای جریان هلای 

در  گاه  کله  می دهلد  نشلان  ادبیلات  تاریلخ  دیلد.  را  ادبلی 

خللق  و  فرهنگلی  فعلال  حلقه هلای  شلاهد  ادبلی  حوزه هلای 

شلاهکارهای ادبلی هسلتیم و گاه در هلان حوزه هلا سلکوت 

ادبیلات  رکلود  عللت  همله،  ایلن  بلا  اسلت.  حاکلم  مرگبلاری 

مهاجلرت را می تلوان در چنلد ملورد بلر شلمرد:

بله  برمی گلردد  فعللی  ادبلی  رکلود  عواملل  از  یکلی 

بله  ایلران  از  ملا  داستان نویسلان  و  شلاعران  از  بخشلی  کلوچ 

از  بخشلی  رفلن  بلا  کله  هان گونله  دیگلر.  دوردسلت های 

شلاعران و داستان نویسلان ملا از ایلران، ادبیلات مهاجلرت کلم 

نیلز در آن سلوها کلم کارتلر  ادبیاتچی هلای ملا  رونق تلر شلد، 

شلدند. عللت ایلن املر هلم رو بله رو شلدن بلا زبلان و فرهنلگ 

بیگانله و شرایلط زیسلتی جدیلد اسلت کله قطعلا حلس و حال 

قطعلا  می دهلد؛  تغییلر  نیلز  را  آفرینش گلران  و  فرهنگیلان 

دغدغه هلا و اولویت هلای زندگلی و کاری نیلز، لامحالله  تغییلر 

پیلدا می کنلد. دار و ندار شلاعر و نویسلنده، دردمندی و رنجی 

اسلت کله از ملن جامعه با خلود دارد و هان بلار ذهنی منجر 

بله تولیلد و آفرینلش کار هلری می شلود، املا بلا دور شلدن از 

ایلن ملن طبیعتلا آن درد و رنلج نیلز ممکن اسلت فروکش کند 

و ذهلن هرمنلد دچار دگردیسلی شلود و اولویت هلا، دغدغه ها 

و ارزش هلای ذهنلی اش علوض شلود. هرچنلد ایلن گفتله بله 

شلکل قطعی و یقینی، درسلت نیسلت و خوشلبختانه بعضی از 

شلاعران و نویسلندگان ملا در آن سلوی آبهلا نیلز خاقیت هلای 

خوبلی دارنلد و آثلار برجسلته ای را آفریده انلد و خواهنلد آفرید، 

و  ادبلی  حلقه هلای  اخیلر  سلال های  در  کله  ایلن  خصلوص 

جشلنواره های مهلم و پایلدار در حلوزۀ اروپا شلکل گرفته اسلت 

و ایلن املر حداقلل تلا نسلل اول مهاجریلن فعال انلد، شلاید 

جریلان داشلته باشلد و مایله امیلدواری اسلت. 

تعطیللی مطیوعلات و افلول مراکلز فرهنگلی، کله در طول 

چنلد دهله در فضلای اجتاعلی مهاجریلن فعلال بلود، عاملل 

دیگلری اسلت کله ادبیلات مهاجرت را بله فترت و سسلتی برده 

اسلت. در دوران جهلاد افغانسلتان و حتلا جنگ هلای داخللی 

مهاجلرت  فضلای  طالبلان،  اول  سلیاه  دوران  همین طلور  و 

فعالیت هلای  و  فرهنگلی  فعلال  کانون هلای  دارای  ایلران  در 

سیاسلی و مطبوعاتلی بلود. رسلانه های چاپی فعال بود و شلور 

و شلوق فرهنگی بسلیار. به هلان اندازه امیلدواری برای تغییر 

وضعیلت بلد بله نیلک و فلردای بهلتر بیشلتر بود. 
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معطلوف  و  افغانسلتان  در  جدیلد  تغییلرات  از  بعلد  املا 

شلدند توجهلات بله سلمت داخلل افغانسلتان و کلوچ بعضی از 

فرهنگیلان ملا بله داخلل، علاوه بلر کلوچ بله کشلورهای سلوم، 

همله مطبوعلات و اکثر کانون هلای فرهنگلی مهاجرین تعطیل 

شلد و ایلن وضعیلت در ده پانزده سلال اخیر شلدید تر نیز شلد. 

حلالا هلم هرچنلد جامعله ملا دچلار دومیلن دور سلیاه شرایلط 

از  اسلت،  افغانسلتان شلده  داخلل  در  فرهنگلی  و  اجتاعلی 

سلویی، مهاجریلن جدیلدی نیلز فلرار کلرده بله ایلران آمده اند، 

وللی وضعیلت فرهنگلی مهاجریلن بله شلدت کشلنده و ناامیلد 

کننلده اسلت، وضعیلت بله گونله ای اسلت کله معللوم نیسلت 

نسلل املروز ملا از لحلاظ فکلری بله کلدام سمت و سلو می روند. 

انگیلزۀ  حتلا  و  نمی شلود  دیلده  نسلل  ایلن  در  شلوری  و  شر 

آموخلن و رشلد نیلز تحلت تأثیلر فضای کللی اجتاعی کشلور 

قلرار گرفتله اسلت. نهادهلای فرهنگلی فعاللی وجلود نلدارد و 

زمینه هایلی نیلز. ایلن وضعیلت بله هم ریختگی کللی در فضای 

اجتاعلی مهاجریلن، نسلبت بله کم و کیلف ادبیلات مهاجلرت 

نیلز تأثیلر بسلزایی داشلته و دارد. 

عاملل دیگلری را کله می تلوان در یلک کلیلت به آن اشلاره 

کلرد، علدم کان روایلت در ادبیلات امروز اسلت. ما اگلر در یک 

برهۀ زمانی رشلد ادبی نسلبتا خوبی را در تاریخ ادبیات معاصر 

خلود داریلم، محصلول یلک کان روایلت اسلت. هان طلور که 

می دانیلد، ادبیلات مقاوملت و در کل ادبیلات مهاجلرت، قطعۀ 

مهملی از تاریلخ ادبیلات ماسلت کله در آن، گام هلای بلنلدی 

بلرای نوشلدن زبلان و سلاختار برداشلته شلده اسلت؛ هلم در 

زمینلۀ شلعر و هلم در زمینلۀ داسلتان . این برهۀ زمانلی عاوه بر 

ایلن کله مرهلون جریان رو به رشلد شلعر جنگ در ایران اسلت، 

خلود نیلز یلک کان روایلت را بله دنبلال می کشلید. خاصیلت 

کان روایلت ایلن اسلت کله شلاعر و داسلتان نویس بله شلکلی 

پیش فلرض جهت گیلری و انگیلزه دارد و می دانلد کله چله بایلد 

باقلی  بایلد باشلد،  بگویلد و محتلوای شلعر و داسلتانش چله 

می مانلد فلرم و سلاختار کله بایلد صورت بله روز و  قابلل قبولی 

داشلته باشلد؛ هرچنلد شلاعر و داسلتان نویس در جزئیلات و 

راه پیلش رویلش ممکلن اسلت بله سلمت و سلوی دیگلر بلرود 

و گرایش هلای دیگلر و زاویله دیلد دیگلری را در پیلش بگیلرد و 

در واقلع، بله فردیت خودش برسلد. کان روایت بیگانه سلتیزی 

از  یکلی  درونلی،  اسلتبداد  و  بیرونلی  متجلاوز  علیله  جهلاد  و 

عوامللی بلود کله بسلتر فکلری شلعر مقاومت را شلکل ملی داد. 

ایلن بسلتر تعریلف و تعییلن شلده، باعلث شلد کله در دوره ای، 

شلعر مقاوملت، هان طلور کله گفتله شلد، رشلد چشلم گیری 

داشلته باشلد هلم در سلاختار و زبلان و نلوآوری و هلم در معنلا 

آفرینلی بلرای جبهله مقاومت. اما املروز در ادبیات ملا نه کدام 

کان روایلت و نله حتلا خرده روایتلی وجلود دارد. بلدی قضیله 

درسلت همیلن اسلت، آنچه که ملن نوعلی را نیز رنلج می دهد. 

مثلا ملا الان بلا دورۀ سلیاهی رو به روییلم، وللی ادبیلات ملا در 

ایلن مورد تقریبان گنگ و مسلکوت اسلت. البتله که این قضیه 

سر درازی دارد بلرای بحلث تحلیلل و باشلد تلا وقلت دیگلر. 

نکتله دیگلری کله در سلؤال شلا اسلت، مقایسله شلعر 

مقاوملت و پسلامقاومت اسلت؛ تقسلیم بندی ای کله می تلوان 

ایلن  داشلت.  املروز  ادبلی  و  شلعری  جریلان  بله  نسلبت 

مهلم  نیلز  کشلور  ادبیلات  جریانلی  بررسلی  در  تقسلیم بندی 

اسلت. بنلا بلر همین اهمیلت ملا در فصلنامه »ادبیلات معاصر« 

پرونلده شلعر پسلامقاومت را کار کردیلم و قطعلا خواندنی، مهم 

و مرجلع خوبلی در پژوهلش ادبلی اسلت. در ایلن مقایسله، هر 

کله  دارد  را  خلودش  منحر به فلرد  ویژگی هلای  جریلان  دو 

می شلود  سلنجیده  ضعف شلان  قلوت  و  ویژگی هلا  هلان  بلا 

نمی گنجلد.  گپ و گفلت  ایلن  در  جزئلی اش  بررسلی  کله 

خاصله خدملت شلا بگویلم کله جریلان شلعر مقاوملت یکلی 

از جریان هلای مهلم در تاریلخ ادبیلات ملا بله شلار ملی رود. 

اهمیتلش در ایلن اسلت کله ادبیلات ملا در ایلن جریلان علاوه 

بلر ایلن کله کان روایلت مقاوملت را بلا درونمایله تعریلف شلده 

دنبلال می کلرد و در جریلان مقاوملت ملردم افغانسلتان نقلش 

مهملی داشلت، املا از لحلاظ زبلان و سلاختار قلدم بله عرصله 

ادبیلات نلو گذاشلت و قالب هلا و زبلان ملدرن را به وجلود آورد. 

درسلت در همیلن جریلان اسلت کله شلعر ملا از زبلان کهنله و 

فرسلوده نسلل کاسلیک عبلور می کنلد و فضاهلای جدیلدی 

را بله تجربله می نشلیند. عاملل مهلم در ایلن رشلد بدون شلک 

بسلتر فرهنگلی و زبانلی ایلران بلوده و اسلت. ایران قسلمتی از 

سرزمیلن و جغرافیلای زبلان فارسلی اسلت و ایلن همزبانلی و 

وجلود جریان هلای ادبلی فعلال و پیلرو در ایلران، کملک کرد 

کله جریلان شلعر مقاومت شلکل بگیلرد و از تجربله جریان های 

ادبلی در ایلران تجربله مفیلدی داشلته باشلد و از تکنیک هلا و 

رویکلرد و سلاختار نلوی ادبلی اسلتفاده کنلد. ایلن جریلان تلا 

پییلروزی مجاهدیلن ادامله داشلت و بعلد از آن اسلت کله شلعر 

و داسلتان ملا در ایلران دچلار دگردیسلی می شلود و جریلان 

شلعر پسلامقاومت بله وجلود می آیلد. هرچنلد آثلار گرانسلنگی 

از لحلاظ زبانلی و سلاختار نلو در ادبیلات مقاوملت خللق شلده 

ملا  ادبلی  جریلان  پرچملدار  کله  نسللی  همین طلور  و  اسلت 

هسلتند، املا ادبیلات پسلامقاومت جریلان مهم تلری در کلیلت 

ادبیلات ملا بله حسلاب می آید. اهمیتلش به شلکل خاصه این 

اسلت که ایلن جریان برخلاف جریان مقاومت کله کان روایت 

دیدهلای  زاویله  و  فضاهلا  از  می کلرد،  دنبلال  را  مشلخصی 

متنوعلی برخلوردار اسلت. بخشلی از جریان شلعر پسلامقاومت 

شلعر ضدجنلگ اسلت که بعلد از مقاومت به وجود آملد و عامل 

اصللی اش جنگ هلا و نبردهلای قلدرت در داخلل افغانسلتان 

بلود کله باعلث سرخوردگلی و ناامیلدی نسللی شلد کله بلرای 

فلردای بعلد از پیلروزی فضلای ایدئلال زیسلتی پلر از صللح و 

صفلا را تصلور می کردنلد. تنوع دیگر شلعر پسلاومقاومت تجربه 

قالب هلا و مضامیلن عاشلقانه اسلت. رویکر به شلعر نو )سلپید( 

یکلی از خصوصیت هلای شلعر پسلامقاومت اسلت. همین طلور 

بایلد بگویلم کله شلعر زنلان در جریلان شلعر پسلامقاومت رشلد 

چشلم گیری دارد و هویلت زنانگلی و زبانلی خلودش را دریافتله 

اسلت و دیگلر زاویله دیلدش مثلل شلعر ملردان نیسلت.

بایلد یلادآوری کنلم کله در تقسلیم بندی جریلان شلعری 

نمی شلود تقسلیم بندی نسللی نیلز داشلته باشلیم چلون نسلل 

اولیله در جریلان بعلدی نیلز تداخلل دارنلد، هرچنلد بله شلکل 

نیلز داشلت. مثلا نسلل  کللی می شلود تقسلیم بندی نسللی 

اول شلاعران مقاوملت در ایلران در جریان هلای بعلد مقاوملت 

نیلز نقلش مهملی دارنلد. جریلان شلعر ضلد جنلگ و تجربله 

سلپید،  شلعر  مثلل  نلو  قالب هلای  تجربله  و  عاشلقانه سرایی 

توسلط نسلل اول و دوم مقاوملت و نسلل پسلامقاومت بله وجود 

آملده اسلت. 

هدایـت: شلا چه تعریفلی از ادبیات مقاوملت دارید و آیا 

ایلن جریان بلرای امروز نیز قابلیت تلداوم دارد؟

حیدربیگـی: شلعر مقاومت در تعریف کلی شلعری اسلت 

کله در بسلتر تحلولات سیاسلی، اجتاعلی و فرهنگلی به وجود 

می آیلد. زمینه سلاز ایلن جریلان عواملل بیرونی اسلت و نقشلی 

مهملی در بله وجود آمدنلش دارد؛ جریانی کله در مقابل تجاوز 

عواملل خارجلی و داخللی، اسلتبداد، ظللم و بی عدالتلی بله 

وجلود می آیلد و شلعر مقاوملت علاوه بلر تشلویق ملردم علیله 

جریلان ظلمه و تجلاوز و غارتگری و انحرافلات فرهنگی، فردای 

بله  نیلز  را  اجتاعلی  سلعادت  و  سلازش  و  صللح  بلا  آرمانلی، 

تصویلر می کشلد. چلون این جریلان، جریلان فطری و انسلانی 

اسلت، للذا منحلر بله خلاک و جغرافیلای خلاص و مذهلب و 

ملرب خاصلی نیسلت. دربلاره تجلاوز هلم بایسلتی یلادآوری 

کنلم کله تجلاوز منحلر بله بیلرون از مرزبندی هلای خاکلی 

و کشلوری منظلور نیسلت، ظللم و تجلاوزی کله شلعر مقاوملت 

برخاسلته از آن شرایلط اسلت، ممکلن اسلت داخللی باشلد و 

هیلچ قیلدی در ایلن زمینله نمی تلوان زد. هان گونله کله در 

تعریلف وسلیعش، شلعر مقلاوت، شلعری علیله آملال نفسلانی 

انسلان نیلز اسلت؛ یعنلی قیلام علیله نفلس املاره و زیاده خلواه 

و ظلالم. از همیلن جهلت اسلت کله شلعر مقاوملت در نقلاط 

ایلن  آملده اسلت.  بله وجلود  و فرهنگلی  مختللف جغرافیایلی 

جریلان کان روایلت مشلخصی را پیلش رو دارد و آن پایلداری 

علیله اسلتبداد، بی عدالتلی و کژتابی هلای رفتلاری و اخاقلی 

اسلت. شلعر مقاومت برای شکسلت اسلتبداد و تجاوز، از کهن 

الگوهلای فرهنگلی و اسلطوره های تاریخلی اسلتفاده می کنلد 

تلا ملردم را بله بیلداری بکشلاند و قیلام و خودآگاهلی را شلکل 

بدهلد و علیله بدسلگالی ها و تجلاوز بشلوراند. در جریلان شلعر 

مقاوملت ملا نیلز از چنیلن مؤلفه هایلی اسلتفاده شلده اسلت. 

اسلتبداد  و  ظللم  تلا  گفلت  می تلوان  خاصله  شلکل  بله  للذا 

ادبیلات  و  شلعر  جریلان  هسلت،  بی عدالتلی  و  تجاوزگلری  و 

مقاوملت نیلز ادامله خواهلد داشلت و بله ملرور تولیلد خواهلد 

شلد. بایلد یلادآوری کنلم کله ملا معملولا در یلک تقسلیم بندی 

کللی در بررسلی های جریانلی، جریلان ادبلی را بله مقاوملت و 

پسلامقاومت تقسلیم کردیلم، اگرنله بله شلکل جزئلی خیللی بلا 

واقعیلت مطابقلت نلدارد. درواقلع، جریان شلعر مقاوملت ما نیز 

بعلد از سلال هفتلاد ادامله پیلدا کلرده اسلت و هنوز هلم ادامه 

دارد و مجموعه هایلی نیلز در زمینله ادبیلات پایلداری بله چاپ 

رسلیده اسلت. شلعر مقاوملت بعلد از ایلن نیلز ادامله خواهلد 

داشلت؛ چلون که زمینه هلای اجتاعی و فرهنگلی اش از میان 

نرفتله اسلت و تلا ایلن زمینه هلا باشلد، تلا ملردم اختنلاق و ظلم 

و تجلاوز را تجربله کنلد، ادبیلات مقاوملت نیلز خللق می شلود. 

هدایت: وضعیت ادبیات و زبان فارسلی را در افغانسلتان 

دشلمنی  کله  طالبلان  اسلتقرار  از  پلس  خصلوص  بله  املروز، 

ارزیابلی  چگونله  دارد،  فارسلی  ادبیلات  و  زبلان  بلا  خاصلی 

؟  می کنیلد

کله  اسلت  سلتبری  درخلت  فارسلی  زبلان  حیدربیگـی: 

اگلر در  و  را پشلت سر گذرانلده اسلت  طوفان هلای بسلیاری 

نیفتلاده  پلای  از  وللی  خلورده،  تکانلی  کشلنده  طوفان هلای 

اسلت. آثلار و متلون فاخلری کله در طلول عملر زبلان فارسلی 

خللق شلده اسلت، همیشله پشلتوانه تسلخیرناپذیر ایلن زبلان 

بلوده و خواهلد بلود و همین طلور هلر روز و سلال بر ایلن ذخایر 

افلزوده می شلود. املا در حلوزۀ زبانلی افغانسلتان هلم، چنیلن 

سرنوشلتی داشلته اسلت و دارد. ما در طول تاریخ سرزمینی به 

نلام افغانسلتان کله از ابتلدا یلک نلام ضلد زبان فارسلی اسلت، 

شلاهدیم کله ملدت مدیدی زبان شلاهان غیر فارسلی زبان نیز 

فارسلی بلوده اسلت و خیللی هایشلا با ایلن زبان می نوشلتند و 

حتلا شلعر می گفتنلد. املا بعلد از تئوری سلازی پشلتون گرایی، 

و  مطبوعلات  از  فارسلی  زبلان  دامنله  می شلود  سلعی 

نهادهلای آموزشلی برچیلده و یلا کمرنلگ شلود. قدعللم 

کلردن زبانلی علیله زبلان دیگلر ممکلن اسلت تکانله ای به 

حسلاب بیایلد، املا خاصیلت زبلان قدرتمند این اسلت که 

زبلان ضعیلف را، هرچنلد از پشلتوانه سیاسلی و حکومتلی 

برخلوردار باشلد، بلاز هم در خلودش حل و هضلم می کند 

تأثیلر  او  بلر  اگلر زبلان مهاجلم رشلد کنلد، هملواره  یلا  و 

در  پشلتو  زبلان  می بینیلم  کله  اسلت  چنیلن  می گلذارد. 

افغانسلتان کله، در دوره هایلی زبلان مهاجم بلوده و قدرت 

فارسلی  زبلان  از  وللی  داشلته،  پشلت سرش  را  حکوملت 

وام هلای بسلیاری گرفتله اسلت بله شلکلی که اگلر واژگان 

فارسلی را از آن برداریلم شلاید قابلیلت تکللم را نداشلته 

باشد. 

در  فارسلی  زبلان  نیلز  کنونلی  در شرایلط  متأسلفانه 

تاریخلی گذشلته ملورد هجلوم  افغانسلتان مثلل مقاطلع 

زبلان پشلتو قرار گرفته اسلت. قلدرت حاکمه زبان فارسلی 

را بله رسلمیت نمی شناسلد و سلعی دارد ایلن زبلان را از 

و  زبلان رسلانه ها  اداره حلذف کنلد،  و  آموزشلی  سلاختار 

مطبوعلات را پشلتونیزه کنلد، کله کلرده اسلت، تابلوهلا و 

مظاهلر زبانلی را علوض کنلد، زبلان اداری را تغییلر بدهلد 

و ملردم را نیلز مللزم کنلد کله بله زبلان پشلتو حلرف بزنند. 

ایلن اقداملات و الزاملات می توانلد تلا حلدودی بله ضعلف 

زبلان فارسلی بینجاملد، چنلان کله در دوره هلای گذشلته 

نیلز چنیلن شلده اسلت، املا خوشلبختی قضیه این اسلت 

کله هیچلگا نمی توانلد از بیلن بلبرد. املروزه هرچنلد زبلان 

شلهرها و رسلانه های کشلور عوض شلده اسلت، اما باز هم 

می بینیلم کله در گوشله کنلار جغرافیلای زبلان فارسلی آثلاری 

آفریلده و چلاپ می شلود و هریک این آثار خود پاسلبانی اسلت 

بلرای زبلان فارسلی. ولی از همه این خوشلبینی ها که بگذریم، 

بلا شرایطلی کله فعلا در افغانسلتان به وجلود آمده اسلت و اگر 

ایلن وضعیلت دوام پیلدا کنلد، زبلان فارسلی با مخمصلۀ جدی 

رو بله رو خواهلد بلود؛ از سلویی نلبرد بلا دشلمن خانگلی و از 

سلوی دیگلر دسلت و پنجله نلرم کلردن بلا مهاجمیلن خارجی، 

باعلث می شلود کله زبلان کلم کلم ریخلت واقعلی خلودش را از 

دسلت بدهلد و بله انلزوا بخلزد و انلزوا آغلاز فراموشلی اسلت. 

هدایـت: آیا چشلم اندازی بلرای ظهلور جریان های پیرو 

و آوانلگارد در عرصلۀ ادبیات امروز افغانسلتان می بینید؟ 

حیدربیگـی: یکلی از خصوصیلت ادبیلات ایلن اسلت که 

هرچله بلر عمرش افلزوده می شلود، بر خلاف دیگلر موجودات، 

زنده تلر و تازه تلر می شلود. هرچله آثلاری خللق می شلود انلگار 

گاملی بله سلوی نلو شلدن و قلد کشلیدن اسلت. ملا در طلول 

تاریلخ ادبیلات کملتر زمانلی را می بینیلم کله ادبیلات پس رفت 

داشلته باشلد، ممکلن اسلت در مقاطعلی در جا زده باشلد، اما 

هملواره حرکتلش به سلمت تکامل بوده و هرچه راه بیشلتری را 

پیملوده فضاهلا و سلاختارهای جدیدتری را کشلف کرده اسلت 

و بلر غنامنلدی اش افلزوده شلده اسلت. از همیلن جهلت و بلا 

ایلن قیلاس، می شلود امیلدی بله هرچله تازه تلر شلدن ادبیلات 

افغانسلتان نیلز داشلت. املروزه نیلز همچنلان کله در کلیلت 

جغرافیلای زبلان فارسلی بلا سلاختارهای نو و بله روز و پیروی 

ادبیلات رو بله رو هسلتیم، ادبیلات کشلور ملا نیلز بله هان سلو 

در حرکلت اسلت و روز بله روز فضاهلا و سلاختارهای زبانی قابل 

قبلول و نلوی را بله خلود می گیلرد. 

هدایـت: بله نظلر می رسلد کله جریان هلای ادبلی موجود 

در کشلور ملا و بله خصلوص در ایلران بیلش از هلر زملان دیگلر 

سیاسلی شلده اسلت و هلر جریانلی ادبلی تعلق به یلک جریان 

سیاسلی دارد. آیلا ایلن رونلد بله ضرر ادبیات نیسلت؟ 

حیدربیگـی: ادبیلات املروز محصلول تحلولات سیاسلی 

و اجتاعلی اسلت. جریلان ادبلی ملا در ایلران کله در کلیلت 

و  همزملان  می آیلد،  حسلاب  بله  مهاجلرت  ادبیلات  خلودش 

هملگام بلا جریان هلای سیاسلی قلدم برداشلته و رشلد کلرده 

و  بلوده  سیاسلی  ادبیلات  طبیعتلا  مقاوملت  ادبیلات  اسلت. 

هسلت، جریلان ادبلی ضدجنلگ و همین طلور جریلان ادبیلات 

پسلامقاومت بیشلتر تأثیرپذیلر از تحلولات سیاسلی و اجتاعی 

اسلت. اتفاقلا قلدرت شلعر املروز این اسلت کله بایلد آمیخته با 

املر سیاسلی باشلد و نلگاه انتقادی نسلبت بله اوضلاع و احوال 

و تحلولات پیلش آملده داشلته باشلد و ایلن املر به شلعر هویت 

و عملق بیشلتر می بخشلد. شلعر املروز ما اگر عاشلقانه اسلت، 

بازهلم نشلانه هایی از اوضلاع سیاسلت و جنلگ و تحلولات را 

در خلود دارد و ایلن خلوب اسلت بله نظلرم؛ چنلان کله یکلی 

همیلن  کاسلیک  قالب هلای  در  نلو  شلعر  شلاخصه های  از 

شلعرهای تغزللی هملراه بلا بیلان دردهلای اجتاعلی و بیانگلر 

رنج هلای ملردم و روایلت کننلدۀ تحلولات سیاسلی اسلت. حالا 

گاهلی مبتدیانلی پیلدا می شلود کله گاه ممکلن اسلت انحراف 

ادبلی، ذهلن نژادگلرا و یلا زبلان فحاش داشلته باشلد و واژگان 

نفرت انگیلزی از زبانلش بیلرون بیایلد، املا بلاز هلم، همچنلان 

اشلخاصی بله ملرور و در سللوک ادبلی، البتله به قلول علا اگر 

توفیقلی داشلته باشلد، بله ملرور زملان و کم کلم بله اصاللت و 

رسلالت ادبیلات پلی خواهلد بلرد، شلاید منظلور شلا از ایلن 

قبیلل ملواردی شلاذ و نلادر باشلد.  

بلرای رشلد و گسلترش  برنامه هایلی  هدایـت: شلا چله 

ادبیلات فارسلی و چله کارهایلی روی دسلت داریلد؟ 

حیدربیگـی: دربلاره برنامله بلرای رشلد ادبیلات فارسلی 

کله نمی شلود از زاویله دیلد اول شلخص چیلزی گفلت. چلون 

ایلن مقولله از وسلع یلک شلخص هرچله هلم یللی باشلد در 

زمینله ادبیلات، بیلرون اسلت، چله برسلد بله اشلخاصی مثلل 

و  بگیلرد  نهادسلازی صلورت  بایلد  ایلن زمینله  ملن. چلون در 

برنامه هایلی را بایسلتی پیلش بلرد کله از یلک سلو بلرای رشلد 

زبان و ادبیات فارسلی مفید باشلد و از سلوی دیگر بایسلتی در 

مقابلل زبان هلای مهاجلم خاکریلز زد و تدبیلری سلنجید. ایلن 

املر نیازمنلد سرمایه گلذاری کان اسلت. املا در یلک کلیلت، 

فعالیلت برای گسلترش ادبیات فارسلی و رشلد هرچله بهترش، 

خاقیلت ادبلی اسلت؛ خاقیتلی کله بله ملرور در بسلتر زبانلی 

شلکل می گیلرد و روز بله روز بله غنلای زبلان ملی افزایلد. وللی 

خاقیلت ادبلی در عرصله شلعر و داسلتان بله دسلت نمی آیلد 

مگلر ایلن کله فضایلی برای رشلد ادبیلات وجود داشلته باشلد. 

رشلد در خلأ اتفلاق نمی افتلد، فعالیلت ادبلی نیازمنلد بسلتر 

بیرونلی اسلت، اگلر زمینلی آملاده نباشلد، رویلش نیلز اتفلاق 

زمانلی،  متفلاوت  برهه هلای  در  کله  می بینیلم  نمی افتلد. 

فرهنگلی  حلقه هلای  اسلت،  شلده  آملاده  فضاهایلی  هلرگاه 

نیلز شلکل گرفتله اسلت و ایلن حلقه هلا پلرورش نسللی را بله 

دنبلال داشلته اسلت. مثلا در فضلای مهاجلرت دهله هفتلاد، 

هشلتاد و اوایلل نلود تلا حلدودی، ملا جریلان رو بله رشلد شلعر 

و  بله چلاپ می رسلید  بودیلم. نریاتلی  را شلاهد  و داسلتان 

آثلار شلاعران و نویسلندگان بله شلکل حرفله ای بررسلی و نقلد 

شلده در مطبوعلات بله چلاپ می رسلید و همچنیلن بله شلکل 

مجموعله و کتلاب. در داخلل افغانسلتان نیلز چنیلن بلود. در 

دو دهلۀ اخیلر کله کملی فضلای بیرونلی آملاده بلود، نسللی از 

شلاعران و نویسلندگان جلوان، پلای بله ایلن عرصله گذاشلتند 

و رشلد کردنلد؛ شلاعر، نویسلند، رونامله نلگار و منتقلد شلدند. 

مطبوعلات تجربلی و حرفله ای در کشلور بله چلاپ می رسلید و 

نسللی در ایلن جریلان رشلد می کلرد. مثلا فصلنامله »ادبیلات 

معلاصر« در شلش - هفلت سلالی کله در کابلل منتر می شلد، 

نویسلندگان  و  آفریده هلای شلاعران  نلر  بلرای  بلود  بسلتری 

داخلل و خلارج کشلور، عاوه بر ایلن که ادبیلات دو حوزه دیگر 

زبلان فارسلی مثلل ایلران و تاجیکسلتان نیلز در آن منعکلس 

همین طلور  فرهنگلی.  تعاملل  بلرای  بلود  زمینله ای  و  می شلد 

نسللی در ایلن فصلنامله و دیگر مطبوعات کشلور قللم می زدند 

و بله ملرور حرفله ای می شلدند. 

املا خلودم، در سلال های اخیلر و بعد از تعطیللی فصلنامه 

»ادبیلات معلاصر« سلعی می کنلم بنویسلم. سلوژه های بسلیار 

و روایت هلای بسلیاری اسلت کله بایسلتی بله تصویلر کشلیده 

شلود. روایلت کردن سلیه روزی ها، وحشلت آفرینی ها، رفتارهای 

واپسلگرا و بلدوی کله در جامعله ملا حاکمیلت دارد، قطعا برای 

نسلل آینلده مفیلد خواهد بود و نسلل بلر با آیینله روایت های 

گذشته شلان بله تکاملل رسلیده اند. هرچند در ناخلودآگاه بر 

همیشله گاو شلاخ تیزی وجلود دارد که هرازگاهی ممکن اسلت 

در عیلن متملدن بلودن، توحلش بیافرینلد. در سلال های اخیر 

رملان بیگانلگان را بازنویسلی کلردم کله چاپ شلد و همین طور 

یلک مجموعله داسلتان کوتاه نوشلته ام کله آماده چاپ اسلت و 

همین طلور کار بلنلدی نیلز دم دسلت دادم کله ببینلم بله کجلا 

می رسلد.

هدایت: با سپاس مجدد

وضعیت ادبیات مهاجرت
)در گفتگو با حسین حیدربیگی شاعر و نویسنده(
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ترویـکای کشـنده
نویسنده: طارق پرویز

مترجم: محمد سخی رضایی

یک »اول آمـریـکا« در جهان
)بازگشت ترامپ چه معنایی برای نظم جهانی دارد؟(

عواملل زیلادی منجلر به شکسلت اتحلاد جاهیر شلوروی 

سلابق و سلپس ایلالات متحلده در افغانسلتان شلد. یلک عامل 

بسلیار  سلتیزه جوی  گروه هلای  از  ترکیبلی  وجلود  مشلترک، 

مقاوملت  ابرقلدرت  دو  هلر  برابلر  در  کله  بلود  انعطاف پذیلر 

کردنلد. ایلن ترکیلب شلامل سله دسلته گلروه هلای سلتیزه جو 

ملی شلد: گلروه هلای سلتیزه جلوی داخللی افغانسلتان کله بلا 

از  متجاوزیلن ملی جنگیدنلد. سلتیزه جویلان پاکسلتانی کله 

ملرز عبلور ملی کردنلد تلا بله بلرادران افغلان خلود کملک کنند 

و هلزاران مجاهدیلن از کشلورهای مختللف، به ویژه کشلورهای 

خاورمیانله، کله در جهلاد افغانسلتان مشلارکت داشلتند. آنهلا 

بلا تغییراتلی در ترکیلب، نقلش و حامیلان خارجلی خلود، 30 

سلال بلا هلم علیله اتحلاد جاهیلر شلوروی و ایلالات متحلده  

جنگیدنلد و آن را وادار بله خلروج از افغانسلتان کردنلد. نگلران 

کننلده اسلت کله پلس از خلروج ایلالات متحلده از افغانسلتان 

در سلال 2021، ایلن ترویلکای مرگبار مسلتقر در افغانسلتان، 

اکنلون پاکسلتان را هلدف قلرار ملی دهلد. 

رویکلرد  تغییلر  یلک  تلا  کنلد  ملی  ایجلاب  شرایلط  ایلن   

بنیلادی در ارزیابلی تهدیلدات تروریسلتی در پاکسلتان صورت 

بگیلرد-از تمرکلز انحصاری بر تحریک طالبان تا گسلتره وسلیع 

تلری از تهدیدات ترویلکای تحریک طالبان پاکسلتان، طالبان 

افغلان و القاعلده. 

تحریلک  و  افغلان  طالبلان  بیلن  رابطله  درنظرداشلت  بلا 

بلاره  در  مللل  سلازمان  گلزارش  آخریلن  پاکسلتان،  طالبلان 

افغانسلتان، بیلان ملی دارد کله طالبلان افغانسلتان سلاح در 

اختیلار تحریلک طالبلان قلرار ملی دهلد، زمینله آملوزش هلای 

نظاملی آنهلا را تسلهیل ملی کنلد و بله طلور منظلم بسلته های 

ماللی را در اختیلار ایلن گلروه قلرار ملی دهلد. هلدف اساسلی 

در  سلکوت  و  محلدود  فعالیلت  هلا  سلال  از  پلس  القاعلده،  

منطقله، احیلای خلود بلدون رنجانلدن میزبانلان افغلان اش یلا 

جللب توجله منفلی غلرب بله ایلن گلروه اسلت.

بادرنظرداشلت ایلن موضلوع، بله نظلر ملی رسلد القاعلده 

از  پاکسلتان  در  را  هایلش  فعالیلت  تلا  اسلت  گرفتله  تصمیلم 

طریلق تلی تلی پلی اجلرا کنلد، در حالیکله از دید بیلن المللی 

نیلز مخفلی بمانلد. اهمیلت تحریلک طالبلان پاکسلتان از نظر 

القاعلده از ایلن جلا روشلن ملی گلردد کله ایلن گلروه 15 تن از 

فرماندهلان خلود را توظیلف کلرده اسلت تلا در انجلام عملیلات 

هلای تروریسلتی در پاکسلتان بلا تحریلک طالبلان پاکسلتان 

هملکاری کننلد. همچنلان، القاعلده در حملله بلر چلترال در 

تلی  اختیلار  در  را  مسللح  سلپتمبر سلال 2023 جنگجویلان 

تلی پلی قلرار داد کله منجلر بله کشلته شلدن 4 تلن از افلران 

نظاملی پاکسلتان شلد. کملپ القاعلده در کلر، تحلت هدایت 

حکیلم الملری، مسلئولیت آملوزش بمبگلذاران انتحلاری تی 

تلی پلی را بله عهلده دارد. 

تلی تلی پلی بله عنلوان مرگبارتریلن گلروه تروریسلتی در 

پاکسلتان طی سله سلال گذشلته، در ردیف طالبان افغانستان 

و القاعلده نله تنها به خاطلر ایدئولوژی و تاریخ مبارزه مشلترک 

بلا متجاوزیلن خارجلی در افغانسلتان، بلکله بله دلیلل اهلداف 

مشلترک تطبیلق شریعلت در پاکسلتان ، قلرار گرفته اسلت.

تحریلک طالبلان قصلد دارد آنچه را طالبان افغانسلتان در 

کشلور خلود انجلام داده اند در پاکسلتان اجرا کند 

گلزارش هایلی مبنی بلر کمک تحریلک طالبان پاکسلتان 

علده  آن  قتلل رسلاندن  بله  از طریلق  افغانسلتان  بله طالبلان 

داعلش  طالبلان،  رقیلب  گلروه  بله  کله  گلروه  ایلن  اعضلای  از 

دارد  احتلال  دارد.  وجلود  بودنلد،  شلده  ملحللق  خراسلان، 

طالبلان بله تلی تلی پلی بله طلور احتیلاط آمیلز پناهلگاه داده 

باشلد و  بله طلور آشلکار از القاعلده و تی تی پی در افغانسلتان 

از طریلق آملوزش و در پاکسلتان از طریلق حامیان خلود از این 

گلروه هلای تروریسلتی حایلت کنلد. تلی تی پلی بلا موقعیتی 

کله در پاکسلتان دارد، احتلال دارد اقلدام بله حملات زمینی 

درپاکسلتان نملوده و از طریق یلک کاروزار روایت افراط گرایی 

خشلن خلود را تقویلت کنلد. 

ملورد  هلای  تاکتیلک  و  هلا  اسلتراتیژی  کله  آنجایلی  تلا 

اسلتفاده ترویلکا اجلازه ملی دهلد، تحریلک طالبلان پاکسلتان 

در  انلد  داده  انجلام  افغانسلتان  طالبلان  را  آنچله  دارد  قصلد 

پاکسلتان پیلاده کنلد. امیلر نلور ولی مهسلود در ایلن اواخر در 

مصاحبله ای بلا روزنامه خراسلان دایلری اظهار داشلت، "جهاد 

رسلیده  کننلده  تعییلن  مرحلله  یلک  بله   ... پاکسلتان  در  ملا 

اسلت." او در ادامه آشلکارا اظهارداشلت که "نهادهای امنیتی 

پاکسلتان کشلور ملا را اشلغال کلرده اسلت" و "هدف ملا آزادی 

وطلن و تطبیلق قانون الهی در آن اسلت." در یلک جمع بندی 

کللی، بله نظر می رسلد تحریک طالبلان پاکسلتان روی روایت 

دو نکتله ای مقاوملت در افغانسلتان؛ "آزادی وطلن و تطبیلق 

قانلون الهلی" قصلد دارد فعالیلت هلای خلود را تشلدید کنلد. 

ایلن املر تأثیلر احتاللی ترویلکا بلر چشلم انلداز تهدیلد 

تروریسلتی در پاکسلتان ملی رسلاند. از سلال 2021، تعلداد 

ملداوم  طلور  بله  هلر سلال  پاکسلتان  در  تروریسلتی  حملات 

افزایلش یافتله اسلت. ایلن املر احتلالاً با سله تغییلر احتالی 

در سلال 2024 ادامله خواهلد یافت. یلک، تعداد اتبلاع افغان 

کننلد  ملی  پاکسلتان شرکلت  در  تروریسلتی  در حملات  کله 

ممکلن اسلت افزایلش یابلد - در اینجلا بملب گلذاری انتحلاری 

علیه پرسلنل نظامی در سلال 2023 در بنو توسلط افغان ها را 

بله خاطلر داریلم. دوم، القاعلده با توجله به تمایل ایلن گروه به 

حملات پرمخاطلب، ممکلن اسلت تحریلک طالبلان پاکسلتان 

را بلرای انجلام چنیلن حماتلی آملوزش دهلد. سله، بلا توجله 

بله اینکله مربیلان ارشلد القاعلده و طالبلان اعضلای تحریلک 

طالبلان پاکسلتان را آملوزش خواهنلد داد، احتلالاً کیفیلت و 

پیچیدگلی حملات در سلال 2024 افزایلش ملی یابلد.

حلوزه دیگلری کله احتلال دارد تحلت تاثیلر ترویلکا قلرار 

القاعلده  میلادی،  نلود  دهله  اوایلل  در  اسلت.  نفلوذ  بگیلرد، 

در نهادهلای آموزشلی پاکسلتان از قبیلل دانشلگاه کراچلی و 

پنجلاب بلرای جلذب جوانلان تحصیلل کلرده نفلوذ کلرد. ایلن 

شلبکه هلای اسلتخدام در دانشلگاه هلا ممکن اسلت دوباره در 

پاکسلتان فعلال شلوند. 

اطلاع  بلرای  پاکسلتان  طالبلان  تحریلک  همچنلان، 

تروریسلم،  بلا  مبلارزه  در  دوللت  برنامه ریزی هلای  آخریلن  از 

ممکلن اسلت ماننلد طالبلان در افغانسلتان، تلاش کنلد تلا به 

بخش هلای دولتی، از جملله نهادهای اسلتخباراتی نفوذ کند.

سلومین و مهمتریلن بعلد نفلوذ، نفوذ در نهادهلای نظامی 

اسلت کله در اواخلر دهه نلود القاعده در پاکسلتان انجلام داد. 

شلاید لازم بله ذکر باشلد کله آخرین اقلدام تروریسلتی القاعده 

در سلال 2014 در کراچلی بلود، زمانلی که گروهلی از افران 

نیلروی دریایلی تلاش کردنلد یلک ناوچله نیلروی دریایلی را 

ربلوده و بلا یلک کشلتی آمریکایلی در دریاهلای آزاد برخلورد 

. کنند

القاعلده از دهله هشلتاد تلا سلال 2001 تلا حلدودی در 

از  پیچیلده  شلبکه  یلک  و  داشلت  فعالیلت  آزادانله  پاکسلتان 

داوطلبلان ملکلی را در بسلیاری از شلهرهای پاکسلتان ایجلاد 

کلرد کله در زمینله هلای جملع آوری منابلع مالی، جلذب افراد 

داوطللب، و دادن پناهلگاه بله اعضلای ایلن گلروه فعلال بلود. 

ممکلن اسلت القاعلده دوبلاره بلا این شلبکه ها تملاس بگیرد و 

آنهلا را فعلال بسلازد. ماننلد ایلن، تعلدادی سلازمان های شلبه 

نظاملی در دهله 80 در پاکسلتان وجلود داشلت، نظیلر حرکت 

المجاهدیلن، لشلکر طیبله، و غیلره، کله بلا القاعلده هملدردی 

القاعلده  باشلند.  فعلال نملی  روزهلا چنلدان  ایلن  و  داشلتند 

ممکلن اسلت باردیگلر بلا سلازمان هلای شلبه نظامی یاد شلده 

تملاس برقلرار کنلد و حایلت آنهلا را بلرای هملکاری بلا تی تی 

پلی جللب کند. 

کاروزار  بله خاطلر  القاعلده  و  طالبلان  هلردو  نهایلت،  در 

ای  رسلانه  بلال  انلد.  مشلهور  شلان  کیفیلت  بلا  پروپاگنلدای 

در  اسلت.  ظرافلت  ایلن  فاقلد  پاکسلتان  طالبلان  تحریلک 

دارد شلاهد  احتلال  القاعلده،  و  رهنملود طالبلان  روشلنایی 

تحریلک  پروپاگنلدای  کیفیلت  در  ای  ماحظله  قابلل  بهبلود 

باشلیم. پاکسلتان  طالبلان 

سلون تلزو ملی گویلد، "اگلر شلا خلود و دشلمنانتان را 

بشناسلید، از نتایلح حاصلله از صدهلا جنلگ نبایلد هراسلی 

رسلد  ملی  نظلر  بله  گفلت  بایلد  تاسلف  بلا  باشلید."  داشلته 

پاکسلتان در ارزیابلی جمعلی توانایلی هلای تحریلک طالبلان 

پاکسلتان بلا حایلت طالبان افغانسلتان و القاعده اشلتباه می 

. کند

نویسلنده: هال برند، اسلتاد برجسلته امور جهانی در دانشکده 

مطالعلات بین الملللی جان هاپکینز 

مترجم: محمد هدایت

منبع: فارین افیرز، 27 می 2024 

کاخ  در  تراملپ  بازگشلت  پیامدهلای  از  سلخن  اشـاره: 

سلفید در رسلانه های آمریکایلی بله یکلی از موضوعلات کلیدی 

و جالب تبدیل شلده اسلت. معملولا اکثر رسلانه های آمریکایی 

بازگشلت  نلر می رسلانند.  بله  بلاره مطالبلی  ایلن  روزانله در 

تراملپ بله کاخ سلفید، بلا توجله بله شلخصیتی کله وی دارد، 

بلدون شلک نله تنها تغییراتلی در ایالات متحده بلکه در سلطح 

جهلان بله وجلود خواهد آورد. از ایلن رو بازگشلت وی به عنوان 

رئیلس جمهلور ایلالات متحلده یلک هیجلان سیاسلی گسلترده 

ایجلاد خواهلد کرد. 

فاریلن افیلرز اخیرا مقاله ای را به نر رسلانده اسلت که به 

نلکات کلیدی سیاسلت ایلالات متحده تحت ریاسلت جمهوری 

احتاللی تراملپ اشلاره کلرده اسلت. مقالله از  آن جهلت حایز 

را برجسلته سلاخته اسلت کله  اهمیلت اسلت کله دیدگاهلی 

در آن ایلالات متحلده بله گفتله تراملپ نقلش پلیلس جهلان را 

بلازی نکنلد و بله سلمت یلک انزواگرایلی خودخواسلته و برنامه 

ریزی شلده عقلب نشلینی کنلد. ایلن موضلوع در زمان ریاسلت 

جمهلوری قبللی تراملپ بله طلور روشلن بیلان می گردید. 

بلرای افغانسلتان املا ایلن ایلده از آن جهت مهم اسلت که 

رهلبران پیشلین افغانسلتان نتوانسلتند ایلن موضلوع را درک 

کننلد و بلر ایلن بلاور بودنلد کله ایلالات متحلده از افغانسلتان 

خلارج نمی شلود. به همین خاطر آسلیب سلختی بلر بنیادهای 

یلک افغانسلتان نویلن وارد گردیلد و ملا بله صدهلا سلال عقلب 

برگردانلده شلدیم. ایلن مقالله بخشلی از بنیادهلای تیوریلک 

عقلب نشلینی برنامله ریزی شلده ایالات متحلده از افغانسلتان 

را بله خوبلی توجیه پذیلر می سلازد. بله همیلن خاطلر کسلانی 

شکسلت  افغانسلتان  در  متحلده  ایلالات  می کننلد  فکلر  کله 

خلورده اسلت، احتلالا در اشلتباه هسلتند. 

)نریه راه عدالت( 

اگلر ایلالات متحلده بله یلک قلدرت بلزرگ علادی تبدیلل 

شلود، سرنوشلت دنیلا چله ملی شلود؟ ایلن بلدان معنلا نیسلت 

انزواگرایلی آشلکار عقلب  بله سلمت  ایلالات متحلده  اگلر  کله 

نشلینی کنلد، چله اتفاقلی ملی افتلد. بلکله ایلن سلؤال اسلت 

کله اگلر ایلالات متحلده چنلان کله تاحلال بلوده اسلت و مثلل 

و  منفعت طلبانله  نلگاه  جهلان  بله  بلزرگ  قدرت هلای  اکلثر 

اسلتثارگرایانه داشلته باشلد چه می شلود؟ اگر ایالات متحده 

را مجلاب کنلد کله دیگلر  بگلذارد و خلود  را کنلار  ایلده  ایلن 

مسلؤولیت ویلژه ای بلرای شلکل دادن نظلم لیبراللی در جهلان 

برابلر مسلایل داخللی  بلکله مسلؤولیت اصللی اش در  نلدارد 

کشلور اسلت، چه چیلزی اتفاق خواهلد افتاد؟ آیا این پالیسلی 

بله نفلع یلک جهلان گسلترده و دارای قدرت هلای برابلر خواهد 

بلود؟ اگرچله چنیلن املری یلک چرخلش متهورانله از هشلتاد 

سلال اسلتراتژی یلک ابرقدرت خواهلد بود، اما یک چشلم انداز 

عجیلب و غریلب نخواهلد بود. )بله خصوص اگر تراملپ به کاخ 

سلفید برگلردد( 

در سلال 2016، دوناللد تراملپ بلا شلعار "اول آمریلکا" به 

ریاسلت جمهلوری رسلید. او بله دنبلال ایلالات متحلده ای بود 

کله قدرتمند اما دور از انتظار باشلد، کشلوری کله مزایای خود 

را بله حداکلثر برسلاند و در عیلن حلال درگیلری هلای خلود را 

در سلطح جهلان بله حداقلل برسلاند. در واقلع، ویژگلی تعیین 

کننلده جهلان بینلی ترامپ این اسلت کله معتقد اسلت ایالات 

متحلده هیلچ تعهلدی در جهان جز بله منافع ملی خلود ندارد.  

اکنلون تراملپ دوبلاره بلرای ریاسلت جمهلوری به میلدان آمده 

در حلزب جمهلوری  او  و طرفلداران سیاسلت خارجلی  اسلت 

خلواه در حلال افزایلش هسلتند. در عیلن حلال، خسلتگی از 

بنیادهلای کلیلدی اسلتراتژی جهان گرایلی آمریکایلی بله یلک 

املر معملول میلان هلر دو حلزب جمهوری خلواه و دموکراتیلک 

تبدیلل شلده اسلت. ایلن املر بله ایلن معنلی اسلت کله دیلر یا 

زود، چله در زملان تراملپ یا رئیلس جمهور دیگلری، جهان می 

توانلد بلا ابرقدرتلی روبلرو شلود که بله طور مسلتمر »آمریلکا« را 

در اولویلت قلرار دهلد و شلعارش »اول آمریلکا« باشلد. 

آن ورژن از ایلالات متحلده بله منزلله یلک قدرتلی کله بله 

طلور کللی عرصله جهانلی را تلرک کنلد، نخواهلد بلود. بلکه در 

برخلی مسلائل، ممکلن اسلت تهاجملی تلر از قبلل رفتلار کند. 

املا بله دفلاع از هنجارهلای جهانلی، تأمیلن منافلع عموملی و 

حفاظلت از متحلدان دورتلرش توجله کملتری خواهلد داشلت. 

سیاسلت خارجلی آن کملتر اصوللی و در مجملوع صفلر خواهد 

شلد. بله طلور کللی، ایلن نسلخه از ایلالات متحلده بلدون هلر 

گونله اخلاق بلزرگ مسلئولیت پذیلری در سلطح جهلان و در 

عیلن حلال از قلدرت بزرگلی برخلوردار خواهلد بلود. بنابرایلن 

ایلالات متحلده در چنیلن حالتلی از تحملل بیلش از حلد بلار 

مسلؤولیت در عرصله جهانلی بلا هلدف تامیلن نظلم لیبراللی، 

خلودداری خواهلد کلرد. 

نتایلج چنیلن رویکلردی زیبلا نخواهلد بلود. یلک سیاسلت 

خارجلی عادی تلر از سلوی ایلالات متحلده، جهلان علادی را به 

وجلود ملی آورد که شرارت و آشلفتگی در آن عادی خواهد بود. 

ایلالات  آمریلکا« در آن صلدر سیاسلت های  »اول  جهانلی کله 

کشلورهای  سلایر  و  اوکرایلن  بلرای  می توانلد  باشلد  متحلده 

آسلیب پذیر در برابر تجاوزات اسلتبدادی کشلنده باشلد. یعنی 

در جهلان نوعلی از بلی نظمی متفلاوت از آنچه کله که هژمونی 

ایلالات متحلده برای مدت طولانلی در جهان حاکلم کرده بود، 

بله وجلود خواهلد آمد. 

بلا ایلن حلال، چنیلن رویکلردی برای خلود ایلالات متحده 

ممکلن اسلت در دنیایلی که قدرت سرد اهمیت بیشلتری دارد، 

دسلت کلم بلرای مدتلی، مفیلد باشلد.  زیلرا در جهلان نظلم 

لیلبرال از بیلن رفتله اسلت. بنابرایلن اگلر نظلم جهانلی بهلم 

بخلورد و حتلی اگلر همه چیلز واقعاً از هلم بپاشلد، آمریکایی ها 

آخریلن کسلانی هسلتند کله آسلیب خواهلد دیلد. شلعار "اول 

آمریلکا" بسلیار اغلوا کننلده اسلت زیلرا منعکلس کننلده یلک 

حقیقلت اساسلی اسلت. بله ایلن معنلی کله ایلالات متحلده در 

نهایلت در دنیایلی پلر از هلرج و مرج تر رنج خواهد کشلید ولی 

آن زملان خیللی دور اسلت و تلا آن زملان، بقیله بهلای بیشلتری 

را خواهنلد پرداخلت.

یک ابرقدرت متفاوت

همله کشلورها بله دنبلال منافلع خلود هسلتند، املا همله 

ایلن منافلع را یکسلان تعریلف نملی کننلد. مفهلوم  کشلورها 

منافلع مللی بله طلور سلنتی بلر حفاظلت از قلملرو، جمعیلت، 

ثلروت و نفلوذ فلردی تأکیلد می کلرد. بلا ایلن حلال، از زملان 

ایلن  آمریلکا  نخبلگان  و  رهلبران  اکلثر  دوم،  جهانلی  جنلگ 

تصلور را کله ایلالات متحلده بایلد یلک کشلور عادی مثلل همه 

کشلورهای دیگلر باشلد و بله روش علادی عملل کنلد،َ رد کرده 

انلد. بله هلر حلال، جنلگ نشلان داده بلود کله چگونله ریتلم 

ایلالات  حتلی  و  بریلت  می توانلد  بین المللل  املور  علادی 

متحلده دوردسلت را در وحشلت فلرو بلبرد. بله ایلن ترتیلب این 

اجلاع سیاسلی، جنبلش اصللی طرفلدار شلعار »اول آمریلکا« 

را کله از مخالفلان مداخلله ایلالات متحلده در جنلگ جهانلی 

دوم تشلکیل شلده بلود، بلی اعتبلار سلاخت و روشلن کلرد کله 

قدرتمندتریلن کشلور جهلان بایلد دیلدگاه خلود را نسلبت بله 

منافلع خلود بله طلور اساسلی در هلر جایلی ازجهلان کله لازم 

باشلد گسلترش دهلد.

نتایلج چنیلن اجاعی از نظر وسلعت بی سلابقه بلود. زیرا 

چنیلن سیاسلتی شلامل ایجلاد ایتاف هایلی بلود کله سراسر 

جهلان را دور ملی زد، از کشلورهایی کله در هلزاران مایل دورتر 

از ایلالات متحلده قلرار داشلتند محافظلت ملی کلرد، بازسلازی 

کشلورهای ویلران شلده را به عهلده می گرفت، متعهلد به ایجاد 

یلک اقتصلاد جهانلی آزاد و پلر رونلق بلود و رشلد دموکراسلی 

در سرزمیلن هلای دور را مکلفیلت خلود می دانسلت. مهم تلر 

گذاشلن  کنلار  بردارنلده  در  سیاسلتی  چنیلن  همله،  از 

سیاسلت های جهان گشلایانه و اسلتثار عریلان بلود کله سلایر 

قدرت هلای بلزرگ معملولاً تلا آن زملان دنبلال می کردنلد. 

ادامه درصفحه6
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یک »اول آمـریـکا« در جهان
)بازگشت ترامپ چه معنایی برای نظم جهانی دارد؟(

ایلالات متحده در علوض از هنجارهایی چلون عدم تجاوز، 

خودمختلاری، آزادی هلای عموملی و همکاری هلای همگانلی 

کله مسلیری صلح آمیزتلر را بلرای بریلت ارائله می کلرد دفلاع 

می کلرد. رئیلس جمهلور »هلری تروملن« در سلال 1949 اعام 

کلرد کله: »ایلالات متحلده اکنلون مسلئولیتی را کله خداونلد 

متعلال در نظلر داشلت بلرای رفلاه جهان و نسلل هلای آینده به 

عهلده می گیلرد.«. 

بلر زبلان آوردن پذیرش چنین "مسلئولیت"، آشلکار کننده 

همله چیلز و روشلن بلود. سیاسلتگذاران آمریکایی هرگلز تردید 

نداشلتند کله کشورشلان از زندگلی در دنیلای سلالم تر بیشلتر 

سلود خواهلد بلرد تلا دنیایلی که پلر از هلرج و مرج و بلدون یک 

نظم مدیریت شلده جهانی باشلد. اما ایجاد آن جهان مسلتلزم 

آن بلود کله واشلنگن مسلائل مربلوط بله منافع ملی خلود را به 

روشلی منحربفلرد محاسلبه کنلد. در واقع هیلچ تعریف قبلی 

از منافلع مللی، ایمن تریلن و آسلیب ناپذیرترین کشلور جهان را 

مللزم بله پذیلرش خطلر جنلگ هسلته ای بلر سر سرزمین هایلی 

عنلوان  بله  سلابق  دشلمنان  بازسلازی  یلا  دور،  قاره هلای  در 

قدرت هلای صنعتلی و رقبلای اقتصلادی نمی کلرد. هم چنیلن 

هیلچ تعریفلی از منافع ملی مسلتلزم کمک به شلدت نابرابر در 

امنیلت مشلترک جهانلی نبود کله متحدان بین الملللی بتوانند 

عملداً بلرای دفلاع از خلود هزینله کملتری نسلبت بله ایلالات 

بپردازند.  متحلده 

رئیلس جمهلور »جلان اف. کنلدی« در اوایلل دهله 1960 

گفلت: "ملن منافلع جهلان غلرب را ملی بینلم املا منافلع مللی 

بلرای ایلالات متحلده چیسلت؟" از نلگاه وی سیاسلت ایلالات 

متحلده تنهلا زمانلی معنلا پیدا می کلرد کله بدانیم کله پیگیری 

منافلع مللی محلدود، جهلان را به صحنله قتل علام تبدیل کرده 

اسلت. بنابرایلن واشلنگن بایلد فضلای بین الملللی بزرگ تلری 

ایجلاد کنلد کله بلا سلود رسلاندن بله مردملان همفکلر خلود در 

سراسر جهلان بله نفلع آمریکایی هلا هلم باشلد. دیلن آچسلون 

وزیلر املور خارجله ایالات متحلده در سلال 1952 توضیح داد: 

»الگلوی رهلبری، الگویلی از مسلئولیت اسلت. آمریکایلی هلا 

نبایلد نلگاه محلدودی بله منافلع ایالات متحده داشلته باشلند، 

آن هلا بایلد منافلع خلود را بله شلیوه ای گسلترده و قابلل فهلم 

درک کننلد.«.

رشد و درخشش ایالات متحده

فلوق   1945 سلال  از  چیلز  همله  کله  کنیلم  فکلر  نبایلد 

العلاده بلوده اسلت و وقتلی »الگلوی مسلئولیت« شروع بله جان 

بخشلیدن بله دولتملردان آمریکایلی کلرد، تاریلخ اساسلاً تغییلر 

کلرد. بلکله این مسلاله در فضای امنیتی و هملکاری اقتصادی 

بله وجلود آمد که رهبری ایالات متحده سلبب گسلترش توسلعه 

شلد و اسلتانداردهای زندگی ابتدا در غرب و سلپس در سلطح 

جهلای اوج گرفلت. جنلگ ادامله یافلت، املا جنلگ گلرم میلان 

قدرت هلای بلزرگ و تسلخیر سرزمینلی بله تاریلخ سلپرده شلد. 

تابیلد.  آن  از  بیلرون  بله  و  شلد  شلکوفا  غلرب  در  دموکراسلی 

اروپلای  کله  را  شلعله هایی  متحلده،  ایلالات  امنیتلی  پوشلش 

غربلی و آسلیای شرقلی را بله آتلش کشلیده بلود خاملوش کلرد 

و دشلمنان دیلروز را وادار کلرد تلا آشلتی کننلد و مناطلق خلود 

را بله واحله هایلی از رفلاه و صللح تبدیلل کننلد. تلا آن زملان 

بریلت هرگلز دسلتاوردهایی بله این خوبی نداشلته اسلت. در 

چنیلن فضایلی بلود کله ایلالات متحلده در مرکلز نظلم لیبرالی 

قلرار گرفلت و هژمونلی آن بله تدریلج گسلترش یافلت و بخلش 

اعظملی از جهلان را در بلر گرفلت.

بلا ایلن حلال آمریکایلی هلا هرگلز بله ایلن ایلده کله بایلد 

ایلن نظلم را بله طلور نامحلدود حفلظ کننلد، مکلفیلت ندارنلد. 

بلا شروع جنلگ سرد، دیپللات آمریکایلی جلورج کنلان تردیلد 

داشلت کله آمریکایی هلا وظیفله رهلبری جهانلی را بلر عهلده 

بگیرنلد. بلا پایلان یافلن ایلن درگیری، بلا پیروزی خیلره کننده 

غلرب در جنگ سرد، »جین کرک پاتریک« سلفیر سلابق ایالات 

متحلده در سلازمان ملل، نوشلت کله ایالات متحلده اکنون می 

توانلد »یلک کشلور علادی در زملان عادی« باشلد. 

سله رئیلس جمهلور اخیلر ایلالات متحلده )اوباملا، تراملپ 

و بایلدن( همگلی آرزوی فلرار از خاورمیانله را داشلته انلد. بلا 

افزایلش تهدیلدات نظاملی، پنتاگلون در تلاش اسلت تلا ثبات 

را در مناطلق کلیلدی اورآسلیا بله طلور همزملان حفلظ کنلد. 

حایلت گرایلی در حلال افزایش اسلت. هر دو حلزب جمهوری 

خلواه و دموکلرات از قراردادهلای تجلاری بزرگلی که واشلنگن 

زمانلی بلرای رشلد اقتصلاد جهانلی اسلتفاده ملی کلرد، متنفلر 

هسلتند. در اواخر سلال 2023 و اوایل سلال 2024، یک دوره 

شلش ماهله دردنلاک بلرای کنگره گذشلت. زیلرا در ایلن مدت  

تأخیلر بلرای تصویلب کملک هلای حیلات بخلش بله اوکرایلن 

شلش ملاه طلول کشلید. در هیلچ ملوردی به انلدازه ایلن تاخیر 

شلش ملاه روحیله چشلم انلداز تراملپ از »اول آمریلکا« قابلل 

نیسلت. لمس 

نسلبت مهلم بیلن ترامپ با جنبلش اول آمریلکا که مخالف 

ایلن  بلود،  جهلان  در  متحلده  ایلالات  کننلده  رهلبری  حضلور 

اسلت کله او ملی خواهلد کشلور را بله دیلدگاه متعلارف تلری 

نسلبت بله منافلع خلود در خلارج بازگردانلد. ترامپ این سلوال 

را مطلرح کلرده اسلت کله چلرا ایلالات متحلده بایلد بله خاطلر 

دفلاع از کشلورهای کوچلک در اروپلا یلا آسلیا خطلر ایجلاد یک 

جنلگ جهانلی سلوم را بله جلان بخلرد. او در ملورد حایلت از 

اوکرایلن در برابلر روسلیه و دفلاع از تایلوان در برابلر حمله چین 

تردیلد داشلت. برخلاف آنچله برخلی از تحلیلگلران اسلتدلال 

ملی کننلد، در نسلخه تراملپ از »اول آمریلکا« هیلچ اسلتثنایی 

نلدارد. تراملپ عاقه چندانی برای رشلد  اقتصلاد جهانی و هم 

چنیلن حایلت از دموکراسلی و حفاظلت از هنجارهلای مهلم 

بیلن المللی نلدارد.

یلک  تراملپ  جمهلوری  ریاسلت  دوره  در  متحلده  ایلالات 

چلون  ملواردی  در  کله  چنلان  بلود.  منفعلل  نسلبتا  ابرقلدرت 

جنلگ تجلاری با چیلن، تنش با ایران و کره شلالی، آشلفتگی 

اقتصلادی جهانلی ترامپ نشلان داده اسلت که واشلنگن باید 

در زمانلی کله منافعلش در خطلر اسلت، از پرسلتیژ ابرقدرتلی 

نظلم  کشلور،  ایلن  در  سلنتی  پالیسلی  برخلاف  او  بگلذرد. 

لیبراللی  را کله مدت هلا قلدرت ایلالات متحلده را حفلظ کلرده 

اسلت، شلامل منافلع عموملی آمریلکا نمی دانلد. 

آمریکای نامحدود

ایلده »اول آمریلکا« در دوران ریاسلت جمهلوری تراملپ بله 

دلیلل مخالفت هلای مشلاورانش با ایلن ایده، مخالفلت جریان 

بی انضباطلی  و  کنگلره  در  جمهوری خلواه  بین المللی گرایلان 

شلخص تراملپ، بله طلور کاملل تبلارز نیافلت. بلا ایلن حلال، 

بلا توجله بله نفلوذ فزاینلده ایدئولوژیلک او در میلان جمهلوری 

خواهلان و مدیریلت اطرافیلان نزدیکلش، اگلر در ایلن دور بله 

کاخ سلفید راه یابلد، در راسلتای تحقق کامل تلر ایده خود، دو 

عاملل اول را تضعیلف خواهلد کرد. باید توجه داشلت که صرف 

نظلر از ایلن کله آیلا تراملپ در انتخلاب آینده ریاسلت جمهوری 

پیلروز خواهلد شلد یانه، ایلده »اول آمریکا« یک ایلده مرکزی در 

سیاسلت های ایلالات متحلده خواهلد بلود. 

یکلی از عنلاصر ایلن اسلتراتژی دفلاع از علدم بیلن المللل 

گرایلی اسلت. ایلالات متحلده ممکلن اسلت قلدرت نظامی بی 

نظیلرش را حفلظ کنلد. ممکن اسلت سرمایله گذاری بیشلتری 

در دفلاع موشلکی، قابلیلت هلای سلایبری و سلایر ابزارهلای 

حفاظلت از کشلور خلود انجلام دهلد. ممکلن اسلت زمانلی کله 

دشلمنان بله شلهروندانش حملله می کننلد یلا حاکمیلت آن را 

بله چاللش می کشلند، بله شلدت پاسلخ دهلد. بلا ایلن حلال، 

واشلنگن بله دفلاع از سرزمین هلای دوردسلت کله بقلای آنهلا 

آشلکارا بلرای امنیلت آمریلکا حیاتلی نیسلت، ادامله نمی دهلد 

و یلا کالاهلای عموملی کله بیشلتر توسلط دیگلران ملرف می 

شلد، ارائله نخواهلد کلرد. چلرا ایلالات متحلده بایلد بلا روسلیه 

بلر سر اوکرایلن و کشلورهای بالتیلک یلا بلا چیلن بر سر سلنگ 

هلای نیمه پنهلان در دریلای چیلن جنوبلی خطلر جنلگ را بله 

دوش بکشلد؟ چلرا پنتاگلون بایلد از تجلارت چیلن بلا اروپلا در 

برابلر حملات حوثی هلا محافظت کنلد؟ بدیهی اسلت که یک 

کشلور علادی ایلن کارهلا را نملی کنلد.

نیلز  تلری  آمریلکای معمولی تلر، هم پیلان محتلاط  یلک 

خواهلد بلود. قلدرت هلای بلزرگ هیچوقلت بله پیان هلا، نگاه 

ایتاف هلای  و  پیان هلا  تاریلخ  انلد.  نداشلته  تقدس آمیلزی 

اسلت.  دوگانله  نگاه هلای  و  ناامیدی هلا  از  ممللو  سیاسلی 

بلرای  خلود  هم پیانلان  بلا  نمی توانلد  واشلنگن  بنابرایلن، 

همیشله سلوگند خلون ببنلدد و بدیلن ترتیلب هلر زمانلی بلرای 

گفتگوهلای مجلدد بلا دشلمنان آملاده باشلد. در ایلن صلورت 

در ازای تلداوم محافظلت از منافلع هم پیانلان مثلل اروپاییلان 

یلا تولیلد نفلت عربسلتان سلعودی، ممکلن اسلت هزینه هلای 

دفاعلی بسلیار بیشلتری طللب کنلد. یلا شلاید بله سلادگی از 

اتحاد خود با دیگران خارج شلود و اوراسلیا را به اوراسلیائی ها 

بسلپارد و روی بعُلد جغرافیایلی ایلالات متحلده، توانایی کنترل 

دریایلی و زرادخانله هسلته ای خلود بلرای دور نگله داشلن از 

آسلیب دشلمنان حسلاب کنلد.

آمریکایلی،  سیاسلت  محدودیلت  صلورت  در  بنابرایلن، 

اسلت جانشلین »جهان گرایلی« شلود.  گرایلی« ممکلن  »قلاره 

یلک ایلالات متحلده محدودتلر بلرای تسللط بلر نیمکلره غربلی 

توانایلی مدیریلت  تلاش خواهلد کلرد. زمانلی کله واشلنگن 

املور امنیتلی اوراسلیا را از دسلت دهلد، این سللطه بلر نیمکره 

اسلتراتژی  بنابرایلن  می کنلد.  پیلدا  بیشلتری  اهمیلت  غربلی 

»اول آمریلکا« دکتریلن مونلرو را احیلا خواهلد کلرد. دکترینلی 

را  قدیملش  پایگاه هلای  از  متحلده  ایلالات  عقب نشلینی  کله 

پیش بینلی می کلرد و تاش هلای جدی تلر را بلرای محافظت از 

نفلوذ آمریلکا در دنیلای جدیلد و سللطه بامنلازع در جغرافیای 

توصیله می نملود.  جدیلد 

اسلتراتژی »اول آمریلکا« از نظلر اقتصلادی دارای دوجنبله 

حایلت از جهلان و در عیلن حلال غلارت اسلت. بله ایلن معنی 

کله ایاللت متحلده به طور کاملل از جهان کنلاره نخواهد گرفت 

بلکله هم چنلان درگیلر اقتصلاد جهانلی خواهلد بلود. املا بله 

دنبلال آن اسلت کله ملرات و مزایلای  مشلارکت در اقتصلاد 

جهانلی را بله طلور چشلمگیری متعلادل کنلد. دیگلر تحملل 

تبعیلض نامتقلارن که ایالات متحده بار بیشلتر به دوش بکشلد 

و دیگلران از مزایای آن اسلتفاده کنند، توسلط شرکای تجاری، 

حتلی متحلدان دموکراتیلک وجلود نخواهلد داشلت. در صورت 

بلازی کلردن نقلش محلدود در جهلان، واشلنگن در علوض از 

قلدرت بلی بدیلل خلود بلرای بله دسلت آوردن منافلع بیشلتر از 

روابلط کلیلدی اسلتفاده خواهلد کلرد. هلان گونله کله ترامپ 

گمرکلی  تعرفه هلای  بلا  بله  نسلبت  اروپلا  اتحادیله  و  بلا چیلن 

رفتلار یکسلان کلرد، ایلالات متحلده الزاملات یکسلانی در برابلر 

متحدان و دشلمنانش به طور یکسلان به دوش خواهد کشلید. 

بلر اسلاس ایلن ایلده ایلالات متحلده زمانلی کله نیملی از تولید 

پلس  از  می توانلد  می دهلد،  اختصلاص  خلود  بله  را  جهانلی 

هرگونله آسلیبی بربیاید، اما مسللا دنیای رقابتی تلر اقتصادی 

نیلاز بله رفتارهلای بلدون قیلد و بنلد دارد.

ایلالات متحلده حداقلل از جنبه های لیبراللی نظم لیبرال 

کلرد.  خواهلد  نشلینی  عقلب 

معیلار  تراملپ  اول  دوره  اگلر 

بلرای قضلاوت باشلد، ایلالات 

پیلروزی  صلورت  در  متحلده 

مجلدد او در انتخابلات آینده، 

کملتری  سرمایه گلذاری 

و  دموکراسلی  ترویلج  بلرای 

حقلوق بلر در سرزمین هلای 

غیلر  به ظاهلر  و  دوردسلت 

کلرد.  خواهلد  دموکراتیلک 

بلا  مناسلبات  قطلع  احتلال 

رژیلم هلای غیلر دموکراتیلک 

بیشلتر خواهد شلد. در دولت 

صورتلی  در  تراملپ،  دوم 

ایلالات  یابلد،  تحقلق  کله 

اسلت  ممکلن  حتلی  متحلده 

غیلر  رفتلار  بلرای  مدللی  بله 

لیلبرال تبدیلل شلود، زیلرا افلراد قدرتمنلد خلارج از کشلور از 

تاکتیک هلای تراملپ در پرداخلن بله مسلایل داخللی به جای 

املور بیلن الملللی تقلیلد خواهنلد کلرد. واشلنگن همچنیلن 

می توانلد بلا هلدف کاهلش محدودیت هلای قانونلی یلا نهادی، 

بلر قوانیلن بین المللی و سلازمان های بین الملللی تأکید نکند. 

زیلرا نظلم لیبراللی کله در قوانیلن بیلن الملللی و سلازمان های 

بیلن الملللی تبللور یافتله اسلت گاهلی سلبب کاهلش قلدرت 

اسلت.  شلده  متحلده  ایلالات 

قدرت بدون هدف

منتقلدان »اول آمریکا« هشلدار داده اند کله چنین ایده ای 

بلرای نظلم و ثبلات جهانلی ویرانگلر خواهلد بلود و ایلن ادعلا تا 

از سلال  تاریلخ سیاسلت جهانلی قبلل  جایلی حقیقلت دارد. 

1945 از اینکله همله چیلز بله صلورت خلود بله خلودی و بدون 

مداخلله قدرت هلای بلزرگ حلل گلردد نملی امیلد چندانلی به 

دسلت نملی دهد. ظهلور ایالات متحده بله مثابه یلک ابرقدرت 

در  کله  داشلت  مهملی  پیامدهلای  جهلان  در  کننلده  تعییلن 

صلورت تحقلق ایلده »اول آمریلکا« ایلن پیامدهلا و ایلن نقلش 

کمرنلگ خواهلد شلد.  رهلبری آمریلکا شلیاطین را در قفلس 

انداخلت، برنامه هلای توسلعه جهانلی رشلد کلرد، جنگ هلای 

برادرکشلی در مناطلق حیاتلی تلا حلدی کاهلش یافلت، جنبله 

منظلور  بله  رقیلب  هلای  قلدرت  مخالفلان  از  حایت گرایلی 

تضعیلف رقبلا و خیللی چیزهلای دیگلر از تهدیدهلای احتالی 

کله جهلان را علذاب ملی داد، کاسلت. 

املروزه، ایلالات متحلده نسلبت به رقبلای خود و نسلبت به 

سلال 1945 یلا 1991 قلدرت کملتری دارد. اما قلدرت آمریکا 

از آن برخلوردار  زیربنلای نظملی اسلت کله جهلان  همچنلان 

تسللیحات،  اگلر  کله  کنیلد  نلگاه  اوکرایلن  بله  فقلط  اسلت. 

اطاعلات و پوللی کله واشلنگن ارائله کلرده اسلت، نمی بلود، 

ایلن کشلور بله راحتلی توسلط روسلیه درهلم شکسلته می شلد. 

یلا بله کشلورهای اروپایلی عضو کله در همسلایگی روسلیه قرار 

دارنلد بایلد نلگاه کلرد کله چگونله در محافظلت از خلود متکلی 

بله ایلالات متحلده هسلتند. بله وابسلتگی ناتلو بلرای محافظت 

آسلیا، هیلچ قدرتلی  نلگاه کنیلد. در  تهدیلد روسلیه  برابلر  در 

بلدون مشلارکت ایلالات متحلده نمی توانلد چیلن را مهلار کند. 

رویدادهلای اخیلر در خاورمیانله نیلز نشلان داد که تنهلا ایالات 

متحلده تلوان دفلاع از خطلوط هوایلی و دریایی در ایلن منطقه 

را در برابلر حملات ایلران دارد.  

در حاللی کله روسلیه و چیلن در حلال تولیلد تسللیحات 

مختللف هسلتند، در صلورت عقلب نشلینی ایلالات متحلده از 

مواضلع قبللی خلود، ایلن دو کشلور خلاء را پلر خواهنلد کلرد. 

زیلرا کشلورهای آسلیایی و اروپایلی بله خاطر حفاظلت از منافع 

خلود نیازمنلد نیلروی جایگزیلن هسلتند. 

بنابرایلن و بله احتلال زیاد ایلده »اول آمریلکا« یک فاجعه 

بلرای کشلورهایی کله در خلط مقلدم با روسلیه و چین هسلتند 

خواهلد بلود. ایلن فاجعله از اوکرایلن شروع خواهلد شلد املا 

بله هانجلا پایلان نخواهلد رسلید. ایلن املر باعلث بلی ثباتلی 

فزاینلده در نقلاط داغ جهلان ماننلد اروپلای شرقلی یلا دریلای 

چیلن جنوبلی خواهلد شلد.

تجلارت و عبلور از دریاهلا بلدون هیچگونه مانعلی که مردم 

آن را بخشلی از هنجارهلای بدیهلی ملی شلارند، در صلورت 

تحقلق شلعار اول آمریلکا بله سرعت تغییلر خواهد کلرد و از بین 

خواهلد رفلت. با عمیق تر شلدن بی نظمی، کشلورهای سراسر 

اوراسلیا ممکلن اسلت خلود را تلا بلن دنلدان از جمله به سلاح 

هلای هسلته ای مسللح کننلد، تلا بقای خلود را تضمیلن کنند. 

تعدیلل نیروهلای آمریکایلی در منطقله هرگونله بهلای هرگونله 

عملل شرارت آمیلز را کاهلش می دهلد.  

در عیلن حلال، دردسرهلای دموکراسلی ها افزایش خواهد 

یافلت. بله خصلوص در جاهایلی که دموکراسلی های شلکننده 

تحلت فشلار حکومتهلای خودکامه قلرار دارند. اقتصلاد جهانی 

بلا خطلر مواجه خواهد شلد و اگلر محاسلبه روی همکاری های 

ایلالات متحلده وجلود نداشلته باشلد، کشلورها ممکلن اسلت 

تلاش کننلد منابلع خلود را و در نهایت بازار را محدود بسلازند. 

دنیایی از حسرت

در صلورت تحقلق شلعار »اول آمریلکا« ایلن املر بلرای خود 

ایلالات متحلده ممکلن اسلت چنلدان بلد نباشلد. طنلز بلزرگ 

سیاسلت بیلن المللل پلس از 1945 این اسلت که کشلوری که 

نظلم لیلبرال را ایجلاد کلرد کشلوری اسلت کله کمترین نیلاز را 

بله آن دارد. بله هلر حلال، ایلالات متحلده همچنلان قوی تریلن 

بازیگلر جهلان اسلت. امتیلازات جغرافیایلی و اقتصلادی بلی 

شلده  آنارشلیک  حلد  از  بیلش  کله  جهانلی  در  دارد.  نظیلری 

اسلت، واشلنگن ممکلن اسلت بلرای مدتلی بله نفلع خویلش 

خلوب عملل کند.

فرسلایش امنیلت در اطلراف اوراسلیا چندیلن دهله تاش 

امنیلت  املا  کنلد،  ملی  خنثلی  را  ژئوپلیتیکلی  توسلعه  بلرای 

فیزیکلی ایلالات متحلده را بله صلورت عاجلل بله خطلر نملی 

کوچلک  سرزمین هلای  تسلخیر  سیاسلت  بازگشلت  انلدازد. 

از سلوی قدرت هلای برزگلتر ممکلن اسلت بلرای آن کشلورها 

تراژیلک و فاجعه بلار باشلد، املا بلرای ابرقدرتلی که سلاح های 

هسلته و غیلر متعلارف در اختیلار دارد، سلبب هیلچ آسلیبی 

نخواهلد شلد. 

از  گیلری  کنلاره  صلورت  در  توانلد  ملی  متحلده  ایلالات 

سیاسلت جهلان و وجلود هرج و ملرج به مراتب بهتر از بسلیاری 

از کشلورها از فروپاشلی اقتصلاد و تجلارت جهلان عبلور کنلد و 

از چنیلن وضعیتلی حتلی اسلتفاده بهینله بله نفع خود داشلته 

باشلد و از تکله تکله شلدن اقتصلاد بیلن الملللی عبلور کنلد. 

در صلورت تحقلق چنیلن سلناریویی کشلورهای اروپایی و 

آسلیای شرقلی مجبورنلد سرمایه گذاری هلای جدیلد و عظیملی 

در دفلاع از خلود انجلام دهنلد و در عیلن حلال بلا رقابت هایلی 

کله ممکلن اسلت مناطقشلان را از هلم بپاشلد، مبلارزه کننلد. 

فروپاشلی امنیلت در خطلوط دریایلی خاورمیانله در درجله اول 

بر کشلورهای اروپایی و آسلیایی که بیشلترین وابستگی به این 

مسلیرهای تجلاری را دارند، تأثیر خواهد گذاشلت. حتی رقیب 

اصللی واشلنگن، چیلن، در صلورت فروپاشلی نظلم لیلبرال، 

صدملات زیلادی متحملل خواهد شلد، زیرا علیرغم تاش شلی 

جیلن پینلگ، رئیلس جمهور چین بلرای خوداتکایی، به شلدت 

بله نهلاده هلای خارجلی و بازارهلای صادراتلی متکلی اسلت. 

ایلالات متحلده می توانلد از چنیلن وضعیتلی سلود ببرد. 

را  بیشلتری  هزینله  متحلده  ایلالات  البتله،  نهایلت،  در 

پرداخلت خواهلد کلرد. زیرا اگلر فرض را بر ایلن بگیریم که پس 

از عقلب نشلینی ایلالات متحلده، چیلن بلر مناطقلی از آسلیای 

شرقلی مسللط شلود، ایلالات متحلده مجبلور خواهلد شلد کله 

هزینله دیپلاتیلک و اقتصلادی بیشلتری در ایلن منطقله کند. 

گسلترش نفلوذ چیلن در سراسر جهلان بله تدریلج ملی توانلد 

بله ایلن کشلور برتلری فلوق العلاده ای از لحلاظ ژئوپلیتیکلی و 

ژئواکونومیکلی بدهلد و ایلالات متحلده را حتلی در درون قلعله 

نیمکلره غربلی نااملن کند. در ایلن میان، اصطلکاک اقتصادی 

انارشیسلم  و  حایت گرایلی  توسلط  شلده  ایجلاد  بین الملللی 

می توانلد  کله  می دهلد،  کاهلش  را  آمریلکا  رشلد  جدیلد، 

درگیری هلای اجتاعلی و سیاسلی را در داخل کشلور تشلدید 

و  یابلد  کاهلش  کشلور  از  خلارج  در  دموکراسلی  اگلر  کنلد. 

حکومت هلای اسلتبدادی قدرتمنلد پیلروی کننلد، صداهای 

اسلتبدادی در ایلالات متحلده بله پیلروی از دیگلر نقلاط جهان 

ممکلن اسلت قدرتمنلد شلوند. هان گونله که در دهله 1930 

اتفلاق افتلاد.

را  آن  مورخلان  کله  سلناریویی   – سلناریو  زشلت ترین  در 

پیش بینلی می کننلد – ایلالات متحلده در نهایت و با فروپاشلی 

نظلم جهانلی تصمیم به حضور در عرصله جهانی خواهد گرفت 

و ایلن املر مسلتلزم آن اسلت که دوبلاره درگیر جهان شلود. اما 

در ایلن صلورت از موقعیت بسلیار بدتری نسلبت بله زمان فعلی 

برخلوردار خواهلد بلود. زیلرا فلرض بلر ایلن اسلت کله آن زمانی 

اسلت کله مناطق اوراسلیا بله طور کللی از کنتر خلارج خواهند 

بلود و زملان زیلاد در بلر خواهلد گرفلت تلا دوبلاره بله کنلترل 

درآینلد. هنگاملی کله ایلالات متحلده پلس از جنلگ جهانلی 

اول از درگیلری در عرصله جهانلی کنلاره گیری کرد، یک نسلل 

طلول کشلید تلا جهان به طلور کاملل از هم فروپاشلید و جنگ 

جهانلی دوم بله وجلود آملد که واشلنگن احسلاس کلرد مجبور 

بله ورود بله عرصله بیلن الملل اسلت. 

ایلده »اول آمریلکا« هلم جذابیلت دارد و هلم یلک تلراژدی 

اسلت. زیلرا در ابتلدا یلک ابرقلدرت را در برابلر پیامدهلای یلک 

بلا گذشلت زملان  بلد محافظلت می کنلد وللی  تصمیم گیلری 

تصمیملی  از چنیلن  متحلده  ایلالات  کله  سلبب خواهلد شلد 

تنهلا ابلراز تاسلف کنلد. ایلن املر البتله زمانلی خواهلد بلود که 

بسلیاری از کشلورها از پیامدهلای چنیلن تصمیملی غمگیلن 

خواهنلد بلود.
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افغانستان
و معمای حکومت فراگیر

 یارمحمد باقری

مـا نیـاز بـه حکومتـی داریـم کـه ظرفیـت اجـرای قانون، 
مهـار خشـونت، حل وفصـل مرافعات و ارائه خدمـات عمومی را 
داشـته باشـد  و درعین حال توسـط جامعه ای جسـور، مطالبه 

گـر و کامـا سـازمان یافته، لجام زده شـود.
)عجم آوغلو و رابینسون(

مقدمه
گـروه طالبـان در اوایـل روی کار آمـدن مجـدد خـود بـه 
مـردم و همسـایگان و جامعـه جهانـی وعـده هـا یـی را داد و 
بـر تعهداتـی تاکیـد کـرد کـه به نظـر می رسـد اکنون بـه همه 
آن هـا پشـت پا زده اسـت. از مهـم ترین این وعده ها، تشـکیل 
» حکومـت فراگیـر«، رعایت حقـوق زنان و مبارزه با تروریسـم  
بـود. امـا درعمل دیده شـد کـه طالب غیـر از آنچه وعـده داده 
بـود ظاهـر شـد و حکومت را بـه شـیوه انحصاری قبضـه کرده 
اسـت و هرگـز حاضـر بـه پذیـرش هیـچ صدایـی در درون این 
حکومـت نیسـت. اسـتبداد دینـی و فرقـه ای را برشـهروندان 
تحمیـل نمـود، سـلطه ای کامـا تـک قومـی و تک جنسـیتی 
را بـر سراسـر جغرافیـای افغانسـتان مسـتقرکرد، کشـور را بـه 
صـورت عریـان بـه لانـه تروریسـم بیـن المللـی مبـدل نمـود. 
بـا گذشـت قریـب سـه سـال، هنوز هـم  بـر طبل انحصـار می 
کوبـد و در مقابـل فشـارهای منطقـه و سـازمان ملـل و دولـت 
هـای آزاد جهـان مبنـی بر تشـکیل یـک حکومـت فراگیر، خم 
بـه ابـرو نمـی آورد. درایـن جستارکوشـیده ام تا مـراد ازمفهوم 
ایجـاد آن را در  »حکومـت فراگیـر« و امـکان و یـا امتنـاع  

افغانسـتان تحـت اداره طالـب توضیـح دهم.

1-پیشینه طرح این مفهوم
مطـرح شـدن ایـن مفهـوم در ادبیات سیاسـی افغانسـتان 
بـه دهـه ۹0 و زمانـی کـه منازعـه قـدرت بیـن دولـت عبوری 
مجاهدیـن و جمهـوری افغانسـتان بـه رهبری دکتـر نجیب در 
حـال نهایـی شـدن بـود؛ بـر مـی گـردد. درآن مقطـع تاریخی 
احـزاب متعـدد جهـادی و تکنوکراتهـا و حـزب وطـن همـه 
داعیـه نمایندگـی از بخشـی از مـردم افغانسـتان را داشـتند و 
متنفذیـن قومـی هـم هرکدام مدعـی بودنـد که مدافـع منافع 
قـوم خـاص و منطقـه خـاص هسـتند. منطـق عدالت سیاسـی 
و اصـول مصالحـه ایجـاب مـی کرد که همـه جوانب بر اسـاس 
شـعاع وجـودی و حضور فیزیکی شـان در حکومت سـهیم می 
شـدند و هرجنـاح و فـردی باید سـهمی از کیک قـدرت بعد از 
سـازش و شـکل گیری حکومت بدسـت می آورد. در مطبوعات 
و رسـانه هـا ی مخالـف و موافـق تحلیـل هـا و دیدگاههـای 
فراوانـی مطـرح بـود وازحـق اگـر نگذریـم بایـد اعتـراف کنیم 
کـه بحـث هـای آن روز در بـاره حکومـت بـا »قاعـده وسـیع« 
بـرای شـکل گیـری گفتمان »حکومـت فراگیـر« کنونی کمک 
فراوانـی کرده اسـت. درتمامـی مذاکرات بین احـزاب متعارض 
جهـادی و یـا احزاب جهـادی و چهـره های امـارت اول طالب، 
تشـکیل یـک »حکومـت فراگیـر« به عنـوان راه حـل منازعه و 
اسـتقرار صلـح پایـدار مـورد تاکیـد بود. پدیـده انحصـار قدرت 
بـه عنـوان عامـل بـی ثباتـی و دوام منازعـه در جامعـه کامـا 
ناهمگـن قومـی و فرهنگی شناسـایی شـده و از سـوی بیشـتر 

جوانـب قضیـه پذیرفتـه شـده بود.
همیـن  نیـز،  بـن  تاریخـی  اجـاس  در  در سـال 2001 
نگرش در گفت و گوها و تفسـیر و تحلیل های اندیشـمندان و 
نخبـگان، گفتمان مسـلط تلقی می شـد. ازسـوی همـه جوانب 
کنفرانـس، انحصارسیاسـی بـه عنـوان مهم ترین عامـل تطویل 
منازعـه دانسـته شـده و بـرای نیـل به صلـح و آشـتی ملی، به 
تشـکیل حکومـت فراگیـر و متشـکل از همـه اقـوام و جریانات 
سیاسـی تاکیـد مـی گردید. درجریـان برگزاری فرمت نخسـت 
مسـکو چنـد ماه پیـش از سـقوط جمهوریت، ما بـرادر، چهره 
مشـهور طالـب، ازهمـه کشـور هـای منطقـه و جامعـه جهانی 
خواسـت تـا بـه افغانهـا اجـازه داده شـود کـه خـود سرنوشـت 
شـان را تعییـن کننـد. بـا تشـکیل حکومـت سرپرسـت، اکثـر 
رهبـران امـارت بـه جهـان و منطقه اعـام کردند کـه حکومت 
آینـده افغانسـتان »همـه شـمول« خواهـد بـود. اکنـون کـه 
نزدیـک بـه سـه سـال از اسـتقرار امـارت دوم طالـب  سـپری 
می شـود، مسـئله »حکومت فراگیـر« در اظهارات سـخنگویان 
قدرت هـای  بخصـوص  خارجـی  کشـورهای  دیپلمات هـای  و 
بین المللـی  نشسـت های  و  سـازمان ها  بیانیه هـای  و  منطقـه 
یکـی از پرکاربردتریـن عبارت هاسـت. درهمـه جـا بحـث هـا و 
جـدال هـا برمحورهـای سـه گانـه، تشـکیل حکومـت فراگیـر، 
رفـع آپارتایـد جنسـیتی و مبـارزه بـا تروریسـم، جریـان دارد. 
تیتـر مصوبـات اجـاس هـا و فرمت هـای منطقـه ای و عنوان 
مباحـث نشسـت هـای بیـن المللی در ارتبـاط به افغانسـتان را 
مفهـوم »حکومـت بـا قاعـده وسـیع« یـا فراگیـر تشـکیل مـی 
دهـد. به نظر می رسـد کـه هرچه زمـان می گـذرد، دیدگاهها 
و نگرشـها درمیـان جوانـب قضیـه فاصلـه افزونتـری پیـدا می 
کنـد. اکنـون تشـکیل حکومـت فراگیـر در افغانسـتان بـه یک 
مطالبـه جـدی، قاطع و مـورد اجمـاع همه جناحهای سیاسـی 
مخالـف، کشـورهای منطقـه و جامعـه جهانی، تبدیـل گردیده 
است.کشـورهای چیـن، روسـیه و ایـران درطـول قریـب سـه 
سـال کـه طالـب مجـددا بـه قـدرت برگشـته اسـت بـا اینکـه 

روابـط تجـاری و دادوسـتد نسـبتا بالایـی در سـطح کنسـولی 
و اقتصـادی بـا امـارت طالـب داشـته انـد، امـا در همـه گفـت 
و گوهـای رسـمی و در فرمـت هـا و نشسـت هـای مرتبـط 
بـه مشـکل افغانسـتان از »حکومـت فراگیـر« بـه عنـوان یـک 
خواسـته مهـم مـردم، منطقـه و جهـان از طالبـان، یـک صـدا 
حمایـت کـرده انـد. معاون وزیـر خارجـه چین درایـن آواخربه 
»یـک  درمـورد  فعالانـه  »کشـورش  کـرد:  اعـام  صراحـت 
چارچـوب سیاسـی فراگیـر« و اعمـال سیاسـت هـای معتـدل 
تروریسـم  تجدیـد حیـات  از  پیشـگیری  بـرای  درافغانسـتان، 
ادامـه مـی دهـد.«. روسـها بـه دلیـل عـدم تشـکیل حکومـت 
فراگیـر و عـدم مبـارزه قاطـع بـا تروریسـم در فرمـت چهـارم 
مسـکو از طالبـان دعـوت نکرد. درنشسـت پنجـم همین فرمت 
در سـال گذشـته در کازان روسـیه کـه طالبـان دعـوت شـده 
بـود، بازهـم بـر ضرورت تشـکیل حکومـت فراگیـر در قطعنامه 
پایانـی تاکیـد گردیـد. در قطعنامـه هـای اخیر شـورای امنیت 
سـازمان ملـل متحـد نیز بر یـک افغانسـتان امـن، فراگیر و در 
صلـح بـا خود و جهان تاکید شـده اسـت. سـازمان همکاریهای 
پایتخـت  در  ایـن سـازمان  نشسـت  پانزدهمیـن  در  اسـامی 
گامبیـا کـه هیأتـی از طالبان نیـز  درآن حضور داشـت، همگام 
بـا منطقـه و جهان بـر ضرورت تشـکیل »حکومـت فراگیر« در 
افغانسـتان تأکیـد نمـود. با این وصـف، هنوز تصویـر واضحی از 
مفهـوم »حکومـت فراگیـر« درمواضـع همـه جنـاح ها بـه نظر 

رسـد. نمی 

2-مراد  از مفهوم حکومت فراگیر چیست؟
پاسـخ بـه ایـن پرسـش، درسـه رویکـرد ذیل قابل دسـته 

بنـدی و توضیح اسـت:
رویکـرد نخسـت: تعـدادی از تحلیل گـران مدعـی اند 
کـه مـراد از حکومـت فراگیـر چیـزی مشـابه دولـت »وحـدت 
ملـی« در عصـر جمهوریـت اسـت. در واقع، این مفهوم درسـت 
بـه معنـای توزیع مناصب حکومتی، تقسـیم وزارت ها، ریاسـت 
هـا ، ولایـت هـا و... بیـن چهره هـای قومـی، رهبـران جهادی، 
پیشـین  سـفیر  اسـت.  طالبـان  رهبـران  بیـن  و  تکنوکراتهـا 
افغانسـتان در ایتالیـا مدعـی اسـت کـه حکومـت همه شـمول 
دقیقـا بـه همـان معنایـی اسـت کـه درجمهوریـت تطبیق می 
شـد و آخریـن مـدل آن »دولت وحـدت ملی« بود. سـاختاری 
کـه در واقـع یـک تجربـه نـاکام و مهـم تریـن عامل فروپاشـی 
نظـام سیاسـی جمهوریـت بـود. در اعامیـه هـا و مصاحبـه ها 
ی مقامـات طالـب  و مفاد قـرارداد دوحه بین امریـکا و طالبان 
هـم بیشـتر بـه همین مفهـوم از حکومت فراگیر، اشـاره  شـده 
اسـت. ازتحلیـل محتوایـی مواضـع رسـمی امـارت دوم طالـب 
هـم، همیـن معنـا اسـتنتاج مـی گـردد. حکومـت فراگیـر در 
ایـن رویکـرد بـه معنـای تشـکیل حکومـت ائتافـی و تقسـیم 
متناسـب مناصـب و مقامـات حکومتی بین  چهـره های متعلق 
بـه جوانـب منازعـه اسـت. درجریـان مذاکـرات بیـن الافغانـی 
قطـر هـم پیـش از فرار اشـرف غنـی، همیـن فرمـول از طریق 
رسـانه هـا داخلـی و خارجـی به افـکار عامـه انتقال یافتـه بود.

رویکـرد دوم: حکومـت همه شـمول بـه معنایـی امارت 
اسـامی اسـت. به باور رهبـران و بزرگان طالـب، حکومت همه 
شـمول اگـر عینیـت یابـد، عیـن امـارت اسـامی اسـت. چون 
همـه مـردم مسـلمان، عالمـان دینـی و مجاهـدان آن را مـی 
خواهنـد و سـالها اسـت کـه بـرای برپایـی آن علیه اشـغالگران 
شـرق و غـرب جهـاد کـرده انـد. نظـام همـه شـمول همـان 
نظامـی شـرعی اسـت کـه هـم اکنـون بـر سراسـر افغانسـتان 
حاکمیـت دارد. حکومتـی کـه در آن حدود شـرعی تطبیق می 
گـردد و افـراد و اشـخاصی از اقـوام مختلف، به ادعـای طالبان، 
بـه اندازه شـعاع وجودی و تناسـب حضورفیزیکـی قوم خویش 
درایـن قلمـرو، عضویـت دارنـد. درجریـان مذاکـرات دوحه که 
ماهیـت  تغییـر  از  را  نادرسـتی  معلومـات  هـا  رسـانه  برخـی 
جنبـش طالبـان وتحـول در درک رهبـران آن از یـک حکومت 
فراگیـر، گـزارش کردنـد، بافاصلـه مـا حکیـم حقانـی موضع 
گرفـت و اعـام کـرد کـه نظـام فراگیـر ما همـان نظام شـرعی 
اسـت کـه مـا بـرای برپایـی آن خـون داده ایـم و سـالها علیـه 
اشـغالگران خارجـی جهاد کـرده ایـم. اخیرا خالـد حنفی یکی 
از وزیـران کابینـه طالبـان هـم مدعی شـد کـه امـارت طالبان 
حکومـت فراگیـر اسـت. چـون نزدیـک یـک میلیون نفـردرآن 
کار مـی کنـد. اگـر حضـور مفسـدان دزدان دولـت پیشـین را 
حکومـت فراگیـر مـی گویند، نظام اسـامی هیـچ تعهدی برای 

ندارد. آن  تشـکیل 
رویکـرد سـوم: حکومـت فراگیـر بـه معنـای سـاختار 
سیاسـی اسـت کـه در آن بـه همـه موجودیـت هـای مؤثـر و 
متأثـر ازقـدرت احتـرام شـود و در تمامی مراحل تأسـیس آن، 
همـه اشـخاص، اقوام و مذاهـب و جریانات سیاسـی و نهادهای 
مدنـی کشـور مشـارکت داشـته و بنیـاد آن بر برابـری حقوقی 
شـهروندان و عدالـت اجتماعـی، التـزام بـه همـه معاهـدات و 
از  و  گرفتـه  شـکل  الـدول،  بیـن  حقـوق  هـای  کنوانسـیون 
طریـق تفویـض حـق تعییـن سرنوشـت مـردم بـه خودشـان و 
بـر مبنـای مشـوره و رضایـت ایـن گـروه هـا از مجـاری چون: 
انتخابـات سراسـری و آزاد، رفرانـدم و یـا نظرسـنجی هایی بـه 
وسـیله ابزارهـای علمـی و دقیـق، برشـالوده یـک میثـاق ملی 

و قانـون اساسـی معتبـر، سـاخته شـده باشـد. ایـن حکومـت 
از راه گفـت و گـو و مذاکـرات میـان نماینـدگان همـه جوانـب 
قضیـه، به رهبری سـازمان ملـل متحد در دو مرحلـه می تواند 
سـامان یابـد؛ حکومـت فراگیـر موقـت و حکومت فراگیـر دائم. 
حکومـت موقـت مامـور سـاختن بنیادهـای حقوقی و سیاسـی 
شـکل پایـدار و دائم نظام سیاسـی در یـک دوره موقت در نظر 

گرفتـه می شـود.

3- این معما می تواند راه حلی داشته باشد؟ 
اندکـی دقـت نشـان مـی دهـد کـه تلقـی هـا از مفهـوم 
حکومـت فراگیـر، ازهمدیگـر فرسـنگها فاصلـه دارنـد. اگـر از 
حـق نگذریـم، حکومـت فراگیر بـه معنـای مطابـق دو رویکرد 
نخسـت را نـه اکثریـت مـردم افغانسـتان مـی پذیرنـد و نـه 
منطقـه و ملـل متحـد. تأمـل دقیـق، بـن بسـت جـدی دراین 
مفهـوم را محـرز مـی گردانـد. در رویکـرد دوم از حکومت همه 
شـمول، مـردم و کشـورهای منطقـه و سـازمان ملـل متحـد و 
سـازمانهای منطقـه ای و اسـامی، چـاره ای ندارنـد جـز تـن 
دادن بـه مدعیـات و مطالبـات غیـر عادلانه و یـک جانبه طالب 
و امـارت آن، مـردم بایـد همیـن سـلوک حکمروایـی موجود را 
بـدون چـون وچـرا بپذیرند و منقـاد فرامین حاکمان باشـند. از 
طـرح هرگونـه اعتراض و انتقاد از انحصـار حکومت ، محرومیت 
زنـان از کار و تحصیـل و سـلب آزادیهای مشـروع و حذف اقوام 
ازتمامـی سـاختارهای تصمیم گیری و رسـمی کشـور، اجتناب 
نماینـد. تنهـا حقوقـی را کـه روایـت دیـو بنـدی ازشـریعت به 
آنهـا مـی دهـد بپذیرند.کشـورهای منطقـه و جهـان امـارت را 
بـه عنـوان یـک عضو رسـمی سـازمان ملـل متحد و بـه عنوان 
یـک واحـد سیاسـی مسـتقل شناسـایی نماینـد. دارایـی های 
منجمـد شـده افغانسـتان را آزاد کننـد و رهبـران طالبـان را 
از لیسـت سـیاه بیـرون آورنـد و... انتظاراتـی کـه عملی شـدن 
آنهـا امـکان ناپذیـر بـه نظـر مـی رسـد. بـه همیـن دلیـل، تـا 
کنـون کـه قریـب سـه سـال از سـلطه مجـدد ایـن گـروه مـی 
گـذرد، طالـب نه مشـروعیت داخلی پیدا کرده و نه مشـروعیت 
بیـن المللـی. تبعـات منفـی این انـزوای بی پیشـینه را بیشـتر 
مـردم افغانسـتان بر دوش می کشـند. تمام کشـورهای منطقه 
و کشـور هـای غربی و عربی و اسـامی بـدون کمترین انعطاف 
از طالـب مـی خواهـد که به خواسـت هـای قانونی مـردم خود 
پاسـخ مثبـت دهد و حقوق بشـر و حقـوق شـهروندی مردم را 
احتـرام بگـذارد. بـه روایت ایدئولوژیک از اسـام که بـا الزامات 
یـک دولـت مـدرن و ملـی هیـچ سـنخیتی نـدارد و تبعیـض، 
خشـونت و ایجـاد محرومیـت بـر مبنـای جنسـیت و مذهب و 
قومیـت را سـبب مـی شـود، بـرای همیشـه خاتمه دهـد. برای 
تأمیـن صلـح پایـدار و ادغام در سیسـتم بین المللـی، حکومت 
فراگیـر تشـکیل دهـد. امـا طالـب یـک صـدا و قاطـع مدعـی 
اسـت کـه ایـن کار هـا را انجـام داده اسـت و امارتـش فراگیـر 

ست.  ا
بـه بـاور راقـم این سـطور و به رغـم توصیه ها و پافشـاری 
هـای داخلـی و خارجـی، تشـکیل دولـت فراگیردرافغانسـتان 

کنونـی بـه دلایـل ذیـل نـا ممکن بـه نظر می رسـد: 
نخسـت اینکـه طالبـان بـا سـاختارفکری دیـو بنـدی و به 
شـدت ایدئو لوژیک خود مدعی اسـت که در بیسـت سال علیه 
اشـغال خارجـی جهاد کرده اسـت. بـرای توجیه انتحـار پیروان 
خـود و توجیـه کشـته هـا و مجروحان خـود، این روایـت را به 
شـدت تبلیـغ می کنـد، و جنایات و جرایم نا بخشـودنی شـان 
را بـه زعـم خـود موجـه مـی سـازند. مـا هبـت الله در آخرین 
پیـام خـود مدعـی شـد »کـه طالبـان درگذشـته قصد کشـتن 
هیـچ شـهروند افغانسـتان را نداشـته امـا اگـر کسـانی کشـته 
شـده علـت این بـوده که پیـش روی کفـار درحرکـت بودند.«. 

درحالیکـه اکثریـت مـردم افغانسـتان و اکثریت قاطـع طبقات 
شـهری و فرهنگـی، ایـن روایـت را نمـی پذیرنـد و معتقدنـد 
کـه طالبـان خـود بـه ناحـق و ظالمانـه بـا جنـگ افـروزی و با 
تبانـی بـا افراطیـون القاعده، صلـح و امنیت منطقـه و جهان را 
تهدیـد کردنـد و شـورای امنیت سـازمان ملل متحـد بر مبنای 
منشـور ایـن سـازمان بـرای ورود نیروهـای نظامی بیـن المللی 
بـه کشـور مان، مجوز رسـمی و قانونـی داد و مردم افغانسـتان 
بـه کمـک سـازمان ملـل، دسـت تروریسـت هـا و طالبـان را 
از تسـلط بـر کشـور قطـع نمودنـد. بـه بـاور مـردم، ایـن گروه 
طالبـان و همـکاران تروریسـت آنهـا بودنـد که عامـل وضعیت 
جدیـد شـدند و بعد از معاهده بن و شـکل گیـری نظام جدید، 
بـه جای پیوسـتن بـه برنامـه های صلـح و حرکت در راسـتای 
تامیـن منافـع مـردم، فرصـت طایی تاریخی توسـعه کشـور را 
بـا جنـگ و اقدامـات تروریسـتی از بیـن بردنـد و بعـد از توافق 
صلـح بـا آمریـکا، بازهم به کشـتار و جنایات خـود علیه مردم و 
نیروهـای امنیتـی با هدف بازگشـت بـه قـدرت از راه زور ادامه 
دادنـد. تـا کنـون جرایم جنگی و حمـات انتحـاری طالبان در 
مـدت بیسـت سـال هرگـز توجیـه قابـل قبـول در افـکار عامه 
نیافته اسـت. درطول بیسـت سـال بیـش از ده ها هـزار  نیروی 
امنیتی کشـته و یا زخمی شـدند. درحالیکـه کمکهای خارجی 
و رونـق اقتصـادی و رشـد شـاخصهای توسـعه بـه صـورت بی 
پیشـینه زندگـی شـهروندان را دگرگون سـاخته بـود. نرخ امید 
بـه زندگـی بـه سـرعت بی پیشـینه رشـد کـرده بـود. اکثریت 
مـردم جنـگ طالبان را در این مدت خیانت به کشـور دانسـته 
و تمامـی جنایـات و تخریبـات ایـن گـروه را جرایـم غیـر قابل 
گذشـت و عفـو مـی داننـد. درنتیجـه همیـن نگرش اسـت که 
افـکار عمومـی در افغانسـتان بـه شـدت از طالـب متنفر اسـت 
و رهبـران طالـب ایـن واقعیـت را بـه خوبـی لمس مـی کنند. 

ثابـت کردنـد  و جهـان  مـردم  بـرای  اینکـه طالـب  دوم 
کـه ظرفیـت نهایـی شـان فقـط در تخریـب بـوده و از هنـر 
حکومتـداری خـوب، آبادانـی کشـور، و صلـح سـازی از بنیـاد 

محـروم انـد.
سـوم، طالـب بـه رغـم مخالفـت هـای داخلـی و بیرونـی، 
درهمیـن مـدت محدود سـلطه مجدد، در سـرفصل هـا، متون 
و اسـناد و مـواد تدریسـی مکاتب و دانشـگاهها دسـتبرد هایی 
غیرحرفـه ای ناروایـی را زده کـه محتـوای مفـردات درسـی را 
بـه برنامـه ای بـرای مشـروعیت بخشـی بـه جهاد خـود تبدیل 
نمـوده و دانشـگاهها و مکاتب را محلی بـرای تربیت انتحاری و 
پـرورش افراطـی گـری مبدل سـاخته و بنیاد علـم و کار علمی 
را در دانشـگاهها و معـارف سراسـر کشـور بـه شـدت تخریـب 
کـرده و بخـش هایـی از جغرافیـای افغانسـتان را بـه لانـه امن 

تروریسـتان بیـن المللـی تبدیل نمـوده اند. 
چهارم،گـردش آزاد اطاعـات و کار رسـانه ای را بـه حدی 
بـا اعمـال سـرکوب و سانسـور بـه ابتـذال آلـوده کـرده اند که 
افغانسـتان کنونـی از این جهت بـه قعر جدول سـرکوب ازادی 
بیـان و محـدود سـازی فضـای باز رسـانه ای در جهان سـقوط 
نموده اسـت. افغانسـتان با سـلطه طالـب تنها واقعیـت انحصار 
و غصـب ظالمانـه قـدرت را تمثیـل مـی کنـد. بعد از تشـکیل 
اداره طالبانـی در 16 سـنبله 1۴00 تمامی مقامات آن در کلیه 
سـطوح عالـی و میانـی همچـون وزرای کابینه،  رؤسـای ادارات 
مسـتقل، معاونـان وزرا، والیـان و ولسـوالان و حتـی کارمنـدان 
رده هـای اول تـا پنجـم متشـکل از اعضـای گـروه طالبـان و 

عمومـاً از قـوم پشـتون بوده اند.
بـا ایـن تلقـی طالـب از حکومـت فراگیـر نه تنها مشـکلی 
حـل نخواهـد شـد بلکـه بحران جـاری عمیـق تـر و خطرناکتر 

گردید.  خواهـد 
ادامه درصفحه9
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درستایش فرهنگ هزاره گی
روزفرهنگ هزاره به مناسبت تجلیل از 

 احسان تیموری

روز  به عنـوان  مـی  نـوزده  روز  از  کـه  اسـت  چندسـالی 
فرهنـگ هزاره گـی در کشـورهای مختلـف تجلیـل می شـود. 
پـس از سـقوط نظـام جمهوریـت، ایـن تجلیـل در کشـورهای 
دیگـر بیشـتر نیز شـده اسـت. ایـن برتـری در شـرایط موجود 

چنـد دلیـل دارد:
دلیـل نخسـت آن پاسـخ منفـی بـه نظـام سـرکوب گری 
اسـت کـه سـعی دارد جامعه را به سـمت تک فرهنگی شـدن، 
پیـش ببـرد و فرهنـگ یـک قـوم را بـر کل مـردم افغانسـتان 
هژمونیـک سـازد و اجـازه ندهـد کـه دیگـر فرهنگ ها رشـد و 
پیشـرفت کننـد؛ آن هـم فرهنگ ناسـازگار با شـرایط جهانی و 
اقتضائـات عینـی جامعـه افغانسـتان و نا تـوان از حل معضات 

جمعـی و فـردی مردم. 
بیشـتر در کشـورهای  دلیـل دوم آن حضـور مهاجریـن 
توسـعه یافتـه و جهـان اول اسـت. کشـورهای کـه تنوعـات و 
تکثـرات فرهنگـی را نـه تنها سـرکوب نمی کنند، بلکـه به مثابه 
بنیـاد توسـعه فرهنگـی و اقتضـای عدالـت و حقـی و از حقوق 
انسـانی احتـرام می کنند و اجـازه می دهند همگان داشـته های 
فرهنگـی خـود را بـه نمایـش بگزارنـد و از آن به عنـوان یـک 

ثـروت عظیـم ملمـوس و غیـر ملمـوس حفاظـت نمایند. 
دلیـل سـوم خـود بـاوری فرهنگی اسـت. پـس از مقاومت 
غـرب کابـل از هویـت هـزاره قباحت زدایـی شـد و روز بـه روز 
بـه نمایـش گذاشـته می شـود.  ایـن هویـت  ابعـاد و زوایـای 
اگـر در گذشـته کسـی از بـدن آرایـی و مدیریـت بـدن خـود 
بـه سـبک زیسـت و فرهنـگ هـزاره خجالـت می کشـید و از 
صحبت کـردن بـه لهجـۀ هزاره گـی احسـاس حقـارت می کرد، 
امـا بـه یمـن تـداوم و گسـترش جریان احیـای هویـت، افتخار 
آفرینـی هزاره هـا در میدان هـای مختلف و آشـنایی بـا تکثرات 
اجتماعـی  جهان هـای  در  زیسـتن  و  فرهنگـی  تنوعـات  و 
مختلـف، دیگـر هزاره بـودن نه تنهـا ننگ و جرم نیسـت، بلکه 

یـک افتخـار و ارزش اسـت. 
امـا سـوال این اسـت کـه چگونـه بایـد از ایـن روز تجلیل 
کـرد؟ ایـن یـک اصـل اساسـی در زندگـی فـردی و اجتماعـی 
انسان هاسـت کـه رفتارهـا و کنش هـای او معطـوف بـه حـل 
مسـایل و مشـکات اسـت. برایـن اسـاس اگـر در سـال های 
نخسـتن ایـن اقدام بیشـتر جنبـۀ نمادین و مناسـکی داشـت، 
امـا در شـرایط موجـود بایسـته این اسـت که تجلیل مـا از این 
روز دقیقـا معطـوف بـه مسـایل بنیـادی جامعه و یـا تهدیداتی 
باشـد کـه جوهـر و محتـوای اصلی فرهنـگ ما را نشـانه گرفته 

ست.  ا
از ایـن رو، من به برجسـته سـازی برخـی از عناصر صوری 
و محصـولات فرهنـگ هـزاره احتـرام قایلم و همچنیـن به این 
موضـوع نیـز واقفـم کـه بازنمایـی عناصـر فرهنگـی هـزاره بـه 
همـان شـک سـنتی و تاریخی آن از سـوی دیاسـپورا و نسـلی 
کـه مدت هـا در فرهنگ هـای دیگـری زیسـت کرده انـد، اگـر 
نگوییـم ناممکـن اسـت، ولـی می شـود گفت که دشـوار اسـت. 
امـا سـخن ایـن اسـت کـه نبایـد ایـن ذهنیـت را القـا کـرد 
کـه منازعـه فرهنگـی هـزاره بـا فرهنـگ غالـب برسـر همیـن 
تجلیـل  آن  از  روزهـا  ایـن  کـه  اسـت  فرهنگـی  صورت هـای 

می شـود. 
بـه نظـرم منازعـه فرهنگـی مـا ریشـه ای و بنیادی اسـت 
و بـر سـر مؤلفه هـای شـناختی، ارزشـی، هنجـاری و نمـادی 
اسـت کـه هویت سـاز، قـدرت آفریـن و پیشـران هزاره هـا در 
بحران هـای مختلـف از گذشـته  تـا کنـون بـوده اسـت. همواره 
بایـد ایـن سـوال را بـه صـورت جمعـی و فـردی مـرور کنیـم 
کـه آنچـه مـا را تاکنـون به عنـوان یـک جامعـه حفـظ کـرده 
و بـه زندگـی مـردم معنـا بخشـیده و مـا را از دیگـران متمایـز 
می سـازد چـه بوده و هسـت؟ از ایـن رو، به برخـی از مهم ترین 
خصوصیـات فرهنـگ هـزاره کـه می توانـد حـال مشـکات 
امـروز و فردای جامعه افغانسـتان باشـد اشـاره می کنـم. برخی 

از ایـن ویژگی هـا عبارتنـد از: 
نـوع  1. نوعدوسـتی؛ ویژگـی دیگـر فرهنـگ هزاره هـا 
دوسـتی اسـت. در نظـام ارزشـی هزاره هـا همـۀ انسـان ها بـه 
دور از هـر نـوع تعلـق قومـی و مذهبـی به عنـوان انسـان مورد 
احتـرام بـوده و هسـتند. اساسـا انسـان در نظـام ارزشـی هزاره 

جایـگاه والا دارد و کشـتن انسـان بزرگتریـن گنـاه اسـت. لـذا 
میـزان خشـونت و جنـگ در میـان هزاره هـا پاییـن اسـت. نوع 
دوسـتی این نیسـت که صرفا به وجود انسـان احترام گذاشـته 
شـود، بلکـه احتـرام بـه حقـوق و مزایـای اجتماعـی او نیـز از 
مهم تریـن لـوازم نـوع دوسـتی اسـت. از همیـن رو، هزاره هـا 
بدنبـال حـذف و محرومیـت هیچ کتلـه فرهنگی در افغانسـتان 
نبـوده و مدافـع حقوق تمام شـهروندان افغانسـتان اعم از مردم 
و زن بـوده اسـت. شـهید مـزاری برخاسـته از همیـن فرهنـگ 
بـود؛ شـعار اصلـی وی ایـن بود کـه باید بـه حقوق همـۀ اقوام 
و مـردم افغانسـتان احتـرام گذاشـته شـود. ایشـان به صراحـت 
اعـام کـرده اسـت که راه حـل معضل افغانسـتان حـذف اقوام 
نیسـت، بلکـه برابری اقـوام، صلح، گفتگو و دسـت برداشـتن از 
منطـق جنـگ و حـذف اسـت. از ایـن رو، اسـت کـه هزاره هـا 
مدافع حقوق بشـر، ارزش های متعالی انسـان و کرامت انسـانی 
اسـت. براسـاس ایـن ویژگـی همـه در انسـان بودن مشـترکند 
و از حقـوق اساسـی بـه صـورت برابـر برخوردارنـد؛ فرقی میان 
اقشـار، اصنـاف و به خصـوص جنسـیت های مختلـف نیسـت. 

2. مـدارای اجتماعـی؛ در فرهنگ هـزاره  پلورالیسـم و 
مـدارای اجتماعـی یـک ارزش بنیـادی اسـت؛ چیـزی کـه در 
مباحـث علـوم اجتماعـی از آن بـه نسـبیت فرهنگـی تعبیـر 
می شـود و همـه حـق زیسـتن محترمانـه دارنـد.  از ایـن رو، 
معتقدنـد کـه بایـد حقـوق همـۀ فرهنگ هـا و پیـروان یـک 
فرهنـگ در جامعـه رعایـت و تضمیـن شـود. از ایـن رو، نبایـد 
یـک نظـام ارزشـی و مکتـب فکـری اعـم از الهـی و بشـری بر 
همـگان حکومـت کند و تنوعات نادیده انگاشـته شـود. به بیان 
فنی تـر در نظام ارزشـی هزاره پلورالیسـم الهیاتی با پلورالیسـم 
اجتماعـی متفـاوت اسـت. یعنـی هیچ کسـی حق نـدارد که به 
بهانـه رسـتگاری اخـروی فرهنـگ فرهنگ خـود را بـر دیگران 
تحمیـل کنـد و تـاش نمایـد کـه دیگـران را نیز بدنبـال خود 
نبایـد یـک فرهنـگ تحقیـر، توهیـن و  ایـن رو،  از  بکشـاند. 
تخفیف شـود و پیروان آن از حقوق انسـانی و شـهروندی خود 
محـروم شـود. لـذا هزاره هـا در افغانسـتان باهمگان رفتـار برابر 
داشـته و حتـی مدافـع حقـوق اقلیت هـا بوده انـد. از ایـن رو، 
هزاره هـا بـا تکثـر فرهنگـی نـه تنهـا مشـکلی نـدارد، بلکـه از 
آن بـرای توسـعه و پیشـرفت اسـتفاده می کننـد. ایـن ویژگـی 
سـبب شـده اسـت کـه پدیده شـوم هـر نـوع افراط گرایـی اعم 
از قومـی، ایدئولـوژی و مذهبـی شـکل نگیـرد. مردم بـه خاطر 
عقایـد و باورهـای شـان سـاخی و مـور سـتم و تبعیـض واقع 

 . ند نشو
3. عدالـت اجتماعـی؛ عدالـت اجتماعـی یـک اصـل 
فرهنگـی  نظـام  در  اسـت.  هـزاره  فرهنگـی  نظـام  در  مسـلم 
هـزاره نـه ظلـم مجـاز اسـت و نـه ظلـم پذیـری. گفتمان های 
مختلـف غربـی، شـرقی و اسـامی کـه در صدسـال اخیـر در 
به عنـوان  را  نتوانیسـت عدالـت  کشـور جـولان کـرده اسـت، 
یـک گفتمـان در متـن زندگـی مـردم هژمونیـک سـازد و یـا 
عدالـت را به عنـوان دال محـوری خـود تعریـف نماینـد. اگر در 
آنجـا سـخنی از عدالـت رفتـه اسـت، بعـد شـعاری، اغواگـری، 
قومـی و تبـاری داشـته اسـت، امـا در گفتمـان عدلت خواهـی 
هزاره هـا عدالـت به عنـوان یک ارزش انسـانی بـرای همۀ مردم 
و فراتـر از قـوم، تبـار و مذهـب و به عنـوان یـک زبان مشـترک 
بـرای گفتگـو و حـل بحـران، مطـرح اسـت. در عمـل نیـز در 
بیسـت سـال گذشـته نشـان داد که هرجا سـتم صورت گرفته 
اسـت، هـزاره در خـط مقـدم دفـاع از مظلومیـن بـوده اسـت. 
یـک نمونـۀ آن همراهـی با کشـته شـدن فرخنده بـود. زنان و 
دختـران هـزاره همدلانه تابـوت فرخنده را برداشـتند و فعالان 
رسـانه ای بشـترین دادخواهی را کردند. یـک نمونۀ آن حمایت 
از  برابـر دختـران و پسـران و برخـورداری زنـان  از تحصیـل 
حقـوق مسلم شـان اسـت. به تعبیـر آن شـاعر هموطن مـا، نام 
شـکوهمند عدالـت هـزاره اسـت. هـزاره قربانـی عدالت خواهی 
پرداختـه  عدالـت  بـرای  را  هزینـه  بیشـترین  هـزاره  و  شـده 
اسـت. تفسـیر هـزاره از عدالـت قومـی نیسـت، بلکـه انسـانی 
اسـت و همـگان در آن جایـگاه خـود را می یابـد و بـه حقوقش 

می رسـید. 
زندگـی  در  حقیقـت؛  کشـف  به مثابـه  گفتگـو   .4

اجتماعـی هزاره هـا گفتگـو راه رسـیدن به حقیقت اسـت و جز 
تعامـل ارتباطـی هیـچ راهی برای کشـف حقیقت وجـود ندارد. 
لـذا بجـای روی آوردن بـه خشـونت و جنـگ تـاش دارند که 
بـا گفتگو مشـکات خـود را حل کنند. همین امر سـبب شـده 
اسـت کـه هزاره هـا هیـج وقت به صـورت پیشـگامانه دسـت به 
سـاح نبرنـد و بـرای حل مشـکل بـه جنـگ چنـگ نیندازند. 
حتـی در زمانیکه جنگ بر آنها تحمیل شـده اسـت، باز دسـت 
از گفتگـو بـر نداشـته اند. بـرای نمونـه در اوج جنگ هـای غرب 
کابـل شـهید مـزاری گفتگـو را تنهـا راه بـرون رفـت از بحران 
می دانسـت و همـگان را بـه گفتگـو دعوت می کردنـد. حال نیز 
از مطابـق فرهنـگ هـزاره راه حـل بحـران افغانسـتان جنـگ، 
خشـونت، اسـتفاده از زور نیسـت، تنهـا و تنهـا راه بـرون رفت 
از بحـران و رسـیدن بـه یـک نظـام سیاسـی با ثبـات گفتگوی 

برابر اسـت. 
5. آبـرو و عـزت نفـس ملـی؛ در میـان هزاره هـا آبرو 
یـک بحث بسـیار مهـم و ارزشـمند اسـت. بنابراین، هـر کاری 
کـه ایـن اصـل را خدشـه دار کنـد، مذموم اسـت. آبـرو و عزت 
نفـس بالاتریـن سـرمایه اجتماعـی هزاره هـا اسـت کـه آن را 
بـا هیـچ چیـزی معاوضـه نمی کننـد. لـذا دوزدی، تعـرض بـه 
نوامـس، حق دیگـران را خـوردن، غدعه و نیرنـگ، قتل، طاق 
و دیگـر انحرافـات اجتماعـی، کجـروی و آسـیب های اجتماعی 
در سـطح روابـط اجتاعـی در میـان هزاره ها پاییـن و در مقابل 
بـالا اسـت. در سـطح ملـی  العـاده  سـرمایه اجتماعـی فـوق 
نیـز آبـروی کشـور بـرای هزاره هـا مهـم اسـت. لـذا در طـول 
تاریـخ هزاره هـا کاری نکرده انـد کـه آبـرو و سـرمایه اجتماعـی 
افغانسـتان در سـطح منطقه ای و بین المللی خدشـه دار شـود 

و هیـچ وقـت خـود را تحقیـر نمی کننـد. 
6. آبادانـی و خوداتکایـی؛ در نظـام فرهنگـی هـزاره 
آبادانـی و خـود اتکایـی یک اصل اسـت. لـذا در میـان هزاره ها 
اشـراف گرایی، تـن پـروری، تنبلـی و بـی کاری، ننـگ و عـار 
اسـت. همچنانکـه ایـن مثـل در میـان هزاره هـا معروف اسـت؛ 
»از انسـان بـی کار خد بـی زار«. در میـان هزاره هـا متکی بودن 
بـه دیگـران مذمت شـده اسـت و شـخص باید روی پـای خود 
بایسـتد. از همیـن رو، هزاره هـا هـر جا بـوده و رفتـه، آبادانی و 
عمـران را بـه ارمغـان آورده اند. همانگونه که یـک فرد در داخل 
خانـواده سـر بـار نیسـت و در اقتصاد خانـواده سـهم می گیرد، 
هزاره هـا در سـطح نظـام اجتماعـی نیـز سـربار نیسـتند و در 
پیشـرفت سـهم می کیرنـد. در نظـام ارزشـی هـزاره، اقتصـاد 
سـیاه، چپـاول، مافیاگـری، قاچـاق و غارتگـری منفوراسـت و 
میـزان آن نیـز پاییـن اسـت؛ چـون در آبادانی نقشـی نـدارد و 
بـا آبـرو و عـزت مغایـر اسـت. نمونه های ایـن ویژگـی فرهنگی 
هـزاره بسـیار مشـهود اسـت. مکتـب سـازی، راه سـازی، پـل 
سـازی، رسـیدگی بـه نیازمنـدان و امـور عـام المنفعـه از ایـن 
دسـت بـا هزینـه شـخصی نمونه بـارز این اسـت ویژگی اسـت. 

در حالیکـه تأمیـن ایـن امـور از وظایـف حکومت هـا اسـت. 
7. رواداری و نیکـی اجتماعی؛ یکی از خصوصیات ارزشـی 
فرهنـگ هـزاره رواداری اجتماعـی اسـت؛ ایـن گـزاره در میان 
هزاره هـا معـروف اسـت؛ هـر آنچـه را بـه خـود می پسـندی به 
دیگـران نیـز بپسـند. از منظـر سیاسـی نکته بسـیار مهـم این 
اسـت که این ویژگی فرهنگ سـبب شـکل گیری یک عقانیت 
خاص شـده اسـت. برخـاف نظریه تنـازع بر بقـا، منطق حاکم 
بـر زندگـی اجتماعـی هزاره هـا تعـاون بـر بقا اسـت. طبـق این 
اصـل هزاره هـا در کارهای جمعـی نه تنها بدنبـال منافع فردی 
و شـخصی و شـانه خالـی نمـودن از کار جمعـی نیسـت، بلکـه 
بـرای بقـای جمع هزینـه می کند و کوشـش می ند بـرای بقای 
جمـع تعـاون و همـکاری می کنـد. در متن زندگـی هزاره ها در 
طـول تاریـخ ایـن ویژگی بـوده و اسـت. کمـک خیریـن هزاره 
بـه نیازمنـدان، دادن هزینه بـرای کارهای عـام المنفعه و اقدام 
جمعـی بـرای سرنوشـت جمعـی نمونه هـای عینـی تعـاون بـر 

بقا اسـت. 
8. حفـظ حریم هـای اجتماعـی؛ در فرهنـگ هـزاره 
حریم هـای اجتماعـی مـورد احترام اسـت. به مقتضـای عدالت 
اجتماعـی بایـد بـه حقـوق تمـام خـرده اقـوام احتـرام قایـل 
شـود. در جامعـۀ کـه شـکاف تنوعـات فرهنگـی فـراوان اسـت 
بایـد طبـق ایـن اصـل، تدبیـری سـنجیده شـود کـه همـه بـه 
حقوق شـان برسـند. بعد سـلبی این ویژگی اسـتبداد سـتیزی 
و تمرکزگرایـی اسـت. زیـرا در منطـق اسـتبدادی حرمـت و 
اقتضائـات حریم هـای اجتماعـی حفـظ نمی شـود و فرهنـگ 
عـدۀ خـاص بر همـگان تحمیـل می شـود و گروهـای فرهنگی 
از مداخلـه بر سرنوشـت خود محروم می شـوند. بعـد ایجابی آن 
تکثرگرایـی سیاسـی، مشـارکت جمعی، حاکمیت مردم اسـت. 
یـک نمونـۀ برجسـته سـاختاری آن، فدرالیـزم به عنـوان یـک 
نظـام سیاسـی کارامـد و متناسـب بـا فضای افغانسـتان اسـت. 
در  امانتـداری  و  صداقـت  امانتـداری؛  و  صداقـت   .9
میـان هزاره هـا یـک ارزش فرهنگی نهادینه شـده اسـت. کمتر 
مـوردی را سـراغ داریـم کـه هزارهـا بـه میهـن، اداره، امـوال 
عمومـی و هـر جایـی کـه بـه او اعتمـاد شـده باشـد، خیانـت 
کـرده باشـند؛ خصوصا در مسـایل حیثتـی. نمونه هـای فراوانی 
در ایـن زمینـه از گذشـته ها وجـود دارد کـه نیـازی بـه ذکـر 
آن نیسـت.یک نمونـۀ آن عـدم خیانـت بـه پروسـه های ملـی 
اسـت. بـرای مثـال در بیسـت سـال دوران جمهوریـت آبـروی 
بـود.  خریـده  هزراه هـا  را  مـردم  حاکمیـت  و  دموکراسـی 
همچنیـن هـزاره در تاریـخ کشـور پـای هیچ کشـور خارجی را 
در افغانسـتان بـاز نکرده اسـت و یـک وجب خاک کشـور را به 
بیگانه نسـپرده اسـت و به عنـوان نیروی نیابتی کشـورهای دور 

و نزدیـک علیـه اقـوام دیگـر نجنگیده انـد. 
10. دانایـی محـوری؛ در فرهنـگ هـزاره دانایـی بسـیار 
ارزشـمند اسـت و هیـچ حـد و مـرزی بـرای آن وجـود نـدارد. 
در بیسـت سـال دوران جمهوریـت هزاره هـا مناطـق خـود را 
بـه مکتب و دانشـگاه بدون سـقف تبدیـل کرده بودنـد. در دور 
تریـن نقـاط حتـی بـا هزینه شـخصی مکتـب سـاخته بودند تا 
فرزندان شـان درس بخوانند و در آبادانی کشـور سـهم بگیرند. 
خانواده هـا از فرزنـدان بـا سـختی تمـام حمایـت می کردند که 
درس بخواننـد. در هیـچ منطقۀ هزاره نشـین مکتـب تعطیل و 
تخریـب نشـد. هیـچ مکتبی آتش زده نشـد و امـوال آن را چور 
نکردنـد. در فرهنـگ هـزاره نـگاه جسـنیتی بـه علـم و دانـش 
وجـود نـدارد؛ اقتضـای عدالت اجتماعی این اسـت کـه همگان 
بـرای داشـتن زندگـی بهتـر و بهره منـدی از مزایـای زندگـی 
خـوب و اظهـار خود و سـیدن بـه آزادی حقیقی بایـد تحصیل 

نمایـد و علـم بیاموزند. 
یـادآوری می شـوم کـه در  نیـز  را  نکتـه  ایـن  پایـان  در 
تجلیـل از فرهنـگ هـزاره مـا بایـد از فرهنـگ هـزاره به مثابـه 
یـک فرهنـگ درهم تنیـده و دارای عناصـر مختلـف و گوناگون 
اسـیر  روز،  ایـن  بازنمایـی  در  و  نماییـم  تکریـم  و  تجلیـل 
تقلیل گرایـی نشـویم؛ تقلیـل محتـوای فرهنـگ بـه صـورت، 
محصـولات و نمادهـای آن در گام اول و تقلیـل صورت هـا و 
نمادهـای مختلـف و متنـوع بـه مـوارد خـاص آن در گام دوم. 
همچنیـن بـه ایـن نکتـه نیـز التفـات داشـته باشـیم کـه ایـن 
روز را فراتـر از غیریت سـازی های درونـی تکریـم کنیـم. زیـرا 
فرهنـگ هـزاره پیچیـده و دارای عناصـر مختلـف اسـت کـه 
همگـی در درون فرهنـگ هزاره به نحـوی جانمایی و پیگربندی 
شـده اسـت؛ اگـر نـگاه طیفی بـه عناصـر و مؤلفه هـای فرهنگ 
هـزاره داشـته باشـیم، همانگونـه که رقـص، پیشـپو، دمبوره و 
سـرنی، در یـک سـر طیـف فرهنـگ هـزاره قـرار دارد، اعمـال 
دینـی، حـج، محـرم، عاشـورا، کربـا، عـزاداری و دیگر در سـر 
دیگـر طیـف قـرار دارد. ایـن را بدیـن جهـت عرض کـردم این 
تنوعـات نبایـد مـا را درگیـر غریـت سـازی ها سـازد؛ چنانکـه 

نمونه هـای آن کـم کـم مشـهود اسـت.

در زندگی اجتماعی هزاره ها گفتگو راه رسیدن به حقیقت است و جز تعامل ارتباطی هیچ راهی 

برای کشف حقیقت وجود ندارد. لذا بجای روی آوردن به خشونت و جنگ تلاش دارند که با 

گفتگو مشکلات خود را حل کنند. همین امر سبب شده است که هزاره ها هیج وقت به صورت 

پیشگامانه دست به سلاح نبرند و برای حل مشکل به جنگ چنگ نیندازند. حتی در زمانیکه 

جنگ بر آنها تحمیل شده است، باز دست از گفتگو بر نداشته اند. برای نمونه در اوج جنگ های 

غرب کابل شهید مزاری گفتگو را تنها راه برون رفت از بحران می دانست و همگان را به گفتگو 

دعوت می کردند. حال نیز از مطابق فرهنگ هزاره راه حل بحران افغانستان جنگ، خشونت، 

استفاده از زور نیست، تنها و تنها راه برون رفت از بحران و رسیدن به یک نظام سیاسی با ثبات 

گفتگوی برابر است. 
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افغانستان ومعمای حکومت فراگیر
تمامـی قطعنامـه هـا و مصوبـات اخیـر شـورای امنیـت 
و ارزیابـی مسـتقل نماینـده ویـژه دبیـر کل هـم شـرط ادغـام 
مجـدد افغانسـتان بـه سیسـتم بین المللـی و رسـیدن به صلح 
باخـود و جهـان را، بـه ایجـاد یک حکومـت فراگیر متـرادف با 
رویکـرد سـوم از مفهـوم حکومت همه شـمول، مشـروط کرده 
انـد. فرمـت هـای منطقـه ای مسـکو و کشـور چیـن هـم در 
آخریـن اعـام موضـع رسـمی خـود از طالبـان اکیدا خواسـته 
انـد کـه بـه خواسـت جامعه جهانـی و مـردم افغانسـتان مبنی 

بـر تشـکیل یـک حکومـت فراگیـر، پاسـخ مثبـت دهند.
پیـام همـه ایـن بیانیـه هـا و قطعنامـه هـا ایـن اسـت که 
تـا مـردم، طالبـان و تمـام اقشـار سیاسـی و مدنـی  برمحـور 
یـک سـاختار فراگیر سیاسـی به توافق نرسـند، اداره نامشـروع 
موجـود نـه مشـروعیت داخلـی پیـدا مـی توانـد و نه از سـوی 
کشـورهای عضـو سـازمان ملـل بـه رسـمیت شـناخته خواهد 
شـد. نـام هـای رهبـران طالـب کمـا کان درلیسـت سـیاه می 
ماننـد و دارایـی ها منجمد شـده آزاد نمی گـردد و کمک های 
بشـری هـم به صورت مؤثـر ادامه نمـی یابد. طبیعی اسـت که 
دود همـه ایـن مشـکات درسـیمای فقـر، نـا امنی و خشـونت 
و فراردهشـتناک میلیونـی نخبـگان مـردم از کشـور، به چشـم 

ملـت سـتم دیده افغانسـتان مـی رود.
افغانسـتان  مـردم  رنـج  دوام  بـر  کـه  دیگـری  واقعیـت 
واسـتمرار بـی ثباتـی مؤثراسـت، ظهـور یـک وضعیـت چنـد 
قطبـی و شـبه جنـگ سـرد در نظام بیـن الملل اسـت. این امر 

موجـب بـروز اختـاف  نظرتوأم بـا رقابت کشـورهای منطقه با 
دول غـرب در قضیـه افغانسـتان اسـت. این رویـداد هم موجب 
تطویـل بحـران شـده و هـم آن را پیچیـده تـر نمـوده و بـه 
صـورت خطرناکـی حـل این معمـا را دشوارسـاخته اسـت. بن 
بسـت جـاری در نشسـت هـای دوحـه مبیـن همین امراسـت. 
چنیـن وضعیتـی، افغانسـتان را درشـرائط کنونـی بـه میدانـی 
بـرای رقابتهای اسـتخباراتی و سیاسـی بیـن قدرتهای منطقه و 
جهـان غـرب تبدیل نموده و رسـیدن بـه یک افغانسـتان امن، 
مرفـه، فراگیـر و صلح آمیز را به شـدت پیچیده سـاخته اسـت.

سـلطه مجـدد طالـب برکشـور و انحصـار عریـان قـدرت 
توسـط یـک گـروه قومـی، مذهبـی و سیاسـی- نظامـی، بـه 
شـکل گیـری یـک دیکتاتـوری سـرکوبگر در کشـور انجامیده 
اسـت کـه هیـچ گونـه انعطـاف و روحیـه سـازش بـا مـردم و 
مخالفـان را نـدارد. متولیان سیاسـت و قدرت در ایـن جغرافیا، 
هیچگاهـی از فروپاشـی هـا و تحـولات ویرانگـر ناشـی از آنهـا 
متنبـه نشـده و نمـی شـوند. در حالیکـه تجربـه مکررتاریخـی 
بـه مـا مـی گویـد کـه مـردم مبـارز را نمـی تـوان بـا زور در 
وضعیـت اطاعـت و انقیـاد دائمـی نگه داشـت. مردمـی که یک 
نسـل نسـبتا تحصیـل کـرده و برخـوردار از درک بـی پیشـینه 
ای آفاقـی و محیطـی را دارد و تجربـه جنـگ هـای داخلـی و 
مقاومـت هـا ی متنـوع را در کارنامـه خود در تاریـخ اخیر ثبت 
نمـوده اسـت، بـه ایـن آسـانی تـن بـه ذلـت تسـلیم  و بردگی 

دیکتاتـوری طالـب نخواهـد سـپرد. 

سخن پایانی
بـه بـاور ابـن خلـدون عصبیـت قومـی و شـهر نشـینی بـا 
هـم ناسـازگارند. تمـدن شهرنشـینی قـادر به مقاومـت در برابر 
اسـتیای کـوچ نشـینان نیسـت و اخـوت کـوچ نشـینی نیـز، 
قادرنیسـت از فسـاد شـهری جان بدر بـرد. این مـوارد تاریخی 
چرخـه ای از تشـکیل و تجزیـه دولـت را بـه وجود مـی آورند. 
ماهیـت طالـب ترکیبـی از نوعـی بدویـت قبیلـه ای و تمـدن 
سـتیزی فرقـه گرایانـه اسـت. سرشـت ایـن گـروه بـه گونه ای 
اسـت کـه درفقـدان ظرفیـت درک متقابـل ازافـکار و مطالبات 
طبقـات و اقشـار شهرنشـین، موضـع مخالفان و خواسـته های 
حـد اقلـی منطقـه و جهان؛ نفس می کشـد. اگـر طالب ماهیت 
اصلـی و سرشـت واقعی خود را حفـظ کند، انتظاردسـتیابی به 
حکومـت فراگیـر بـه معنایی کـه در رویکرد سـوم مطرح شـد؛ 
یـک توقـع امـکان ناپذیـر اسـت. یـا باید بـه زوال تدریجـی اما 
محتـوم ایـن جریـان مبتنی بـر نوعـی بدویت، برمبنـای تجربه 
تاریـخ و مطابـق فلسـفه تاریخ  ابـن خلدون، به انتظار نشسـت.

کـه شـاید زمان بیشـتری را بطلبـد و یا درمورد بدیـل برای آن 
اندیشـید. امـا آیـا ابزارهای مؤثـر ایجـاد تغییردر تفکـر و رفتار 
طالب دردسـترس مـردم، منطقـه و جهان هسـت؟ رویدادهای 
آتـی داخلـی و منطقـه ای بـه ایـن پرسـش پاسـخ روشـن تـر 

داد.  خواهد 
دو  در  کـه  معنایـی  بـه  فراگیـر  نتیجـه، حکومـت  در    
رویکـرد اول و دوم مطـرح شـد ، بـرای اکثریـت قاطـع مـردم 

افغانسـتان، منطقـه و جهـان بـه هیچ وجـه قابل قبول نیسـت، 
چـون مصـداق کامـل نوعـی دیکتاتـوری و انحصـار عریـان و 
ظالمانـه قـدرت ملـی اسـت و ناکامـی آن درتاریـخ کشـور بـه 
صـورت مکـرر تجربـه شـده و هرگـز بـه یـک صلـح پایـدار و 
ایجـاد نظـام مشـروع نمـی انجامد. مهـم ترین عامل بن بسـت 
کنونـی در مسـاله افغانسـتان نیـز، همیـن نکتـه اسـت. ایـن 
تصـور کـه افغانسـتان دیگر برای همیشـه بـه کام افراطی گری 
و دیکتاتـوری سـقوط کـرده اسـت نیـز، یـک تصـور افراطـی و 
بـه شـدت بد بینانه اسـت. بیشـتر محافـل اسـتخباراتی منطقه 
آن را دامـن مـی زننـد. درحالیکه  فلسـفه تاریخ ابـن خلدون و 
تجربـه یـک قرن اخیـر مردم افغانسـتان، مـارا به خـوش بینی 
بیشـتر بـه آینـده نویـد می دهـد، واین بـاور را که  رسـیدن به 
آزادی و شکسـت دیکتاتـوری درایـن جغرافیا بیـش از هرزمان 
دیگـر، کـم هزینـه تـر و سـهل الوصـول تـر گردیـده اسـت؛ 
تقویـت مـی کنـد. فهـم تاریخـی، سـطح آگاهی عامه و دسـت 
آوردهـای ناشـی از جهانـی شـدن، شـرائط تا حدودی مسـاعد 
منطقـه و جهـان، همگی  مبشـر یـک تغییر مثبت در راسـتای 
تحقـق آزادی و تحقـق مطالبـات برحـق اکثریـت سـاکنان این 
جغرافیـا، از جملـه نیـل به یک حکومـت واقعا فراگیـر و با پایه 
ها ی وسـیع ملی اسـت. موضع مقتدرانه، هماهنگ و منسـجم 
کل منطقـه و جهـان مـدرن درحمایـت ازایـن مطالبـه عادلانه 
اکثریـت قاطـع مردم افغانسـتان، مبتنی بر یـک درک و تحلیل 

دقیـق از ریشـه هـای بحـران جاری کشوراسـت.

ادامه ازصفحه7

راهـکارهاي حقوقي حل معضل کوچـی
درافغانستان

 محمد علی ابراهیمی

اشـاره: مسـاله یا معضـل کوچی گری و منازعـات دوام دار 
میـان کوچیـان و ده نشـنیان در افغانسـتان بـه خصـوص در 
مناطق مرکزی افغانسـتان، بخشـی از زخم ناسـوری اسـت که 
ریشـه در سـتم تاریخـی ایـن سـرزمین دارد. ایـن امـر بیـش 
از آن کـه یـک معضـل اجتماعـی باشـد، سـاخته و پرداختـه 
صاحبـان قـدرت و حاکمـان گذشـته افغانسـتان بـوده اسـت. 
از همیـن رو علی رغـم پیشـرفت خیره کننـده جهـان و رشـد 
زندگـی  از  نوعـی  افغانسـتان  در  زندگـی شهرنشـینی، هنـوز 
سازماندهی شـده،  و  آگاهانـه  گونـه  بـه  فاکت بـار  بـدوی 
ترویـج می گـردد. هـدف از تـداوم ایـن شـیوه زندگـی کـه در 
وهلـه نخسـت غصـب و غـارت سـرزمین و برهـم زدن ترکیـب 
جمعیتـی و گذشـته های تاریخـی و فرهنگـی یـک سـرزمین 
اسـت. در ایـن رونـد ظالمانـه و شـوم البتـه کـه در ابتـدا کتله 
عظیمـی از انسـان های صحراگـرد قربانی می شـوند و در مرحله 
دوم کسـانی کـه در سـرزمین اجـدادی و آبایی خویش سـاکن 
هسـتند. معضـل کوچیگـری هرسـاله بـا شـروع فصـل بهـار و 
سرسبزشـدن مناطـق تشـدید می گـردد و بـا فرارسـیدن فصل 
خـزان و زمسـتان تـا حـدی کاهـش می یابـد. در سـال جـاری 
نیـز ایـن مسـاله از هـم اکنـون شـروع شـده و گزارش هـای 
از سـتم و غـارت کوچی هـای در هزاره جـات  تکان دهنـده ای 
اسـتاد  دانشـگاه  اسـاتید  از  یکـی  رو  همیـن  از  می رسـد. 
محمدعلـی ابراهیمـی پژوهـش نسـبتا بلنـدی را بـرای نشـریه 
فرسـتاده اسـت کـه در سـه قسـمت بـه حضـور خواننـدگان 

گرامـی ارائـه می شـود. 
)نشریه راه عدالت(

مقدمه 
مردم افغانسـتان، یکـی از محروم ترین نقـاط جهان بوده و 
هسـتند. موقعیـت سـرزمینی آن بین فات ایـران و تبت چین 
بیانگـر ایـن اسـت کـه بایـد تمـام منابـع و ذخایـر زیـر زمینی 
ایـن دو ناحیـه را دارا باشـد. براسـاس تحقیقـات انجـام شـده 
چنیـن می باشـد. یعنـی ایـن پهنـه از چنـان غنـای برخـوردار 
اسـت کـه اگـر روزی از چنـد در صـد ظرفیـت آن بهره برداری 
به عمـل آیـد، تمـام سـاکنان آن در نازونعمـت غـرق خواهنـد 

 . شد
تنهـا عامـل و مانـع انکشـاف ایـن سـرزمین، نـاکار آمدی 
نظام هـای سیاسـی آن بـوده اسـت. دولت هـا و فرمـان روایـان 
ایـن باد از کمتریـن هوش و قدرت مدیریتی برخـوردار بودند. 
آنـان فرصت هـای طایـی حاکمیـت خـود را صـرف تنازعـات 
قومـی و حمایت هـای بی ثمـر قبیلـه ای کردنـد. به تنهـا چیزی 
کـه اعتمـاد نداشـتند مـردم افغانسـتان بـود و فقـط از طریـق 
اتـکا به قدرت هـای خارجـی سـعی در اسـتمرار قـدرت کردنـد. 
ایـن واقعیتـی تاریخـی ایـن سـرزمین اسـت. بـا کمترین 
می تـوان  خـاک  ایـن  پسـماندگی  علـل  پیرامـون  تحقیـق 
به چنیـن نتایجـی رسـید. اگـر نظـام سیاسـی در هـر گوشـه 
و بیغولـه جهـان موجـب تکامـل و تعالـی مـردم آن شـده، در 
افغانسـتان ثمـره جـز نقمـت و بدبختـی بـرای مـردم نداشـته 
اسـت. دولت هـا در سـایر بـاد جهـان بزرگترین چتـر حمایتی 
و امنیتـی مـردم به شـمار می رونـد و فرمـان بـران در مقابـل 
بیش تریـن  می پردازنـد  نظـام  بـرای  کـه  ناچیـزی  مالیـات 
خدمـات را از کاربـران نظـام می خواهنـد، ولـی در افغانسـتان 

ایـن حکومـت و شـاه زاده ها بودند کـه از مردم طلـب کار بوده 
و خـود را از هرگونـه مسـؤولیت بـری می پنداشـتند.

حداقـل حاکمیـت دوصدسـاله پشـتونها از چنیـن ویژگی 
برخـوردار بـود. لـذا بـا جرئـت می تـوان گفـت: قبـل از این هـا 
افغانسـتان به عنـوان یکـی از نقـاط حاصـل خیـز و پرنعمـت 
برهمیـن  اسـت.  بـوده  بلنـد  آوازه   و  شـهرت  دارای  جهـان، 
اسـاس در مـورد تاریـخ و تمـدن کهـن افغانسـتان دیدگاه های 
مختلفـی وجـود دارد؛ کـه مهـم تریـن آن ایـن اسـت کـه این 
سـرزمین حتـی در ماقبل تاریخ از جملـه مناطق متمدن و آباد 
جهـان به شـمار آمـده اسـت. مورخـان آن را در حـول و حوش 
تمدن هـای خاورمیانـه قلمداد کـرده اند. )کورنا، لـورل، ترجمه 
فاطمـه شـاداب، افغانسـتان، ص 26(. بقایای حجاری مجسـمه 
بـودا )کـه توسـط طالبـان تخریـب گردیـد( شـاهد گویایـی از 
توسـعه مدنیـت ایـن سـرزمین می باشـد. ایـن منطقـه قبـل از 
نامگـذاری به خراسـان یکـی از حاصل خیز تریـن نواحی جهان 
بـوده و صـدور غـات از آن جـا به سـایر جاها صـورت می گرفته 
اسـت. مورخـان می گوینـد:  افغانسـتان در گذشـته از لحـاظ 
تولیـد گنـدم خودکفـا بـود. )علی آبـادی، علیرضـا، افغانسـتان، 
ص 3۹(. ولـی اکنـون دریـغ از یـک قرص نان کـه تحصیل آن 

برابـر با خـون پدر اسـت.
فقـدان دانـش اداره و سـازوکار حاکمیـت در دو قرن اخیر 
باعـث سـیر نزولی حیات اجتماعی شـده و مردم این سـرزمین 
را با مشـقت طاقت فرسـا مواجه کرده اسـت. کشـورهای سلطه 
طلـب از تنـوع قومـی این مردم سـوء اسـتفاده کـرده و نظامها 
را سرسـپرده خـود سـاختند. بـا ایـن کـه تنـوع قومـی خـود 
نقـص نیسـت. اگـر نظام هـای قبلـی دارای مـخ و هـوش قـوی 
می بودنـد و به زندگـی مـردم اهمیـت قایـل بودند، تنـوع قومی 
را تبدیـل به فرصـت می کردنـد و از اسـتعداد اقـوام مختلـف 

بـرای انکشـاف سـرزمین خـود بهـره می بردند. 
ایـن غفلـت، هم قوم آنان را گریسـنه و پسـمانده سـاخت 
و هـم به محرومیـت سـایر اقـوام افـزود. در نتیجـه به جرئـت 
می تـوان اذعـان کـرد کـه فقدان خـردورزی سیاسـت مـداران 
بـای جـان مـردم کشـور گردیـده اسـت.آنان فکـر کردنـد که 
بازورگویـی و یکجانبه نگـری هـم می شـود سـرزمین را گرفـت 
و هـم می شـود قـوم خـود را به رفـاه رسـاند. امـا گذشـت زمان 
ثابـت کـرد کـه هیـچ یـک از اهـداف فـوق بـر آورده نگردیـده 
اسـت. امـروز مـردم پشـتون به همـان میزانـی فقیـر دارنـد که 
سـایر اقـوام گرفتـار آن اسـت. به اسـتثنایی عـده معـدود، بـا 
و مشـکات دامنگیـر تمـام مـردم از جملـه پشـتون ها و اخصـاً 
کوچی هـا هـم شـده اسـت. پـس نتیجـه می گریـم کـه شـیوه 
فرمـان روایـی قبلی کاماً اشـتباه بوده اسـت و شایسـته اسـت 

کـه متـروک بماند. 
ولـی بـا تأسـف باید گفـت کـه در سـال های اخیـر برخی 
را  خـود  قدیمـی  خصلت هـای  نمی تواننـد  قومـی  گروه هـای 
تـرک و اخـاق و منـش خود را دگرگون سـازند. آنان همان راه 
و طریـق نـاکام قبلـی را در پیـش گرفته بـرای خـود امتیازاتی 
قایـل هسـتند. از جملـه آنـان کوچیـان می باشـند. انتظـار این 
گـروه قومـی آن اسـت که با امن شـدن کشـور مجـدداً بتوانند 
فراقانونـی عمـل نماینـد و همـان امتیازاتـی را کـه نظام هـای 

فاسـد قبلـی بـرای آنـان قایل بـود، دوبـاره اعـاده گردد. 

در حالـی کـه ایـن مسـأله من بعـد قابـل مطالبه نیسـت. 
امـروز شـرایط و اوضـاع در افغانسـتان به کلـی متحـول شـده 
اسـت. هرچنـد برخـی نخواهنـد، یـا تغییـر اجتماعـی را درک 
نتواننـد، ولـی ایـن یـک واقعیـت اسـت. پـس بـا زورگویـی و 
امتیـاز خواهـی نمی شـود به اهـداف حتـی قانونی خود رسـید، 
تـا چـه رسـد کـه مطالبـات فراقانونـی و نـا مشـروع باشـد. 
منازعـات اجتماعـی در هرجامعـه ای ممکـن اسـت واقع شـود، 
امـا بـرای آن راه حل های عقایی وجـود دارد. احتـرام به حقوق 
همدیگـر کلیـد حـل معماهـا اسـت. لـزوم اجتنـاب از ایجـاد 
بحـران می طلبـد کـه همـه دنبـال راه حل هـای علمـی و عملی 

 . شند با
بنابرایـن سـؤال اصلی این پژوهش آن اسـت کـه منازعات 
عملـی  راهبردهـای  و  چه راهکارهـا  هزاره هـا  بـا  کوچی هـا 
می توانـد داشـته باشـد؟! به دیگـر عبـارت:  معضـل کوچـی در 
افغانسـتان دارای چـه پیشـینه، احـکام فقهـی و راهکارهـای 

می باشـد؟  حقوقـی 
پاسـخ این پرسـش نیازمند تحقیـق گسـترده کتابخانه ای 
بـود. به همیـن علـت بیـش از دو مـاه اسـت کـه پـروژه مـورد 
مطالعـه واقـع شـد و اینـک ماحصـل یافته هـا در قالـب ایـن 
به منثـه ظهـور رسـید. پـس در آغـاز لازم  طـرح تحقیقاتـی 
بـود نـگاه اجمالـی به تاریـخ کوچی گـری شـود تـا بـا شـناخت 
زمینه هـای پیدایـش و رشـد تدریجـی آن، امـکان ارائـه بحـث 
فقهـی – حقوقـی و جریـان شناسـی حمایتی از آن هـم فراهم 
شـود. راهکارهـای حـل معمـای کوچـی در افغانسـتان بعـد از 
شناسـایی پیـش زمینه ها میسـر بود، کـه در این گزارش سـیر 

منطقـی خـود را طـی کـرده و آمـاده تقدیم اسـت.
بازشناسي سابقه کوچی

اسـتخراج سـابقه کوچی گـری کار سـاده ای نیسـت. البتـه 
سـودی هـم نـدارد. زیـرا پدیـده کوچـی در جریـان تکامـل 
جامعـه انسـانی رخ داده اسـت. در آغـاز حیـات، کناردریاهـا، 
تدریجـاً  بـود،  جانـوران  زیسـت گاه  چمنزارهـا  و  جنگل هـا 

ایـن نواحـی را به تسـخیرخود در آورده و تصاحـب  انسـان ها 
شـدند. زیـرا اسـتمرار زندگـی می طلبیـد کـه منابـع جدیـد 
به دسـت آیـد، تـا خـوراک راحت تـر قابـل تحصیـل باشـد. امـا 
وقتـی اهلی کـردن برخـی جانوران شـروع شـد و انسـان قدرت 
رام کـردن حیوانـات را یافـت، بیهبـودی در وضعیـت زندگـی 
خـود احسـاس کـرد. چـون از حیوانـات بـار و کار می کشـید و 
بـرای تغذیـه خـود متکـی به وجود آن بـود. تا کنـون بحث های 
زیـادی راجـع به پیشـینه و ادامـه یافتـن زی پویندگـی انجـام 
شـده و دشـواری های آن بیـان گردیده اسـت. با ایـن که بحث 
پیشـینه خیلـی ضـرورت نداشـت ولـی ارائـه راهـکار مبتنـی 
به مقدمـه می باشـد. چـون تـا طرح مطلـب به درسـتی پی ریزی 

نشـود، سـاختن بنـا دشـوار یـا محـال خواهـد بود. 
الف: پیشینه کوچی 

کوچـی یـا کوچي گـري، داراي گذشـته اي بسـي طولانـي 
اسـت. انسـان هاي اولیـه زندگـي را با پدیده غیر ایسـتا شـروع 
کردنـد. مغـز بشـر در آغاز اسـتقرار بر زمیـن ناتوان تـر از درک 
ایـن واقعیـت بـود کـه به فکـر انتخـاب محـل سـکونت دائمـي 
بیفتـد. شـاید هـم قلـت وجـود هم نوع چنیـن اقتضایي داشـته 
کـه احسـاس تملـک زمیـن چنـدان مهـم تلقـي نشـود. زیـرا 
هرکجـاي کـه پـا مي گذاشـتند مانعیـت و محدودیتـي بـروز 

نمي کـرد.
نـدارد.  مؤثـر  علمـي  اهمیـت  زمینـه  ایـن  در  تحقیـق 
به  تاریخچـه  راجـع  مفصلـي  کاوش هایـي  علـت  به همیـن 
کوچ نشـیني انجـام نگرفتـه اسـت. چـرا کـه همیشـه موضـوع 
جابجایـي انسـان ها یک مسـأله حاشـیه اي و فرعـي جلوه کرده 
اسـت. امـا آن چـه را که به عنـوان یک واقعیـت نمي تـوان انکار 
کـرد،  "قدمـت اقـوام مختلـف و کـوچ آنـان از جایـي به جایي و 
از شـهري به شـهر دیگـر به طـول مدت زیسـت انسـان  اسـت." 

)قاضـي، حسـن، مهاجـرت انسـانها، ص 21(.

ادامه درصفحه10
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راهـکارهاي حقوقي حل معضل کوچـی
درافغانستان

 محمد علی ابراهیمی

شـاید مهم تریـن سـؤالي کـه پیـش آیـد ایـن باشـد کـه 
عوامـل مختلـف کوچیـدن اقـوام و ملل چـه بوده اسـت؟! و آیا 

می شـود بـرای آن کـدام فلسـفه ای پیـدا کـرد یـا خیـر؟
در پاسـخ ایـن چرایـي مي توانـد گفـت: انسـان هاي اولیـه 
به شـکل  را  حیـات  نبودنـد.  اکتشـافات  و  اختراعـات  داراي 
وحشـي شـروع کـرده و ادامـه دادنـد. نیازهـاي زندگـي ایجاب 
می کـرد کـه تدریجاً فکـر نمایند و اجسـام را بشناسـند. بعد از 
آن کـه به خـواص اشـیاء معرفت پیـدا کردند، به اسـتخدام خود 
گرفتـه و رفـاه خویش را تأمیـن نمودند. پـس مهم ترین عوامل 

کوچیـدن عبـارت از مـوارد ذیل مي باشـد. 
1( تأثیـر آب و هـواي مطبـوع انسـان ها را به سـوي خـود 
جلـب کـرده و سـازگاري آن بـا طبیعـت انسـان باعـث گردید 
کـه تحمـل سـختي ها آسـا ن تر گشـته و زندگي در کام انسـان 

گردد. شـیرین 
2( یافتـن غـذا و امـکان فراوانـي شـکار بـراي ادامه حیات 
لازم بـود. انسـان هاي کـه خـود هنـوز کار و کشـاوزي را تجربه 
جابه جـا  پرنعمـت  شـکارگاه هاي  یافتـن  بـراي  بـود  نکـرده 

مي شـدند. 
و  بحـث کاشـت  و  یافـت  فزونـي  بـه زودي جمعیـت   )3
برداشـت اهمیـت پیـدا کـرد، لذا کنـار رود خانه ها، دشـت هاي 
توجـه  مـورد  کشـت  مسـتعد  خـاک  و  خیـز  حاصـل  پهـن 
بـراي تصاحـب چنیـن  انسـان ها  واقـع شـد، حرکـت بعـدي 

اسـت.  بـوده  موقعیت هـاي 
۴( کشـاورزي و دامپـروري دو رکـن مهـم و عامـل اصلـي 
را  خـود  حیـات  اسـتمرار  بشـر  اسـت.  بـوده  انسـان ها  بقـاء 
مرهـون ایـن دو خـان نعمـت خداونـد مي باشـد. هـر چنـد که 
از لازمـه اولـي اسـتقرار و در دومـي جابه جایـي اسـت؛ ولـي 
در کنـار دشـت هاي پهـن مراتعـي یافـت مي گردیـد کـه هـر 
دو منظـور بـدون فاصله هـاي خیلـي دور بـرآورده شـود. بحث 
ییـاق و قشـاق به همیـن علـت پیش آمـد و زندگي موسـمي 
محقیقـان  یافته هـای  براسـاس  کردنـد.  تجربـه  انسـان ها  را 
زندگـی  راه هـای  تدریجـی،  اختراع هـای  و  باکشـف  ها  "بشـر 
خـود را )کـه ابتـدا صـورت حیوانی داشـت(، دگرگون سـاخت 
و سـرانجام در خـط سـیر تمـدن افتـاد." )کارل تولـوس بکـر 
و فردریـک انـکاف، مترجـم: علـی محمـد زهمـان، سرگذشـت 

تمـدن، ص 20(. 

ب: استمرار زندگي کوچی 
بشـر اولیه شـاید هزارها سـال این رونـد را ادامـه دادند تا 
بـر اثـر کثـرت جمعیـت و رونـق آباداني، ریشـه هاي نخسـتین 
نیـاز  معلـول  اجتماعـي  زندگـي  گردیـد.  خلـق  تمدن هـا 
به همـکاري و بهره منـدي از توانائي هـاي همدیگـر اسـت. پـس 
از آن کـه بحـث سـکونت پیش آمد و مردم بـا معاونت همدیگر 
شـهر ها را پدیـد آوردنـد، اشـتغال به کشـاورزي و دامپـروري 

اهمیـت خـود را از دسـت نـداد. ابـن خلـدون مي نویسـد: 
از ایـن رو گروهـی بـه کار کشـاورزی از قبیـل درختـکاری 
و کشـت و کار مي پردازنـد و دسـته ای امـور پـرورش حیوانهـا 
)ماننـد گوسـفندداری و گاوداری و تربیـت زنبـور عسـل و کرم 
ابریشـم( را پیشـه مي سـازند ... و دو دسـته مزبـور کـه بـکار 
کشـاورزی و پـرورش حیوانهـا مي پردازند، مجبوراند در دشـتها 
و صحراها بسـر برنـد و زندگانی صحرانشـینی را برگزینند، زیرا 
دشـتهای پهنـاوری که دارای کشـتزارها و زمینهـای حاصلخیز 
و چراگاه هـای حیوانـات و جـز اینهاسـت بـرای منظـور آنـان 
شایسـته تر از شـهرها مي باشـد و بنابرایـن اختصـاص یافتـن 
طوایـف مزبـور ببادیه  نشـینی امری ضـروری و اجتنـاب ناپذیر 
بوده اسـت. )ابـن خلـدون، عبدالرحمن، مترجـم: محمد پروین 

گنابـادي، تاریـخ  ابن خلـدون، ج  1، ص226(. 
مرحلـه  از  بعـد  نشـیني  جامعـه شناسـي شـهر  نظـر  از 
بیابانگردي، عادت انسـان شـده اسـت. دلیل انتخاب و سـکونت 
آدمیـان در شـهرها رفـاه بیشـتر مي باشـد. ابـن خلـدون ضمن 

تقویـت ایـن نظریـه، مي گویـد: 
بـرای شـهرها  و گهـواره ای  اصـل  به منزلـه  بادیه نشـینی 
)ابـن  مي باشـد.  شهرنشـینی  بـر  مقـدم  و  اسـت  تمـدن  و 
خلـدون، عبدالرحمـن، مترجم: محمـد پروین گنابـادي، تاریخ 

ص226(.   ،1 ج    ابن خلـدون، 
همیـن قلـم در ادامـه توضیـح مي دهـد که چگونه انسـان 
بادیه نشـین سـر از زندگي شـهر نشـیني در آورده اسـت؟! در 
واقـع رفـاه نسـبي کـه در زندگـي شـهري وجـود دارد موجـب 
و  گشـایش  احسـاس  به محـض  نشـینان  بادیـه  کـه  شـده 
توسـیعه معیشـت، عاقه منـدي خـود به انتخـاب سـکونت در 
شـهر ها را ابـراز نماینـد و تدریجـاً شـهر نشـین گردنـد. تأثیـر 
شهرزیسـتي بـر بادیـه پیمایـان ایـن اسـت کـه به مـرور زمـان 
روحیـه تجمل گرایـي و نـرم خویـي را برگزیـده و از خشـونت، 
تندخویـي و توحـش فاصلـه گرفتـه، مطیـع قانـون و الزامـات 

زیسـت شـهري مي شـوند.
جامعـه شناسـان وقتـی اقـدام به معرفـی جوامـع انسـانی 
اسـتراتژی معیشـتی، در شـش  از حیـث  را  آنـان  می نمایـد، 
بخـش طبقـه بنـدی کـرده انـد کـه شـامل: جامعـه شـکار و 
باغچـه کاری،  جامعـه  شـبانی،  جامعـه  خـوراک،  گـردآوری 
جامعـه کشـاورزی، جامعـه صنعتـی و فراصنعتـی می شـوند. 
)کافـی، مجیـد، مبانـی جامعـه شناسـی، ص 3۹(. همین طـور 
دیـدگاه جامعه شناسـان این اسـت کـه "در ایـن جوامع بعضی 
افـراد بـرای نخسـتین بـار توانسـتند قدرتمندتـر از دیگـران 
قدرتمنـد  خانواده هـای  آمـدن  به وجـود  بـا  همزمـان  شـوند، 
کـه می توانسـتند موقعیـت خـود را در جامعـه تثبیـت کننـد، 
پایگاه هـا و نقش هایـی از قبیـل ریاسـت قبیلـه پدیدار گشـت." 

)کافـی، مجیـد، مبانـی جامعـه شناسـی، ص 3۹(. 
در عیـن حـال ریاسـت قبیلـه یـا حتـی تشـکیل حکومت 

شـود.  فرامـوش  صحرایـی  زیسـت   اصـل  کـه  نشـد  باعـث 
امـروزه در کشـورهای مختلـف بخشـی از مـردم روش زندگـی 
گذشـتگان را رهـا نکرده انـد و از طریق پویندگـی و دام پروری 
معـاش خانوارهـای خـود را تأمیـن می نماینـد. دولت هـا بـرای 
ایـن مـردم تسـهیات خـاص فراهـم سـاخته و راه  حل هـای 
بومـی بـرای آن یافتـه اند؛ ولـی در افغانسـتان تا هنـوز راهکار 
مناسـب و تدابیـر اصولـی بـرای حـل معضـل کوچـی تـدارک 
نگردیـده اسـت. بخـش از علـل آن ایـن نوشـته بیان می شـود، 
امـا علـل دیگـری هـم ممکن اسـت داشـته باشـد کـه فرصت 

دیگـر می طلبـد. 

ج: دشواري و مزایایي زندگي کوچی
کوچـی شـکل پیـش رفته تـر از نـوع زندگـي انسـان هاي 
اولیـه اسـت. چـرا کـه در آن عصرهـا هـم بحـث مراتـع، علوفه 
و یافتـن چـراگاه مطـرح بـود، گلـه داري نیـاز مبـرم به ایـن 
منابـع دارد. برداشـت محصـول دام در فقـدان زمینه هـا نـاکام 
مي مانـد. در گذشـته چنیـن بـوده و اکنـون نیـز چنـان اسـت. 
هرچنـد ممکـن اسـت در قدیـم بیابانگـردي و صحـرا پیمایـي 
داراي ارزش تلقـي مي گردیـده و فقط اقـوام قدرتمند از چنین 
مزایایـي سـود مي بـرده اسـت؛ ولـي به مـرور زمان وقتـي بحث 
رفـاه بیشـتر و آسـایش بهتـر پیـش مي آیـد، نمي تـوان گفـت: 
بادیـه نشـیني چنیـن مواهیبـي به همـراه داشـته باشـد. عادت 
انسـان ها مسـأله دیگـر اسـت. برخـي با چنیـن نظامـي ممکن 
اسـت خوگرفتـه باشـد، ولـي از دشـواري آن نمي توانـد چشـم 
پوشـید. به همیـن لحـاظ ابـن خلـدون تصریـح می نمایـد کـه 
کوچیـان به حداقـل درآمـد قناعـت می نماینـد. )ابـن خلـدون، 
تاریـخ  گنابـادي،  پرویـن  محمـد  مترجـم:  عبدالرحمـن، 
 ابن خلـدون، ج  1، ص 226( دلیـل آن عجـز خـود آنـان اسـت. 

زیـرا در چـادر نشـیني مشـکات زیـاد وجـود دارد. مثـل:
قابـل  نـزاع  بـدون  کـه  مناسـب  چراگاه  هـاي  یافتـن   )1
اسـتفاده باشـد )حتـي در بیـن خـود کوچي هـا ایـن تخاصـم 
وجـود دارد و آنـان همیشـه روي چراگاه هـا درگیـري دارنـد(.

2( جابجایـي و حمل اثاثیه زندگي، چادرکشـي و اسـتقرار 
خانـه موقـت، نیـز قابـل تحمـل نیسـت. مخصوصـاً در شـرایط 
کنوني که وسـایل رفاهي به سـادگي فراهم مي شـود و سـاخت 

لوازم دست سـاز گذشـته رو به فراموشـي اسـت. 
3( بهداشـت، فـردي و اجتماعـي خانواده هـا در ایـن نظام 
قابـل تأمیـن نیسـت و عـدم دست رسـي خانوارهـا به ایـن مزایا 
موجـب بـالا رفتـن مـرگ و میـر کـودکا و مـادران مي گـردد. 
زیـرا دایـر کردن مراکز بهداشـتی و فرهنگي به سـادگي میسـر 

نمي باشـد. 
به موقـع  لبنـي آن  ۴( محصـولات دامـي و فراورده هـاي 
به محصـولات  تبدیـل  اصولـي  به طـور  و  نمي شـود  بـازار  وارد 

انجـام نمي پذیـرد.  دیگـر 

5( آمـوزش و توسـعه دانـش در بیابانگردي راحت نیسـت 
باقـي  بي سـواد  نسـل  انـدر  نسـل  نشـینان  کـوچ  فرزنـدان  و 
آمـوزش کافـي هـر  مي ماننـد. در حـال کـه رشـد دانـش و 

مي سـازد.  نیزدیـک  کمـال  و  به ترقـي  را  جامعـه اي 
ابـن  کـه  اسـت  دیگـری  مشـکل  ده هـا  همین طـور   )6
خلـدون در یـک جمع بنـدی کلـی آن را چنیـن بر می شـمارد: 
بادیه نشـینان بسـبب جدایـی از اجتماعـات بـزرگ و تنها 
بسـر بـردن در نواحـی دور افتـاده و دور بـودن از نیروهـای 
محافـظ و نگهبـان و نداشـتن باره هـا و دروازه هـا بخـودی خود 
بدیگـری  آن را  و  مـال خویش انـد  و  از جـان  دفـاع  عهـده دار 
واگـذار نمي کننـد و به هیچ کـس در ایـن بـاره اعتمـاد ندارنـد، 
از ایـن رو پیوسـته مسـلح و مجهـز مي باشـند و در راه هـا بـا 
از  خـود  مواظـب  و  مي نگرنـد  جوانـب  به همـه  کامـل  توجـه 
هـر خطـری مي باشـند. آن هـا از خوابیـدن و اسـتراحت کردن 
پرهیـز مي کننـد، مگـر خـواب اندکـی در همـان جایگاهـی که 
نشسـته اند و بـر بـالای جهاز شـتران هنـگام مسـافرت همواره 
بـا کنجـکاوی دقیق بهـر بانگ آهسـته یا غرش سـهمناکی که 
از دور مي شـنوند گـوش فـرا مي دهند و در دشـت های خشـک 
و صحراهـای وحشـتناک بـا اتـکا بـه دلاوری و سرسـختی و 
اعتمـاد بنفـس خویـش، تنهـا سـفر مي کننـد چنانکـه گویـی 
سرسـختی ایشـان و دلاوری سـجیت و سرشـت آنـان شـده 
اسـت، و همین کـه موجبـی پدید آیـد، یا بانگی برخیـزد و آنان 
را بیـاری طلبـد بیدرنـگ بسـوی آن مي شـتابند و هیچ گونـه 
عبدالرحمـن،  خلـدون،  )ابـن  نمي دهنـد.  راه  بخـود  هـراس 
مترجـم: محمـد پرویـن گنابـادي، تاریخ  ابن خلـدون، ج  1، ص 

 .)226
در سـکونت دائمـی ضمـن منتفی بودن سـختی های فوق، 
در میـان افـراد جامعـه پیوند هـای مدنـی پدیـد می آیـد. ایـن 
مسـأله باعث می شـود که روابط عاطفی گشـته و دوسـتی های 
دوامـدار آنـان را باهـم نزدیـک سـازد. مشـاغل بـا هـم تنیـده 
می گـردد، کارهـا تخصصـی گشـته و تقسـیم وظایـف ایجـاد 
می شـود. نظـم وارد زندگـی گردیـده، سـاعات خـواب، تفریح و 
کار تنظیم خواهد شـد. پس آن خسـتگی، دل مشـغولی دائمی 

و خـوف مزمـن از زندگـی انسـان رخـت بـر می بندد. 
امـا در جوامـع کوچـی طبیق نص ابـن خلـدون و دیگران 
عصبیـت، خشـونت، نابرابـری اجتماعـی، عصیانگـری، درگیری 
مـداوم و هـزاران نوع رفتارهای که اکنون از نظر جوامع انسـانی 
متـروک واقع شـده و مـورد تنفر می  باشـد وجـود دارد. در این 
جامعـه عدالـت، رعایت حقـوق، احتـرام متقابل، شـهروندی، و 
امثـال آن مفهـوم نـدارد. حل و فصـل تنازعات بـا انتقام جویی 
یـا حکـم رئیـس قبیلـه همـراه اسـت؛ به قسـمی که غیـر از آن 
منطـق دیگـری را نمی شناسـند. لـذا همیشـه بـا قـدرت خـود 
پیـش می رونـد، یـورش می بردند و سـیل آسـا همه چیـز را در 

دم خشـم خـود نا بـود سـاخته و منهدم می سـازند. 

ادامه ازصفحه9
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فراخوانی برای فراگیری تروروانتحار
)نگاهی به مقاله جدید رهبر القاعده(

 م. باتور

محملد صلاح الدیلن زیلدان یلا هلان سلیف العلدل بلا 

نلام مسلتعار »سلالم الریلف« کله ظاهلرا پلس از قتلل ایملن 

شلده  انتخلاب  القاعلده  جدیلد  امیلر  عنلوان  بله  الظواهلری، 

اسلت، در مقالله جدیلدی تحت عنلوان »این غزه اسلت؛ جنگ 

بقلا نله جنلگ مرزهلا« در نریله »السلحاب« کله ارگان نراتی 

القاعلده اسلت، از تروریسلت های بی خانملان خواسلته اسلت 

کله بله افغانسلتان بیاینلد و بلرای مبارزه بلا صهیونیسلم و غرب 

آموزش هلای نظاملی و جنگی ببینند. نریله »لانگ وار ژورنال« 

بله بخش هایلی از ایلن مقالله پرداختله اسلت و ضملن تحلیلل 

بخش هایلی از آن، حضلور القاعلده را در نقشله افغانسلتان در 

ده ولایلت نشلان داده اسلت. املا ملا بلرای نلگاه عمیق تلر بله 

اصلل مقالله سلیف العلدل مراجعله کلرده ایلم و نکاتلی را کله 

بلرای ملا و مردم افغانسلتان می تواننلد حایز اهمیت باشلند، از 

ملن گفتلار کله بله زبلان عربلی اسلت برگزیلده ایم. 

سیف العدل کیست؟ 

ایلالات  سلوی  از  کله  عداللت«  بلرای  »پلاداش  وبسلایت 

متحده راه اندازی شلده و یک سلایت رسلمی این کشلور اسلت 

سلیف العلدل را ایلن گونله معرفلی کلرده اسلت: 

»بلرای ارائله هرگونله اطاعلات در ملورد سلیف العدل 10 

میلیلون داللر جایلزه در نظلر گرفتله شلده اسلت. العلدل رهلبر 

ایلن  رهلبری  ارشلد شلورای  اعضلای  از  یکلی  القاعلده  ارشلد 

گلروه و مقیلم ایران اسلت. او هم چنین ریاسلت کمیتله نظامی 

نواملبر 1998 توسلط  العلدل در  بلر عهلده دارد.  را  القاعلده 

ایلالات متحلده بله دلیلل نقشلش در بمب گلذاری 7 آگسلت 

دارالسلام،  در  متحلده  ایلالات  سلفارت خانه های  در   1998

در  اسلت.  شلده  شلناخته  متهلم  کینیلا  و  نایروبلی  تانزانیلا، 

حملات یادشلده 224 غیلر نظاملی کشلته و بیلش از 5هلزار 

نفلر زخملی شلدند. 

سلابقه نظاملی العلدل در نیروهلای ویژه ارتش مر اسلت 

کله در سلال 1980 بلا دیگلر همرزملان خلود تلاش کلرد تلا 

دوللت ملر را سلقوط دهنلد. او سلپس بله افغانسلتان رفلت 

و ماننلد بسلیاری از دیگلر هم قطلاران خلود در آن جلا تجربله 

جنلگ و مبلارزه مسللحانه را از سر گذرانلد. او از یلاران نزدیلک 

»ابلو مصعلب الزرقلاوی« او بنیانگلذار القاعلده در علراق بود که 

ایلن شلاخه القاعلده بعلدا بله گلروه داعلش تبدیلل گردید.«

و  پیشلینه  از  بیشلتری  معلوملات  وبسلایت  ایلن  در 

کارکردهلای سلیف العلدل آملده اسلت و در آخلر گفتله شلده 

تحلت  جهانلی  تروریسلت های  خطرناکتریلن  از  او  کله  اسلت 

از  یلادآوری  و  معلوملات  ایلن  از  خاصله  اسلت.   FBI تعقیلب 

 FBI جایلزه ده میلیلون داللری برای سلیف العلدل در وبسلایت

دارد.  وجلود  نیلز 

سلیف العلدل مثلل سلید قطلب اهلل نوشلن اسلت و تلا 

کنلون کتاب هلای زیلادی بله نلگارش در آورده اسلت. آخریلن 

عنوانلش  کله  اسلت  شلده  منتلر  گذشلته  سلال  وی  کتلاب 

»خوانلش آزاد از 33 اسلتراتژی جنگ« اسلت. این کتاب چنان 

کله در عنلوان اسلت، قرائلت آزاد یلا بله نحلوی نقدی بلر کتاب 

مشلهور »33 اسلتراتژی جنلگ« اثلر »رابلرت گریلن« و بیشلتر 

اسلت. سلیف  یازدهلم سلپتامبر  بله  مربلوط  بلاره حلوادث  در 

العلدل در ایلن کتلاب بله کنایله می گوید کله یازدهم سلپتامبر 

نتوانسلت ایلالات متحلده را وادار بله تغییر در اسلتراتژی هایش 

کنلد و بایلد منتظلر حلوادث بزرگ تلر از آن باشلد.

بله  مفصلل  طلور  بله  سلی  بلی  بلی  عربلی  بخلش  در 

سلیف  و  القاعلده  قبللی  رهلبر  الظواهلری  ایملن  تفاوت هلای 

و  بله  و  پرداختله شلده اسلت  ایلن گلروه  فعللی  العلدل رهلبر 

نحلوی سلیف العلدل مهم تلر و قلوی تلر از الظواهلری دانسلته 

اسلت.  شلده 

نکات اساسی مقاله سیف العدل

در مقالله جدیلد سلیف العدل نلکات تازه ای وجلود ندارد. 

تنهلا نکتله ای کله ظاهلرا توجله نریله  »لانلگ وار ژورنلال« و 

از  او  دعلوت  اسلت،  کلرده  جللب  را  غربلی  رسلانه های  دیگلر 

تروریسلت های جهلان بلرای آملوزش و فراگیری مبلارزه و جنگ 

بله  افغانسلتان اسلت. از ایلن رو بله نلکات اساسلی ایلن مقالله 

اشلاره می گلردد و سلپس ارزیابلی مختلری از آن ارائه خواهد 

 : شد

الف- ضرورت جهاد در جامعه جاهلی

گذشلته  دهه هلای  گفتان هلای  مهم تریلن  از  یکلی 

بدانجلا  اسلامی  افراط گرایلی  تیوریلک  سرچشلمه های  کله 

می رسلد، تقابلل جدیلد بر معیلار جهاد و جامعه جاهلی اسلت. 

مفهلوم ایلن دوگانگلی بله گذشلته های دورتلر بر می گلردد ولی 

مبلدع اصللی آن در جهلان جدیلد سلید قطب اسلت. گفتانی 

را کله سلید قطب تحلت عنوان »جهلاد و جامعه جاهللی« از آن 

سلخن گفلت، بله نحلوی راه را بلرای تلرور و انتحلار در جواملع 

مسللان بلاز کلرد. این دوگانه انگاری سلبب گردید کله هرگونه 

جنایلت بله نلام رفلع جاهلیلت مدرن مجلاز گلردد و ما هلر روزه 

شلاهد رشلد گروه هلای تروریسلتی بلا هلدف حاکمیلت الله در 

جامعله باشلیم. از ایلن رو ایلن گفتلان در مقالله جدید سلیف 

العلدل کله خلودش ظاهلرا در حلال و هلوای دهه هلای هفتلاد 

و هشلتاد میلادی اسلت، هم چنلان پررنلگ اسلت. اگرچله بلا 

صراحلت و تحلت هلان عنلوان بیلان نشلده اسلت وللی تملام 

مفاهیلم در ایلن نوشلته بلر محلور هلان گفتلان می چرخلد. 

بخشلی از مقالله بلا چنیلن مضمونلی بیلان شلده اسلت: 

»حاکلان مسللان، پیلش از همه  حلکام جهان عرب، بخشلی 

از منظومله صهیونیسلم هسلتند و محلال اسلت کله کسلی در 

ایلن جهلان بدون حایلت صهیونیسلم و غرب به قدرت برسلد. 

آنلان کسلانی هسلتند کله در پلی تامیلن منافلع صهیونیسلم 

هسلتند و ماملور شلده انلد کله آزادی و کراملت انسلانی را از ما 

بگیرنلد. اصلا عقلل و حکملت ایجلاب می کنلد کله علیله ایلن 

سلتمگران و عواملل آن هلا قیلام کنیلم و بلا هر وسلیله ممکن از 

قلدرت بله زیر شلان بکشلیم. راه رهایلی از شر حاکلان جاهل 

بلکله  و تسللیت گفلن ملرگ شلهدا نیسلت.  شلنیدن اخبلار 

بایلد بله راهبردهلا تغییلر ایجلاد کرد و همگی سلاح در دسلت 

بگیریم.«

بلن لادن  از جملله  القاعلده  نخسلتین  رهلبران  پالیسلی 

مبلارزه بلا سلیطره غلرب بلود. املا بله نظلر می رسلد کله نلگاه 

سلیف العلدل بله جهلاد بلا کفلار یلک نلگاه ثانلوی اسلت. بله 

ایلن معنلی کله مثلل سلید قطلب بلاور دارد کله در ابتلدا بایلد 

جاهلیلت را از جامعله مسللان زدود و سلپس به جنلگ با کفار 

بایلد رفلت. ایلن هلان نگاهلی اسلت کله از تیلوری »جهلاد و 

جامعله جاهللی« بلر می آیلد. اساسلا کشلتار و تلرور مسللانان 

بلا همیلن انگیلزه و چنیلن مبنایی جلواز شرعی پیلدا می کند و 

در نهایلت منجلر به تلرور و انتحلار حتی در میلان دانش آموزان 

و افلراد غیلر نظاملی می شلود. املری کله در سلال های پسلین 

بله وفلور شلاهد آن بلوده ایلم. بیخلود نیسلت کله سراج الدیلن 

حقانلی افتخلار می کنلد کله تنهلا از زیلر دسلت وی بیلش از 

هلزار تلن دسلت به انتحلار زده اند. طبیعی اسلت کله این همه 

انتحلاری و انتحلار تنهلا علیله نیروهلای خارجلی نبوده اسلت و 

اکلثر قربانیلان افلراد غیلر نظاملی و کلودکان و زنلان مسللان 

اند.  بلوده 

ب- نیرنگ هلوکاست برای گسیل یهودیان به فلسطین

از نلگاه وی قضیله »هلوکاسلت« یلک نیرنلگ بله منظلور 

سرازیلر کلردن یهودیلان بله سرزمیلن فلسلطین بلوده اسلت. از 

ایلن رو بایلد ایلن نیرنلگ را رسلوا سلاخت و بنیادهلای اصللی 

حضور صهیونیسلم در فلسلطین را روشلن کرد. او در این زمینه 

بله چندیلن کتلاب کله تلا کنلون قضیله هلوکاسلت را انلکار و یا 

نقلد کلرده انلد اشلاره می کنلد و بدان هلا اسلتناد می دهلد. راز 

ایلن کله چلرا قضیه هلوکاسلت در نظر نویسلنده بلرای تضعیف 

تیلوری صهیونیسلم بلا اهمیلت دیلده شلده اسلت ظاهلرا بله 

بسلتری کله او زندگلی می کنلد بلر می گلردد. او تحلت تاثیلر 

گفتلان حاکلم بلر محلل زندگلی اش اسلت. 

ج- اقتدا به سیاه جامگان

سلیف العلدل دو بلار بله فرد فلسلطینی کله با اسلتفاده از 

پوشلیدن یلک بالاپلوش مشلکی و پنهلان کلردن چهلره خود در 

خلان یونلس بله نیروهلای اسراییللی حملله ملی کلرد و مشلهور 

تلا مثلل او در  شلد، اشلاره می کنلد و همله را فلرا می خوانلد 

برابلر دشلمنان بجنگنلد. از ایلن کله سلیف العلدل چلرا دوبلار 

از میلان هلزاران نمونله از مبلارزان فلسلطینی تنهلا بلر روی او 

تاکیلد می کنلد و حتلی عکسلی از او را در میلان ملن مقالله 

برانگیلز  سلوال  و  مشلکوک  کملی  اسلت،  کلرده  منتلر  اش 

اسلت. ایلن عکلس در رسلانه های عربلی بسلیار مشلهور شلد و 

فلرد فلسلطینی را نشلان می دهلد بله صلورت سلیاه پلوش و بلا 

یلک راکلت انلداز در دسلت در حلال دویلدن به سلوی دشلمن 

بلا  العلدل  آیلا سلیف  ایلن جهلت اسلت کله  از  اسلت. تردیلد 

انتقلاد از سردملداران کشلورهای مسللان و فراخوانلی بلرای 

جهلاد و مسللح شلدن همگانلی، نویلد تکثیلر سلیاه جاملگان- 

او  آیلا  نمی دهلد؟  را  داعلش  چلون  افراطلی-  تروریسلت های 

از نسللی دیگلری از انتحاری هایلی چلون افلراد داعلش خلبر 

نهفتله  کنایله ای  بخلش  ایلن  در  نظلر می رسلد  بله  می دهلد؟ 

 . ست ا

د- حکومت طالبان به مثابه الگوی حکمرانی اسلامی

بله  حداقلل  مقالله،  ایلن  پیلام  اصلی تریلن  و  مهم تریلن 

روایلت »لانلگ ژورنال« همین قسلمت اسلت. از نگاه نویسلنده 

کسلانی کله بله دنبلال جهلاد و تجربله عمللی از آن اسلت بله 

افغانسلتان بیاینلد. زیلرا در افغانسلتان پلس از بیسلت سلال 

مبلارزه و جهلاد حکومتلی بلر پلا گردیده اسلت که کاملا دینی 

و بلر ملدار شریعلت می چرخلد. بله بلاور نویسلنده کشلورهایی 

چلون افغانسلتان، یملن، سلومالی و دیگلر مناطق غلرب جهان 

اسلام، شلاهد یلک امت مسللح هسلتند. از همین رو همیشله 

در برابلر دشلمن پیلروز هسلتند. 

تسللیح  نتیجله  طالبلان  اسلامی  حکوملت  وی  نلگاه  از 

ملردم و مبلارزه یلک امت مسللح اسلت. بنابراین همله باید یک 

سلاح شلخصی داشلته باشلند و مسللانان بله طلور تخصصی 

دارد  بلاور  او  شلوند.  مجهلز  ملدرن  و  متعلارف  سلاح های  بلا 

کله »عملیلات استشلهادی/ انتحلاری« یلک قلدرت در دسلت 

مسللانان بلود و دشلمنان همیشله از آن واهمله داشلتند وللی 

از روزی کله بله گفتله او بلرادران در علراق و شلام از آن بله طور 

نادرسلت اسلتفاده کردنلد، تبدیلل به تلرس همگانلی در جهان 

شد. اسلام 

بله گفتله نویسلنده جهلان اسلام پلس از سلقوط خافلت 

عثانلی بله یلک نمونله از نظام سیاسلی دسلت نیافته اسلت و 

مسللانان در دهه هلای گذشلته کا درگیلر مبارزه بلا اجانب و 

بیگانلگان بلوده انلد. از ایلن رو بله گفتله وی »املارت اسلامی« 

یلک گام مهلم در راسلتای پیروزی امت اسلامی اسلت که باید 

سرمشلق قلرار گیرد و همه کشلورهای مسللان دسلت بله قیام 

بزننلد و چنیلن حکوملت اسلامی ایجلاد کننلد. موضلوع مهلم 

از نلگاه وی ایلن اسلت کله ایلن اقلدام طالبلان، چیلزی فراتلر 

از فرایندهایلی مشلهوری چلون »دعلوت«، »انتفاضله«، »جنلگ 

چریکلی«، »جنلگ مخفیانله« و »انقلاب« اسلت. در حقیقلت 

نملادی از تغییلر اسلتراتژی اسلت کله تحقلق یافته اسلت.  

ه- ضرورت تغییر در استراتژی ها و برنامه ها

بله بلاور نویسلنده جنلگ بلا اسرائیلل جنلگ بقلا اسلت نله 

جنلگ بلرای مرزهلای جغرافیایلی خلاص. بله ایلن معنلی کله 

ایلن جنلگ تا کله اسراییلل در جهان وجلود دارد ادامله خواهد 

داشلت و سلنگ و چوب جهان اسلام ما را به چنین خواسلتی 

دعلوت می کننلد. از نلگاه وی تنها راهی که مسللانان باید در 

پیلش گیرنلد تغییلر در اسلتراتژی ها و برنامه هلا اسلت. 

مهم تریلن تغییلر از نلگاه وی ایلن اسلت کله بلرای حلل 

بله گلان  زیلرا  ببریلم.  پنلاه  بله سلاح  بایلد  مشلکات خلود 

وی درجهلان املروز چیلزی غیلر از سلاح و زور تعییلن کننلده 

نیسلت. ایلن روش در گذشلته نیلز کارایلی خود را اثبلات کرده 

اسلت و املروز نیلز تنهلا راهلی اسلت کله بایلد در پیلش گرفت. 

تنهلا مردملی دارای قلدر و علزت هسلتند کله مسللح باشلند. 

مسللانان باید مسللح شلوند و سلاح های بسلیار ذخیلر کنند 

و بله ارتش هلای دولتلی اکتفلا نکننلد. زیلرا ملا در پلی جهلاد 

و شلکار دشلمن هسلتیم و ایلن املر بلدون آمادگلی و فراهلم 

جامعله  در  اسللحه  همگانلی شلدن  و  مناسلب  کلردن سلاح 

نیسلت.  انجام شلدنی 

و- مسلمانان مقیم غرب برای جهاد به افغانستان بیایند

مختلص  را  برنامه هلا  و  اسلتراتژی  در  تغییلر  نویسلنده 

بلکله  نمی بینلد.  اسلام  جهلان  قلملرو  در  سلاکن  مسللانان 

همله کسلانی را کله در جهلان غلرب و در میان کافلران زندگی 

افغانسلتان  بله  کفلر  جهلان  از  تلا  می خوانلد  فلرا  می کننلد، 

مهاجلرت کننلد و از تجربله جهلاد بیاموزنلد و بلا جلان و ملال 

کننلد.  حایلت  مجاهدیلن  از  خویلش 

بله بلاور وی بلرای هلر مسللانی ننلگ اسلت کله در زیلر 

و  عیلن  در  و  کنلد  زندگلی  بایلدن  چلون  کسلانی  حاکمیلت 

نلوش باشلد وللی اطفلال فلسلطینی در غلزه از گرسلنگی و زیر 

بمبلاران اسرائیلل جلان دهنلد و قربانلی شلوند. او خطلاب بله 

مسللانانی کله در رفلاه و آسلایش غلرب زندگلی می کننلد این 

شلعر مشلهور عربلی را در پایلان مقالله اش یادآور شلده اسلت: 

تموت الاسد فی الغابات جوعا

و لحم الضان ماکول الکاب

ترجمه:

شیران در جنگل ها گرسنه می میرند

و سگ ها گوشت گوسفند میل  می کنند

نکات پایانی

در مقالله جدیلد العلدل نلکات تلازه ای وجلود نلدارد املا 

توجله  نکتله ای کله ظاهلرا  تنهلا  تنلد دارد.  و  لحلن حاسلی 

نریله  »لانلگ وار ژورنلال« و دیگلر رسلانه های غربلی را جللب 

کلرده اسلت، دعلوت او از تروریسلت های جهلان بلرای آملوزش 

و فراگیلری مبلارزه و جنلگ به  افغانسلتان اسلت. ایلن موضوع 

از  آن جهلت حایلز اهمیت اسلت که در نخسلتین بند مکلفیت 

طالبلان در برابلر ایلالات متحلده کله در توافقنامله دوحله آمده 

اسلت، علدم اجازه طالبلان به نیروهلای القاعده برای اسلتفاده 

از خلاک افغانسلتان بله خاطلر ضربله زدن بله منافلع ایلالات 

متحلده و هم پیانلان آن، ذکلر گردیلده اسلت. 

اهمیلت دیگلر مسلاله از آن جهت اسلت کله طالبان مرتب 

بله هم پیانلان منطقله ای و جهانلی خلود پیلام می دهنلد کله 

امنیلت کاملل در افغانسلتان برقلرار شلده اسلت و دیگلر از این 

کشلور هیلچ خطلری متوجله هیچ یلک از اعضلای جامعله بیلن 

المللل نخواهلد بلود. املا برخلاف ایلن ایلن مدعلا نشلانه ها و 

از بیسلت گلروه  گزارش هلای زیلادی در زمینله حضلور بیلش 

بلر  افغانسلتان وجلود دارد.  القاعلده در  از جملله  تروریسلتی 

اسلاس گزارش هلای نهادهلای معتلبر بیلن الملللی و نهادهای 

گروه هلای  دیگلر  و  القاعلده  متحلده،  ایلالات  بله  مربلوط 

تروریسلتی نله تنهلا از افغانسلتان بیلرون نرفته اند بلکله آزادانه 

و بلا امکانلات طالبلان در حال آموزش و فراگیلری عملیات های 

تروریسلتی و انتحلاری هسلتند. 

ازنزدیکلی  احتلالا  هلم  آن  القاعلده  رهلبر  ملن  اکنلون 

مرزهلای غربی افغانسلتان بلرای تمام تروریسلت ها و فراخوانی 

غربلی  رسلانه های   نلگاه  از  افغانسلتان  در  تجملع  بلرای  او 

مقالله  ایلن  شلک  بلدون  اسلت.  شلده  تلقلی  سلوال برانگیز 

و  تنلدرو  گروه هلای  همیشلگی  شلعارهای  تکلرار  علی رغلم 

تروریسلتی از جهلات زیلادی حایلز اهمیت اسلت و به خصوص 

در شرایلط فعللی کله رقابلت بلر سر تعاملل بلا طالبلان از شرق 

و  غلرب علالم جریلان دارد، معنلی دار اسلت و حتلی قابلیلت 

دارد. سیاسلی  و  اسلتخباراتی  گونلان  تفسلیرهای 

پالیسـی رهبران نخسـتین القاعـده از جمله بـن لادن مبارزه با سـیطره غرب بـود. اما به 

نظـر می رسـد کـه نگاه سـیف العـدل به جهـاد با کفار یـک نگاه ثانـوی اسـت. به این 

معنـی که مثل سـید قطـب بـاور دارد که در ابتـدا باید جاهلیـت را از جامعه مسـلمان 

زدود و سـپس بـه جنـگ بـا کفـار بایـد رفـت. این هـمان نگاهی اسـت کـه از تیوری 

»جهـاد و جامعـه جاهلـی« بـر می آید. اساسـا کشـتار و ترور مسـلمانان با همیـن انگیزه 

و چنیـن مبنایـی جواز شرعـی پیدا می کنـد و در نهایت منجـر به تـرور و انتحار حتی 

در میـان دانش آمـوزان و افـراد غیر نظامی می شـود. امری که در سـال های پسـین به 

وفـور شـاهد آن بـوده ایم. بیخود نیسـت کـه سراج الدیـن حقانی افتخـار می کند که 

تنهـا از زیـر دسـت وی بیش از هزار تن دسـت به انتحار زده اند. طبیعی اسـت که این 

همـه انتحـاری و انتحار تنها علیـه نیروهای خارجی نبوده اسـت و اکثر قربانیـان افراد 

غیـر نظامـی و کودکان و زنان مسـلمان بـوده اند.
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مضـیق خاک، دیگرجـایت ای عقاب نـبود!
)به مناسبت درگذشت حاجی رحیمی یکی از یاران خط عدالت خواهی(

 محمد عزیزی

رحیملی شلادروان، بلا نام اصلی "حسلین شلاه" فرزند "شلیخ 

غلام شلاه"، از قریلهء "ده نظلر" جرمتوی ولسلوالی جغتلوی ولایت 

غزنلی بلود کله در یلک خانلوادهء موملن و متدیلن از اهلل عللم، به 

دنیلا آملد. دوران دروس ابتدایلی را هملراه بلا مرحلوم "سلیدعباس 

حکیملی" و "اسلدالله عرفانلی" در مکتلب محلل نزد "شلیخ مهدی 

نلوری" فلرا گرفلت و اوایلل دهلهء پنجلاه شمسلی، بلرای اداملهء 

دروس بله کابلل رفلت و در "مدرسلهء محمدیله" مربلوط مرحلوم 

"آیلت اللله سلید سرور  واعلظ" واقلع تپهء سلام شلامل شلد.)1(

روح تجلدد خواهلی و مبلارزات سیاسلی کله آن روزهلا در زیلر 

پوسلت شلهر کابلل نضلج گرفتله و بیلن طلاب و تحصیلل یافتگان 

هلزاره جریان داشلت، رحیملی را نیز با خود درگیر کلرد و این روند 

رو بله رشلد در نهایلت به جایی رسلید کله مرحوم واعلظ، رحیمی را 

همچلون یاران دیگر مبارزات سیاسلی اش، از "مدرسلهء محمدیه" 

اخلراج کلرد و فرصلت اداملهء تحصیلل و زمینلهء اقاملت در کابل را 

از وی گرفت!

رحیملی بلا بر گشلت به غزنلی، توقلف و ایسلتایی را نپذیرفت 

"کویتله"  راهلی  ابتلدا  تحصیلل،  اداملهء  بلرای   ۱۳۵۴ سلال  و 

مدرسله  از  سیاسلی  اخلراج  دلیلل  بله  بعلد  و  شلد  بلوچسلتان 

شناسلایی  کارت  "غامرضلا"،  مسلتعار  نلام  بلا  کابلل،  محمدیلهء 

گرفلت و از کویتله بله ایلران رفلت و در حلوزه علمیلهء قلم شلامل 

شلد.)2( تحصیلل 

در  هایلی  نشسلت  از  بعلد  ملزاری"  "بابله  کله  سلال ۱۳۵۸ 

مشلهد و قلم، "سلازمان نلر" را تشلکیل داد، رحیمی نیز مسلبوق 

بله آشلنایی های قبللی دوران اقاملت در کابل با اسلتاد حکیمی و 

بابله مزاری، به این سلازمان پیوسلت و در رده هلای دوم کدری آن، 

مبلارزات سیاسلی- جهلادی اش را رسلا از سر گرفلت!

تابسلتان  در  نلر  سلازمان  رهلبری  شلورای  و  ملزاری  بابله 

و  سیاسلی  مبلارزات  از  قبللی  شلناخت  بله  معطلوف   ،۱۳۵۸

مواصفلات برجسلتهء اخاقلی و توانایلی عمللی رحیملی مرحلوم، 

مسلئولیت دفلتر سلازمان نلر در مشلهد را بله ایشلان وا گلذار 

مجاهدیلن  و  مبارزیلن  "خوابلگاه"  مسلئولیت  بالتبلع  و  کرد نلد 

سلازمان نلر در "گلشلهر" مشلهد را نیز بله عهدهء وی گذاشلتند.

)3( ایشلان در هشلت ملاه ایفلای مسلئولیت در مشلهد؛ فعالیلت 

هلای اداری، فرهنگی و سیاسلی سلازمان نر در این شلهر مرزی 

بلا افغانسلتان را موفلق و معیلاری تنظیلم و در مسلیری مبتنلی بلر 

حایلت از مبلارزه برای پیلروزی و تقویت مجاهدیلن و مبارزین راه 

آزادی، سلازماندهی کلرد.  اسلتقال و 

مسلئولیت  انجلام  در  رحیملی شلادروان  موفقیلت  و  درایلت 

بردبلار و برابلر با معیار در مشلهد ایلران و انجام موفقانلهء ماموریت 

هلای سری و علنلی دیگلر در گسلترش ارتباطات سیاسلی- نظامی 

"سلازمان" بلا کشلورها و نهضلت هلای آزادیبخلش جهلان؛ اعتلاد 

و انگیلزهء بابله ملزاری را برانگیخلت تلا ایشلان را در املر مهملتری 

ماموریلت بدهلد کله از ایلران به پاکسلتان بلرود و دفلتر نمایندگی 

سلازمان نلر را در کویتله بلوچسلتان، ایجلاد کنلد. 

کویتله، آن روزهلا دروازهء ورودی مهاجریلن و مجاهدیلن بله 

پاکسلتان و ایران محسلوب می شلد و مردم هزاره، از مسلیر کویته 

بله تفتلان و زاهلدان و بعلد وارد ایلران ملی شلدند؛ موجودیت دفتر 

نمایندگلی در ایلن شلهر، اهمیلت اسلتراتیژیک در جللب و جلذب 

ملردم بله سلازمان، ارائه خدمات بله مجاهدین، مسلاعدت در عبور 

و  ملرور سلهل و آسلان مهاجریلن از پاکسلتان بله ایلران، تحکیلم 

ارتباطلات بلا هلزاره هلای سلاکن در کویتله و برخلی زدوبندهلای 

سیاسلی نظاملی دخیلل در جهلاد افغانسلتان داشلت؛ ملزاری در 

سلفرهایی بله کویتله، قبلا این موقعیت سلوق الجیشلی را دقیق و 

عمیلق، ارزیابلی و شناسلایی کلرده بود!

رحیملی شلادروان، در سلال ۱۳۵۹ بلا سلفر بله پاکسلتان، 

دفلتر نمایندگلی سلازمان نلر در کویتله را ایجلاد کرد و بلا درایت 

سیاسلی،  هلای  فعالیلت  ممتلاز،  و  موفلق  مدیریتلی  سیاسلی- 

فرهنگلی و اجتاعلی را از سر گرفلت و دفلتر سلازمان را منحیلث 

یلک آدرس مطملن حایتلی و پنلاه دهلی در خدملت مجاهدیلن 

و مهاجریلن قلرار داد.

در ۱۷ قلوس ۱۳۵۹، قلوای دوللت کمونیسلتی با پشلتیبانی 

نیلروی زمینلی و هلوای ارتلش سرخ شلوروی 

سلابق، بله دره "شلاخ سربیلد" قیلاق، یلورش 

بردنلد. دریلن نلبرد نابرابر، ۹ تلن از مجاهدین 

سلازمان نلر در تپلهء سربیلد، شلهید شلدند 

محمدشلاه  "ملا  و  رزمجلو  واعلظ،  سلید  کله 

درایلت"  مشلهور بله "قهرملان" بلرادر رحیملی 

مرحلوم نیلز در جمع این شلهدا شلامل بودند.

)4( لقلب "قهرملان" به ما محمدشلاه شلهید، 

از سلوی سران مردملی و بلزرگان جهلادی، بله 

پلاس فرماندهلی دلیرانله اش در دفع حمات 

در  کابلل  کمونیسلتی  رژیلم  قلوای  سلنگین 

تابسلتان ۱۳۵۸، بله منطقله "تنگلی بوملک" 

جرمتلو، داده شلده بلود.)5( 

شلهادت آن دلیلر ملرد، انلدوه بلزرگ بلر 

از  درد  و  غلم  بلر  علاوه  و  کلرد  وارد  رحیملی 

دسلت دادن آن تنهلا بلرادر،  مسلئولیت اداره 

زندگلی و گلذران روزگار یلک فامیل بلزرگ نیز 

بلر دوش دللش افتاد و شلانه هلای وجودش را 

سلنگین کلرد! املا وی هرگلز از فعالیلت هلای 

سیاسلی و آرملان مبارزاتلی اش کوتلاه نیاملد. 

شلهادت بلرادر، انگیلزهء مبارزاتلی و روحیلهء 

خدملات اجتاعلی و فعالیلت هلای سیاسلی 

در   اش  ایسلتادگی  ارادهء  و  بیشلتر  را  اش 

مبلارزه بلرای علزت و آزادی مردم هلزاره را قوی 

کلرد! تر 

رحیملی زنلده یلاد، از شلخصیت های کلیلدی در مبلارزه و از 

یاران شلناخته شلده ء بابله ملزاری در آرمانیزه کردن کلردن اهداف 

و ارزشلهای بنیلادی و زیربنایلی همچلون آزادی، برابلری، بلرادری 

و عداللت اجتاعلی در فرهنلگ جهلاد و معرفلت مجاهدیلن بلود و 

دریلن راه هاهنلگ بلا ملزاری، بلر پلای هلر  تلاش و تپش و سلیر 

و سلفر و دردسر و خطلر و ضرر ایسلتاد و  جلوان و  پلر آرملان بله هلر 

تلنگلری از تلخلی و شلیرینی مبلارزه در راه رسلیدن به علدل و داد 

و رهایلی از بیلداد و اسلتبداد، تلن داد.

آنچله حاجلی رحیملی شلادروان را از بسلیاری مبلارزان دیگلر 

مسلتثنی ملی کنلد و در هاله ای پر رملز و راز از پختگی و فرزانگی 

در شلخصیت و پلر امتیلاز از آزادگلی در خصللت و طبیعلت نشلان 

ملی دهلد، خاموشلی معنی دار و رازداری بردبار و پر اسرار  نسلبت 

بله کارکردهلای مبارزاتلی و مسلئولیت هلای سلازمانی مخصوصلا 

سلازمان  ارتباطلی  نقلش  احلراز  در  انقلاب  سلالهای  اولیلن  در 

بلا  روابلط  برقلراری  آزادیبخلش جهلان"،  هلای  "نهضلت  بلا  نلر 

موافقلت  و  حایلت  جللب  راسلتای  در  علراق"  الدعلوهء  "حلزب 

"سرهنلگ قذافلی" بلرای رسلاندن اسللحه از "لیبلی" بله سلازمان 

نلر افغانسلتان)6(، مسلئولیت آملوزش نظاملی نیروهلای رزملی 

-مبارزاتلی سلازمان نلر در "خوزسلتان" ایلران)7( و فعالیت های 

ناگفتلهء دیگلر اسلت! کله چنیلن برنامه هلای مهمی از مسلئولیت 

هلا و کارکردهلا، بله اضافلهء دیگلر دیلده هلا، شلنیده هلا، خاطلره 

هلا و تجربله هلای دسلته اول عینلی و عمللی اوایلل انقلاب را بلا 

کملتر کسلی در میان گذاشلته، افشاشلیدایی و خودنمایلی کرده، 

و بلا دریلغ فلراوان کله همله را ناگفتله و نانوشلته بلا خلود بله خاک 

اسلت! برده 

وی در اوج جوانی، امتیاز تحصیل و آرامش عافیت و  موهبت 

للذت از سرمایلهء جوانلی را رهلا کلرد و زندگلی را وقف مبلارزه برای 

آزادی و بهلره بلرداری از دوران اسلتثنایی جهلاد در تغییلر منزللت 

اجتاعی هزاره در مناسلبات سیاسلی-اجتاعی و سلهیم ساخن 

جامعلهء شلیعه در حاکمیلت مللی- میهنی کلرد و به دور از شلهرت 

طلبلی و هیاهوهلای سیاسلی، تلا دانسلت و توانسلت عملل نملود 

و بالاخلره مبتنلی بلا نیازهلای جهلاد و مهاجرت، سلالیان سلال در 

کویتلهء پاکسلتان لنگلر انداخت و هانگونه که مبارزات سیاسلی- 

انقابلی را هاهنلگ بلا ملزاری پیلش از همله آغلاز کلرد، خدملات 

خسلتگی ناپذیلر و  پلر تاثیر بله مردم و مجاهدیلن و مهاجرین را نیز 

بیلش از همه تلا آخر ادامله داد!

درسلت بله دلیل همین تاشلهای بی وقفله و خدمات بیدریغ 

نسلبت بله مجاهدیلن و ملردم در کویتله، ایشلان بله مرور زملان در 

معرفلت جمعلی، بله "رحیملی کویتله" معلروف شلد و کملتر کسلی 

نلام  یافلت ملی شلود، کله  نلر،  اعضلای سلازمان  از  مخصوصلا 

ایشلان را نشلنیده و از اخلاص عمللی و اخلاق نیک انسلانی اش 

بلی خبر باشلد!

رحیملی مرحلوم، از اولیلن روزهایلی کله در جوانلی بلا مزاری 

شلهید آشلنا شلد، تا آخرین دم حیلات، بر پای آرملان عدالتخواهی 

و اهلداف بلنلد سیاسلی ملزاری، ایسلتاد و با اینکه خلود یک پایه و 

اسلتوانهء سلازمان نر در پاکسلتان بود و ریاسلت دفتر نمایندگی 

یلک نهلاد قدرتمنلد جهلادی، سیاسلی، نظاملی، فرهنگلی، هری 

و اجتاعلی را بله عهلده داشلت؛ املا هیچلگاه در مقابللهء منفلی 

بلا اراده و آرملان مللی و  مردملی ملزاری نایسلتاد و در قلول و عملل 

وفلاداری خویلش را بله مقاوملت عدالتخواهلی هلزاره ها تلا آخرین 

لحظلهء حیلات حفلظ کرد.

وقتلی بابله ملزاری، "حلزب وحلدت" را بله ثملر رسلاند و دفاتر 

احلزاب را بهلم ادغلام و مسلئولیت هلا را به احزاب شلامل در حزب 

وحلدت واگلذار کلرد، "دفتر سلازمان نلر" در کویته را نیلز با تمام 

امکانلات و الزاملات آن، دربسلت در اختیلار حزب وحدت گذاشلت 

و مسلئولیت آن را از رحیملی گرفلت و بله "آیلت الله محقق افشلار" 

از "حلزب دعوت" منحله سلپرد. 

از مسلئولیت رسلمی سیاسلی  بلا سبکدوشلی  املا  رحیملی 

سلازمان؛ بیلکار ننشسلت و مبتنی بلر خصلت خدماتلی- مبارزاتی 

اش، همزملان بلا شروع جنلگ هلا و حملات مخالفیلن بلر حلزب 

وحلدت در کابلل؛ خلارج از نقلش و نظلارت نمایندگلی سیاسلی 

حلزب وحلدت مقیلم کویتله، برخلی یلاران و بلزرگان و فرهیختگان 

هلزاره را در ایجلاد "کمیسلیون خدملات اجتاعی"، بلرای حایت 

و تقویلت جبهلهء عدالتخواهلی غلرب کابلل هاهنلگ کلرد و ایلن 

از  ماللی  چشلمگیر  مسلاعدت  و  حایلت  بلر  علاوه  کمیسلیون، 

مقاوملت غلرب کابلل در حیلات بابله ملزاری، بعلد از شلهادت آن 

"کمیسلیون  عنلوان  تحلت  نیلز  سپهسلالار جبهلهء عدالتخواهلی 

خدملات اجتاعلی رهلبر شلهید"، در تهیلهء سرپنلاه و هاهنگلی 

بلا ارگانهلا و نهادهلای بلری- خدماتلی دیگلر در ارائله امدادهای 

اولیله بله بیجاشلدگان و پناهنلدگان تلازه آملده از کابلل در کویتهء 

پاکسلتان، نقلش مهلم حیاتلی- خدماتلی اش را ایفا کرد و تا سلال 

۱۳۸۳، بلا حایلت و نظلارت رحیملی مرحلوم همچنلان فعلال و 

برحلال بله برنامله هلای خدماتلی اش ادامله داد.)8(

وقتلی محقلق افشلار بله رحمت حق پیوسلت، مدتلی "انجنیر 

عیسلی"، مسلئولیت دفلتر نمایندگلی حلزب وحلدت را بله عهلده 

گرفلت؛ املا نظلر بله سلوابق مثبلت کاری-مدیریتلی رحیملی زنلده 

یلاد، اعضلای دفلتر بله اتفلاق آرا، بلار دیگلر مسلئولیت نمایندگلی 

سیاسلی حلزب وحلدت را بله ایشلان تفویلض کردنلد.)9( وی ایلن 

دفلتر سیاسلی حلزب  کار  اداملهء  سلالهای  آخریلن  تلا  را  سلمت 

وحلدت در کویتله، عهلده دار بلود و در هاهنگلی و همدلی هزاره 

هلای قدیلم و جدیلد سلاکن در کویتله بلا هلزاره هلای افغانسلتان، 

نقلش موثلر و مثملر ایفلا ملی نملود.

تابسلتان سلال ۱۳۷۵ کله رحیمی زنلده یاد، جهت اشلتراک 

در "سلیمینار وحلدت و احیلای هویلت" در بامیان ملی رفت و چند 

روزی در کمیسلیون فرهنگلی حلزب وحدت در پشلاور منتظر پرواز 

بله بامیلان بلود، بلاری از ایشلان پرسلیدم کله وقتلی ریاسلت دفلتر 

سلازمان نلر را ملزاری از تلو گرفلت و دفلتری را کله خلود ایجلاد 

کلرده و بله آن پایله از اعتبلار و موقعیلت و شلهرت رسلانده بلودی، 

بله محقلق افشلار داد، آیلا نرنجیلدی و برایلت گلران تمام نشلد؟! 

سر برداشلت و از پشلت عینکلش بله ملن نلگاه دور و درازی 

انداخلت و بعلد در ماحتلی از لبخنلد کله رنلگ و آهنلگ انلدوه 

عمیلق از آن نملودار بلود، بلا آن لحلن و لهجلهء مخصلوص به خود، 

سلنگین و آهنگیلن گفلت "دفلتر از ملزاری بلود. مله کاتلب ملزاری 

بلودم. وقتلی ناملهء ملزاری بله دسلتم رسلید کله مسلئولیت دفلتر 

را بله محقلق بدهلم، ریاسلت دفلتر کله چیلزی نبلود، ملزاری اگلر 

جانلم را خواسلته بلود، ملی دادم!" و در ادامله از نیلت های نیک و 

آرزوهلای بلنلد، از وفلاداری بله عهلد و اخاص در عمل، از راسلتی 

در گفتلار و درسلتی در کلردار، از بلرادری در ایلان و پایملردی در 

آرملان، از رخشلندگی در بیلان و شرافلت در وجلدان، از صداقلت 

در رفاقلت و رعایلت در امانلت، از فلداکاری برای جامعله و بردباری 

در مبلارزه، از ایسلتادن بلر پلای حلق و رزمیلدن بلرای عداللت، از 

آزادگلی در خصللت و فرهیختگلی در طبیعلت، از فلرو رفن در رنج 

و ملرارت تلا آمادگلی بلرای شلهادت، آنچله از اولیلن آشلنایی هلا با 

ملزاری در اولیلن سلال هلای مبلارزه تلا آخریلن دیلدار هلا و خاطره 

هلا در آن جلان و  روان  رخشلان و  فلروزان دیده و یافته و شلناخته و 

حلس و لملس کلرده بلود، گذرا گفلت و گفلت و هردوی ملان لبریز 

انلدوه و درد، غمگیلن و حزیلن، لحظاتلی در سلکوتی فراتلر از هلر 

فریلاد، بهم نگریسلتیم و بر جایلگاه خالی ملزاری در جامعهء هزاره 

در دل گریسلتیم! 

ناپذیلر  وصلف  بردبلاری  بلا  بلزرگ  روح  شلادروان،  رحیملی 

فعالیلت  و  و خدملت  مبلارزه  از  یادماندنلی  و  و سلابقهء طولانلی 

سیاسلی-انقابی از کابلل تا ایران و عراق و پاکسلتان بلود. آنچه تا 

اینجلا بلر قللم رفت، یلادوارهء کوتلاه از زندگلی مبارزاتی و سیاسلی 

او؛ اما شرح کامل یک عمر مبارزات سیاسلی، مواصفات شلخصی 

و حسلنات اخاقلی اش فرصلت دیگلر و فراتلر ملی طلبلد. بلدون 

شلک شلمع یاد و نام ایشلان در ایوان خاطرات یکایک دوسلتان و 

آشلنایان، روشلن اسلت و هیچلگاه فراملوش نملی شلود.

یلک و  نیلم سلال اخیر عمر را در اسلترالیا به سر ملی برد و در 

فضلای مجلازی هلم تلا مدتلی قبلل، گاهلی در صفحهء مربلوط به 

خلود مطالبلی می گذاشلت، یلا در صفحهء دوسلتان کوتلاه کمنت 

ملی داد و اظهلار وجلود و اعلام حضلور ملی کلرد؛ املا هیچلگاه 

انتظلار نملی رفلت که چنیلن ناگهانلی از دنیایی کله در آن، گاهی 

آرام نگرفلت و عملری بلا درد و رنلج و مبارزه و مقاوملت برای بزرگی 

و سربلنلدی ملردم و جامعله اش زیسلت، چابکانله "رخت بلر بندد" 

و زیرکانله و جاودانله "تلا ملک سللیان بلرود.)10(

روحش شاد و بهشت برین جایگاهش باد!

1- حاجی مهاجر 

2- هان

3- نادر غزنوی

4- هان

5- حاجی مهاجر

6- علی احمد زاده

7- محمد منتظری، حاجی طالب

8- عللی قاسلمی رئیس "کمیسلیون خدملات اجتاعی رهبر 

شلهید" در کویته.

9- هان 

10- خواجه حافظ شیرازی

پیام تسلیت استاد سرور دانش

به مناسبت درگذشت مرحوم حاجی رحیمی

یکی از یاران خط عدالت خواهی 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجال و الاکرام.

با اندوه فراوان مطلع شدم روح بزرگ الحاج غام رضا رحیمی به ملکوت اعا پیوسته است. انا لله و انا الیه راجعون

بلا الحلاج رحیملی دوسلتی دیرپلا و رابطله صمیانله داشلتم. او مرد مبلارز، عدالتخلواه، صبلور، متین، خلوش اخاق، نیلک کردار، 

نیلک گفتلار و متعهلد و وفلادار بله آرملان ملردم بلود کله از آوان جوانی عمر خلود را در مبارزه سیاسلی سلپری کرد. در دوره سلازمان 

نر افغانسلتان یکی از مسلئولان ارشلد و در طول نزدیک به ده سلال، مسلئول عمومی دفتر این سلازمان در کویته پاکسلتان بود 

و در دوره حلزب وحلدت نیلز از حامیلان سرسلخت این حزب و از یاران و رهروان رهبر شلهید اسلتاد مزاری بود و در طول آن سلال ها 

از هیلچ خدمتلی بلرای ملردم دریلغ نکلرد. املروز فقلدان او برای همه ملا یک ضایعه بلزرگ و جبران ناپذیر اسلت.

درگذشلت غلم انگیلز ایلن ملرد فرهیختله، مبلارز و خدمتگلذار را بله همله همفکلران، همرزملان و دوسلتان او مخصوصلا بله خانواده 

گراملی ایشلان از صمیلم قللب تسللیت می گویم. 

از درگاه خاللق لایلزال بلرای آن مرحلوم عللو درجلات و فردوس بریلن و برای همه بازماندگان آن شلادروان، شلکیبایی و پاداش نیک 

آرزو می کنلم. روانلش شلاد و یلادش گرامی باد!
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آمارخسارات وتلفات
سیلاب هادرولایات شمال ومرکز افغانسان

 محمد نایب علی توسلی

عر روز جمعه 21 ثور 1402 خورشلیدی سلیل وحشلت ناک 

از جنلوب بغلان از کوه پایه هلای پامیلر، اندرابهلا، تاله برفلک 

ولسلوالی های دوشلی، برکله و خوسلت فرنلک، گذرگاه نلور و 

و جانلی  ماللی  و خسلارت های  نوردیلد  در  را  مرکلزی  بغلان 

فلراوان بلر جلای گذاشلت. بله گونله ای کله خانه هلا تخریلب 

گردیلد و کشلت و زراعلت ملردم زیلر لایه هلای گل پنهان شلد. 

بغلان  ولایلت  آسلیب دیده  سلاحات  از  مردملی  سروی  قلرار 

بیلش از 4000 خانله، دوکان  و سرای  تخریلب گردیده اسلت. 

هم چنیلن بلر اسلاس آمارهلا تلا کنلون 486 نفلر جلان باختله 

و بیلش از 2000 نفلر زخملی شلده انلد. هم چنیلن هلزاران 

مواشلی نیلز از بیلن رفتله اسلت.

بله  آسلیب ها  و  ویرانی هلا  گسلتره  بله  نسلبت  امدادرسلانی 

اسلت  انلدک  بسلیار  تقریبلا  پلچلک  و  پلل  تأسیسلات سرک، 

بلا کنلدی  و کمک رسلانی کملی کله هلم صلورت ملی گیلرد 

مواجله شلده و در بعضلی مناطلق سلیل زده تلا هنلوز راه هلای 

اسلت. مسلدود  مواصاتلی 

در نبلود امدادرسلانی دولتلی و موسسلات بیلن الملللی ملردم 

بله صلورت خودجلوش از هلر ولسلوالی و قریه هلای هم جلوار 

کمک هلای اولیله از قبیلل نان خشلک، آرد، برنلج، لحاف و پتو 

را بله کملک الاغ و وسلایل ابتدایلی بله سلاحات آسلیب دیلده 

انتقلال داده انلد.

قلرار سروی مردملی بیلش از 650 هلزار نفلر در ۵ ولسلوالی 

آن  نفلر  هلزار   320 کله  شلده اند  متأثلر  سلیاب  از  بغلان 

کودکاننلد.

یکلی از باشلندگان محلل می گویلد: ملا ۱۳ نفلر از اعضلای 

خانلواده خلود را در سلیل از دسلت دادیلم و نله غلذا داریلم، 

نله آب آشلامیدنی، نله سرپنلاه، نله پتلو، نله هیلچ چیزدیگلر، 

سلیل همله چیلز ملا را ویران کرده اسلت. بله گفتله او، در قریه 

اسلام دره از 88 خانله فقلط 15 خانله باقلی مانلده اسلت.

از8 جریلب  بیلش  ولسلوالی دره صلوف ولایلت سلمنگان  در 

زراعتلی تخریلب و400 خانله از بین رفته وبیش 200 مواشلی 

نهادهلای  از سلوی  تلا هنلوز هیلچ کملی  تللف شلده اسلت، 

کمکلی بله ایلن ملردم نشلده اسلت.

غلوری  دنلد  مناطلق  در  را  کمک هلا  تملام  طالبلان  گلروه 

وسلاحات پشلتون نشلین متمرکز سلاخته و در جاهای پشلتون 

نشلین یلک خانله بیلش از ده بلار کملک گرفتله و در سلاحات 

نیلک  قریله هلای شرشر، مسلجدک،  از جملله  نشلین  هلزاره 

محملد، جنگلی بیلک، میلرزا بیلک، گنلده چشلمه، دهلن بلاغ 

و سلای هلزاره کله بیشلترین آسلیب را دیلده اند، تا هنلوز هیج 

کمکلی هلم بله ایلن مناطلق نرسلیده اسلت.

بلا  سلیار  کلینیلک  یلک  فقلط  نیلز  کلودکان  نجلات  صنلدوق 

تجهیلزات بهداشلتی و تیم هلای حفاظلت از کلودکان را بلرای 

مرکلز  بله  سلیاب زده  خانواده هلای  و  کلودکان  از  حایلت 

پلخملری ایجلاد کلرده اسلت کله فاقلد امکانات صحی اسلت.

هم چنیلن در ولایلات بغلان، بامیلان، بدخشلان، تخلار، غلور، 

صلورت  سلهمگین  سلیاب های  سلمنگان  و  سرپلل  هلرات 

گرفتله اسلت کله تلا کنلون خسلارات بی سلابقه ماللی و جانلی 

بلر جلای گذاشلته اسلت. از 20 ملا ثلور 1403 در ولایلت غور 

جلام منلار در حاللت فلرو ریخلن قلرار گرفتله و در دره صلوف 

چهلار بلرج دیلوار قلعله چنگیلز تخریلب شلده اسلت.
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حزب عدالت و آزادی افغانستان برگزار شد

رئیس جمهور ایران و همراهانش

در حادثه سقوط هلی کوپتر کشته شدند

آجندای نشست سوم دوحه چیست؟ 

مردم بدخشان علیه گروه طالبان قیام کردند

و شعار مرگ بر امارت سر دادند

وقوع سیلاب های ویرانگر در بغلان و دیگر نقاط افغانستان و 

جان باختن صدها هموطن

جلسله نوبتی شلورای مرکزی حزب  عدالت و آزادی افغانسلتان 

بله ریاسلت اسلتاد سرور دانش رئیس حزب و بلا حضور اعضای 

شلورای مرکلزی روز پنجشلنبه 10 جلوزای 1403 خورشلیدی 

برگزار شلد. 

در ایلن جلسله کله از طریلق پلتفلرم زوم برگلزار گردیلد اسلتاد 

کار  ضرورت  بلر  آزادی  و  عداللت  حلزب  رئیلس  دانلش  سرور 

تشلکیاتی منظلم بلا اسلتفاده از تجربه هلای موفلق تشلکات 

سیاسلی گذشلته تاکیلد کلرد و افلزود کله ملردم ملا بلا توجه به 

وضعیلت موجلود نیازمنلد وحلدت و یک پارچگلی در برابلر گروه 

ستم پیشله و انحصارطللب فعللی که بر اسلاس یلک توطیه بین 

الملللی بلر افغانسلتان حاکلم شلده اسلت، هسلتند. 

وی اظهلار داشلت که سله رویکرد عمده در برابلر طالبان وجود 

دارد کله عبارتنلد از رویکلرد تعاملل و سلازش، رویکلرد مبلارزه 

سیاسلی و و رویکلرد مبلارزه نظامی و مسللحانه. 

رئیلس حلزب عداللت و آزادی بلا شرح رویکردهلای سله گانله 

فلوق اظهلار داشلت کله تعلدادی از جریان هلای سیاسلی تنها 

بله مسلایل قوملی می اندیشلند و علی رغلم شلعارهای ظاهلری 

هرگونله  و  هسلتند  راضلی  کنونلی  وضعلت  از  طالبلان  علیله 

حرکلت عمللی علیله ایلن گلروه را نفلی می کننلد و تنهلا در پی 

سلازش بلا ایلن گلروه هسلتند. 

آزادی  و  عداللت  حلزب  کله  داشلت  بیلان  دانلش  اسلتاد 

افغانسلتان از ابتلدا بلر ایلن بلاور بلوده اسلت کله در برابلر گروه 

ناملروع و غاصلب فعللی بایلد به هر شلکل ممکن مبلارزه کرد 

املا بلا توجله بله شرایط موجلود و شلکنندگی مردم فعلا مبارزه 

داده  قلرار  خویلش  کاری  اولویلت  در  را  فرهنگلی  و  سیاسلی 

اسلت و در ایلن راسلتا در پلتفرم هلای سیاسلی به صلورت موثر 

و هدفمنلد حضلور فعلال دارد. 

وی بلا انتقاد از کشلورهای منطقله و جهان که تعامل یک جانبه 

بلا گلروه ناملروع کنونی را در غیاب مردم افغانسلتان در پیش 

گرفتله انلد اظهار داشلت کله اگر ملل متحلد نیز در این راسلتا 

قلرار گیلرد تنهلا عملر منازعه را در افغانسلتان بیشلتر می کند و 

فراموشلی مردم افغانسلتان و سلایر طرف های سیاسی و مدنی 

اشلتباهی اسلت کله در کنفرانلس بلن صلورت گرفلت و نبایلد 

تکرار شلود. 

کله  آن  بلا  افلزود  افغانسلتان  آزادی  و  عداللت  حلزب  رئیلس 

بسلیاری از حامیلان بیلن الملللی و منطقله ای طالبلان در پلی 

سلفیدنمایی و در حلال لابی گلری بلرای ایلن گلروه هسلتند اما 

دیلری نخواهلد پایید که به اشلتباه اسلتراتژیک و سلاده لوحانه 

خویلش آگاه خواهنلد شلد. 

در ایلن جلسله هم چنیلن در ملوارد مختللف سیاسلی و بهبلود 

فعالیت هلای حزبلی بله صلورت ملروح بحلث صلورت گرفت و 

هلر یلک از اعضلای شلورای مرکلزی دیدگاه ها و پیشلنهادهای 

خویلش را در ملوارد فلوق و بلر  اسلاس آجنلدا ارائله کردند. 

در جلسله هم چنیلن بله پیامدهلای مخلرب تلداوم حاکمیلت 

اشلاره  افغانسلتان  ملردم  اسلفناک  وضعیلت  و  طالبلان  گلروه 

گردیلد و تاکیلد گردیلد کله ممنوعیت آملوزش و تحصیل زنان و 

هلم چنیلن ممنوعیت های بلی سلابقه در مورد کار، مشلارکت، 

آزادی هلای مروع زنلان، جابجایی های هدفمنلد و برهم زدن 

ترکیلب جمعیتلی مناطلق خاصلی از افغانسلتان بله خصلوص 

و  کشلتار  مرکلزی،  مناطلق  در  کوچی هلا  سلابقه  بلی  حضلور 

شلکنجه نیروهلای امنیتلی دوللت پیشلین و حلذف تدریجلی 

کتله هلای قوملی و زبانلی خلاص از تملام عرصه هلای دولتلی، 

پیامدهایلی هسلتند کله جلبران ناپذیلر اسلت. 

هلم چنین فیصله شلد که بلا توجه به نزدیکی برگزاری سلومین 

نشسلت دوحله در بلاره افغانسلتان و بلا توجه به تحلولات جدید 

دیدگاه هلای حلزب در بلاره ایلن نشسلت و مسلایل حاشلیه آی 

آن بله صلورت روشلن و شلفاف در قاللب اعامیله مطبوعاتلی 

بله اطلاع ملردم برسلد. نلکات اساسلی و کلیلدی ایلن اعامیه 

بله تصویلب شلورای مرکزی رسلید که بله زودی منتلر خواهد 

. شد

ابراهیلم رئیسلی، رئیس جمهوری اسلامی ایلران و همراهانش 

کله از یک سلفر کاری بر می گشلتند در سلانحه سلقوط بالگرد 

در روسلتایی بله نلام »طویلل« از توابع اسلتان آذربایجان شرقی 

این کشلور کشلته شدند. 

جمهلور،  رئیلس  رئیسلی  ابراهیلم  بلر  علاوه  حادثله  ایلن  در 

امیرحسلین عبداللهیلان وزیلر املور خارجه ایران، سلید محمد 

عللی آل هاشلم نماینلده ول فقیله و املام جمعله تبریلز، ماللک 

رحمتلی اسلتاندار آذربایجلان شرقی و دیگر عواملل پروازی نیز 

باختند.  جلان 

حادثله زمانلی صلورت گرفلت کله ابراهیلم رئیسلی و همرانلش 

پیلش از چاشلت روز 30 ثلور آنلان پس از افتتاح سلد قلعه سلی 

کله در ملرز با کشلور آذربایجلان قرار دارد و پلس از دیدار کوتاه 

بلا رئیلس جمهلور کشلور آذربایجلان بلا هللی کوپتر بله تبریزی 

می گشلتند.  بر 

از نخسلتین سلاعاتی ظهلر روز سلی ام ثلور خلبر مفقلود شلدن 

هلی کوپلتر رئیلس جمهلور ایلران و همراهانلش منتلر شلد و 

همزملان جسلتجو نیلز آغلاز گردید. 

از  پلس  آن  سرنشلینان  و  هلی کوپلتر  یافلن  بلرای  جسلتجو 

نزدیلک بله شلانزده سلاعت طول کشلید و روز بعلد از آن در 31 

ثلور رسلانه های ایلران از پیلدا شلدن محلل حادثله خلبر دادند 

و سلپس بله تدریلج کشلته شلدن همله سرنشلینان ایلن بالگرد 

حادثله دیلده تاییلد گردیلد. 

در  حادثله  محلل  ترکیله  کشلور  جسلتجو  عملیلات  ایلن  در 

نزدیکلی ملرز این کشلور نیز قلرار دارد، با اعزام پهپلاد آکینجی 

بله منطقله بله یافلت محل حادثله کمک کلرد و برای نخسلتین 

بلار ایلن پهپلاد ترکلی محلل حادثله را گلزارش کلرد. 

و  ایلران  جمهلور  رئیلس  شلدن  کشلته  خلبر  تاییلد  از  پلس 

همرانلش، در ایلن کشلور پنلج روز علزای عموملی اعلام شلد و 

مراسلم تشلییع جنازه نسلبتا بی سابقه ای در شلهرهای تهران، 

جملله  از  کشلورها  اکلثر  گردیلد.  برگلزار  ایلران  مشلهد  و  قلم 

ایلالات متحلده آمریلکا ملرگ ابراهیم رئیسلی را تسللیت گفتند 

و در برخلی از کشلورهای همسلایه ایلران از جملله پاکسلتان و 

علراق نیلز علزای عموملی اعلام گردیلد. 

در پلی جلان باخلن رئیلس جمهلور و وزیلر خارجله ایلران در 

ایلن حادثله همزملان گانه زنی هلا و تردیدهایلی نیلز از سلوی 

رسلانه های عمدتلا غربلی مبنلی بر توطیه یلا خرابلکاری مطرح 

گردیلد املا مقاملات ایرانلی ایلن تردیدهلا را شلایعه خواندنلد و 

خلراب بلودن جلوی منطقله را عاملل سلقوط اعلام کلرده انلد. 

هنلوز نتیجله تحقیقلات کارشناسلی در بلاره علت حادثله اعام 

اسلت. نگردیده 

و  دهلم  اسلت  بنلا  متحلد  مللل  سلازمان  اعامیله  اسلاس  بلر 

یازدهلم ملاه سرطلان 1403 سلومین نشسلت بیلن الملللی در 

بلاره افغانسلتان بلا میزبانلی این سلازمان در دوحه قطلر برگزار 

شود. 

اعلام برگلزاری نشسلت سلوم و رای زنلی فلرده مقاملات ملل 

متحلد بلرای متقاعلد کلردن طالبلان جهلت اشلتراک در ایلن 

کلرده  ایجلاد  را  زیلادی  گانه زنی هلای  و  نگرانی هلا  نشسلت 

 . است

موضلع  بله  ای  ماحظله  قابلل  طلور  بله  سیاسلی  جناح هلای 

مللل متحلد نسلبت بله آینده سیاسلی افغانسلتان ابلراز نگرانی 

کلرده و بلا دیلده تردیلد بله ماموریلت ملل متحلد در ایلن زمینه 

نگریسلته انلد.

برخلی از تحلیلل گلران و مقاملات سیاسلی دوللت پیشلین نیز 

انلد کله ماموریلت سلازمان مللل متحلد علادی سلازی  گفتله 

روابلط بلا طالبلان و کسلب مروعیلت بلرای ایلن گلروه اسلت. 

مروعیلت  بله  اعلتراض  در  زنلان  از  گروه هایلی  چنیلن  هلم 

طالبلان اعتراظلات خلود را شروع کلرده انلد و نسلبت بله آینده 

زنلان و افغانسلتان بله ملل متحد و کشلورهای عضو آن هشلدار 

داده انلد. 

در همین حال شلبکه تلویزیونی افغانسلتان انترنشلنل گزارش 

داده اسلت کله مقاملات مللل متحد بلا طالبان در بلاره آجندی 

نشسلت گفتگلو کلرده انلد و برخلی شرایلط را از سلوی دوطرف 

مطرح کلرده اند. 

بله گلزارش شلبکه افغانسلتان انترنشلنل نماینلدگان امریلکا و 

سلازمان ملل دسلتور کار ۱۵ ماده ای دور سلوم نشسلت دوحه 

را بلا نماینلدگان طالبان شریلک کردند و نماینلده ماهبت الله 

نیلز ۹ شرط طالبلان را بلا نماینلدگان امریکا و سلازمان ملل در 

میان گذاشلت.

بله گفتله منابلع، در نشسلت هاهنگلی کله میلان نماینلدگان 

اللله در دوحله  بلا نماینلده ماهبلت  مللل  و سلازمان  امریلکا 

برگلزار شلده اسلت، اجنلدای دور سلوم نشسلت دوحله شلامل 

۱۵ موضلوع ذیلل اسلت:

تحلت  افغانسلتان  در  حقوق بلر  وضعیلت  بررسلی  یلک، 

طالبلان؛ حاکمیلت 

زنلان،  علیله  طالبلان  موقلف  ملورد  در  همه جانبله  بحلث  دو، 

رسلانه ها؛ و  دخلتران 

سه، بحث در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان؛

چهلار، ارزیابلی خواسلت های سیاسلت مداران در تبعیلد، زنان 

افغلان، نمایندگان جامعله مدنی؛

معاونلت سلازمان  فعالیلت هیئلت  فلراروی  پنلج، چالش هلای 

مللل متحلد در افغانسلتان )یوناملا(؛

تحلت  افغانسلتان  در  بیلان  آزادی  وضعیلت  ارزیابلی  شلش، 

طالبلان؛ کنلترول 

مللل  امنیلت سلازمان  ویلژه شلورای  گلزارش نماینلده  هفلت، 

متحلد در ملورد تهدیدات امنیتی از افغانسلتان تحت حاکمیت 

طالبلان بله منطقله و جهان،

هشلت، بحلث کاهلش فرصت های شلغلی و افزایش مشلکات 

اقتصادی؛

و  امریلکا  شلمول  بله  جامعه جهانلی  نماینلدگان  دیلدگاه  نله: 

کشلورهای منطقله در ملورد حاکمیلت طالبلان در افغانسلتان؛

ده، بحث در مورد ساختار حکومت همه شمول در افغانستان؛

یازده، ارزیابی مبارزه با داعش و موادمخدر در افغانستان؛

دوازده، بحلث در ملورد تاثیلرات تغییرات اقلیمی بر افغانسلتان 

و راهکارهای مبلارزه با آن،

سیزده، بحث در مورد چالش های فراروی بخش خصوصی؛

چهلارده، بحلث در ملورد چالش هلای سیسلتم ماللی و بانکلی 

افغانسلتانطالبان و جسلتجوی راه حلل بلرای آن؛

پانلزده، بحلث همه جانبله در ملورد ارائله کشلت بدیلل تریلاک 

بلرای کشلاورزان افغلان.

بله گفتله منابلع، هیئلت طالبلان به رهلبری عبدالمنلان عمری 

در نشسلت هاهنگلی بلا نماینلدگان سلازمان مللل و امریلکا 

در قطلر، ۹ شرط ذیلل را بلرای اشلتراک طالبلان در دور سلوم 

نشسلت دوحله مطلرح کرده اسلت.

نماینلده طالبلان در ایلن ماقلات شرایلط زیلر را مطلرح کلرده 

است:

بلرای  متحلد  مللل  سلازمان  ویلژه  نماینلده  تعییلن  علدم   -۱

فغانسلتان؛ ا

۲- واگلذاری کرسلی نمایندگلی افغانسلتان در سلازمان ملل به 

طالبان؛

۳- رفلع محدویت هلای وضع شلده بر وزیلران و رهلبران طالبان 

از سلوی امریلکا و سلازمان ملل متحد؛

افغانسلتان  در  متحلد  مللل  سلازمان  نهادهلای  فعالیلت   -۴

طالبلان؛ خواسلت های  مطابلق 

بلرای توقلف  امنیلت سلازمان مللل  از شلورای  ۵- درخواسلت 

طالبلان؛ ضلد  اعامیه هلای 

۶- درخواسلت بلرای پایلان دادن بله اعامیه هلا و جلسلات بلا 

افغان هلای مقیلم خلارج در ارتبلاط بلا ممنوعیت آملوزش و کار 

زنلان و دخلتران افغان؛

۷- جلوگیلری از اقداملات و فشلارهای غیلر ضروری از سلوی 

امریلکا و سلازمان مللل بلر علیله طالبلان؛

۸- توجله جلدی امریلکا، جامعله جهانلی و سلازمان مللل بله 

کمک هلای بلری و تغییلرات اقلیملی در افغانسلتان و ارایله 

بلدون قیلد و شرط بصلورت دواملدار؛ کمک هلای بلری 

۹- هملکاری سلازمان ملل متحلد در بخش آموزش و تحصیات 

عاللی نبایلد یک طرفله و تنها برای تحصیات عری باشلد.

ملردم ولسلوالی های درایلم و ارگلو در روزهلای 14 و 15 ثور در 

یلک قیلام خودجلوش علیه گلروه طالبان شلعار مرگ بلر امارت 

دادند.  سر 

تظاهلرات زمانلی شروع گردیلد کله مردم این دو ولسلوالی علیه 

تبعیلض در تخریلب ملزارع کوکنلار و هلم چنیلن بدرفتلاری و 

اهانلت بله حریلم خصوصلی تعلدادی از ملردم محلل از سلوی 

نیروهلای غیلر بوملی طالبلان، علیله ایلن گلروه تجملع کردنلد 

و نیروهلای طالبلان بلا برخلورد مسللحانه دو تلن از سلاکنان 

ولسلوالی های درایلم و ارگلو را بله شلهادت رسلاندند و یلک تن 

دیگلر نیلز توسلط طالبلان زخملی گردیلد. 

تجملع  و  گردیلد  بیشلتر  ملردم  خشلم  رخلداد  ایلن  از  پلس 

اعتراضلی گسلترش یافلت و بلرای نخسلتین بلار صلورت یلک 

بله خلود گرفلت.  را  علیله گلروه طالبلان  قیلام 

در پلی ایلن قیلام خودجلوش کله طالبلان تلاش کردنلد آن را 

مخالفلت ملردم بلا تخریلب ملزارع کوکنلار وانملود کننلد، اما از 

برخوردهلای قوملی طالبلان در ایلن منطقله و اهانلت نیروهای 

غیلر بوملی طاللب بلا ملردم محلل و نیلز ورود افلراد غیلر بوملی 

طاللب بله منلازل مسلکونی و تجلاوز بله حریم خصوصلی مردم 

نیلز گزارش هلای زیلادی منتلر گردیلد. 

ملردم خشلم گین کله شلعارهای بی سلابقه علیله گلروه طالبان 

سر ملی دادنلد نیلز خواسلتار اخلراج نیروهلای غیلر بوملی بله 

از مناطلق مختللف بدخشلان  ملردم محلل  بله  اهانلت  دلیلل 

گردیدنلد.

جنگجلو  هلزاران  طالبلان  گلروه  عموملی  قیلام  ایلن  پلی  در 

و  ملردم  از  تلن  دهلا  و  کردنلد  اعلزام  یادشلده  مناطلق  بله  را 

برگزارکننلدگان تظاهلرات را دسلتگیر کردنلد کله تلا کنلون از 

نیسلت.  دسلت  در  خلبری  آنلان  سرنوشلت 

هلم چنیلن در پلی ایلن قیلام فصیحلی الدیلن فطلرت معلاون 

للوی درسلتیز طالبلان نیلز بله محل رفلت و تاش کرد کله قیام 

ملردم را خاملوش کنلد. 

بله نظلر می رسلد کله طالبلان بلا اعلزام هلزاران نیلروی جنجگو 

از پنجلاه  بلرای سرکلوب ملردم بدخشلان و دسلتگیری بیلش 

نفلر از اهاللی محلل فعلا موفلق شلده انلد تلا به صلورت موقت 

ایلن خشلم عموملی را کنلترل کننلد ولی آنچله از احساسلات و 

وضعیلت عموملی بدسلت می آید این خشلم همچلون آتش زیر 

خاکسلتر خواهلد بود.

در پلی باران هلای شلدید بهلاری کله بی سلابقه خوانلده شلده 

اسلت بخش هلای زیلادی از افغانسلتان را سلیاب های ویرانگر 

فلرا گرفلت و بلر اثلر ایلن سلیاب ها جلان صدهلا تلن از اهاللی 

ولایت هلای بغلان، فاریلاب، غلور، بدخشلان و دیگلر مناطلق 

جلای  بلر  ماللی  هنگفلت  خسلارت های  و  گرفلت  را  کشلور 

گذاشلت. 

صلورت  بله   1403 ثلور   21 جمعله  روز  کله  بغلان  سلیاب 

ناگهانلی سرآزیلر شلد و ملردم را غافلگیلر کرد، بدترین سلیاب 

در سلال های پسلین در این منطقه خوانده شلده اسلت که در 

آن بلر اسلاس برخلی گزارش ها بیلش از 400 تن جلان باختند 

و بیلش از 1600 تلن دیگلر زخملی شلدند. 

سلیاب در ایلن منطقله به قدری شلدید بود که ملردم، خانه ها 

و زمین هلای زراعلی را یکجلا از بیلن برد و خسلارت های بسلیار 

جانلی و ماللی بر جای گذاشلت. 

هم چنیلن در روزهلای بعدتلر در ولسلوالی دره صلوف ولایلت 

بغلان سلیاب شلدید سرآزیلر شلد و خسلارت های زیلادی بلر 

جلای گذشلت. 

هلم چنیلن در پلی بارندگی هلای شلدید در ولایلت فاریلاب و 

سلپس در ولایلت غلور، سلیاب های ویرانگلر جلاری گردیلد که 

جلان ده هلا نفلر را در ایلن ولایلات نیلز گرفلت و خسلارت های 

هنگفلت بلر ملردم محلل وارد کلرد. هلم چنیلن بعلدا در ولایلت 

از  زیلادی  تعلداد  جلان  ویرانگلر  سلیاب های  نیلز  بدخشلان 

هموطنلان را گرفلت و خسلارت های هنگفت بر جای گذاشلت. 

بله صلورت رسلمی تلا کنلون بجلز بغلان کله سلیاب تلفلات 

جانلی زیلاد بلر جلای گذاشلت، در ولایلت غلور بیلش از 50 

تلن، در ولایلت فاریلاب 18 تلن و در ولایت بدخشلان 10 جان 

باختله انلد. البتله ایلن ملوارد مربلوط بله سلیاب های بزرگلی 

اسلت که در رسلانه ها انعکاس یافته اسلت. اما تلفات انسلانی 

در نقلاط مختللف کشلور وجلود داشلته اسلت و خسلارت های 

بلی سلابقه نیلز بلر ملردم وارد شلده اسلت. 

سلیاب ها در اکلثر نقلاط کشلور کله در آغلاز بهلار کله فصلل 

زیان هلای  اسلت،َ  گرفتله  صلورت  اسلت،  زراعلت  و  کشلت 

اسلت.  کلرده  وارد  زیسلت  محیلط  و  کشلاورزی  بلر  بسلیاری 

در پلی ایلن سلیاب های ویرانگلر مردملان محل در اکلثر نقاط 

کشلور بلا دسلتان خاللی و بدون نیروهلای کمک رسلان دولتی 

اجسلاد را از زیلر سلیاب  ها کشلیده انلد و دفلن کردنلد و در 

اکلثر نقلاط ملردم بدون سرپناه شلب ها و روزهلای سرد را بدون 

آب نوشلیدنی و غلذا سلپری کردند. 

اگرچله تعلدادی از نهادهلای بیلن الملللی و برخلی از کشلورها 

کمک هلای اندکلی را بله مناطلق سلیل زده انتقلال دادند ولی 

بله گفتله ملردم محل ایلن کمک ها بله هیچوجه کافلی نبوده و 

به مردم مسلتحق نرسلیده اسلت.  

گزارش های خبری
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سفر جنجالی مردی که ده میلیون دالر برای دستگیری اش 

جایزه تعیین شده است

طالبان اعلام کرده است که تلویزیون تمدن و مجموعه خاتم 

النبیین را می بندد

مجازات گروهی در ولایت سرپل

نشست فارمت مسکو یا گروه تماس در تهران؟

پس از سلفر جنجاللی سراج الدین حقانی وزیلر داخله طالبان 

کله از سلوی آمریلکا ده میلیلون جایلزه بلرای دسلتگیری وی 

تعییلن شلده اسلت به امارات متحلده عربلی و دیدارهای وی با 

سران ایلن کشلور، کمیتله تحریم مللل متحد اعام کرده اسلت 

کله معافیلت ممنوعیت سلفر بلرای چهار مقام طالبلان از جمله 

سراج الدیلن حقانلی بله منظور سلفر حلج وضع کرده اسلت. 

بلر اسلاس اعامیله کمیتله تحریلم مللل متحلد ایلن معافیلت 

اللوزرای  رئیلس  سیاسلی  معلاون  عبدالکبیلر  موللوی  شلامل 

طالبلان، سراج الدیلن حقانلی وزیلر داخلله، عبدالحلق وثیلق 

رئیلس اسلتخبارات طالبلان و نلور محملد ثاقلب وزیلر حلج و 

می شلود.  طالبلان  اوقلاف 

ایلن سلفر بله دلیلل تحلت تعقیلب بلودن سراج الدیلن حقانلی 

بلرای  داللری  میلیلون  ده  جایلزه  و  متحلده  ایلالات  سلوی  از 

دسلتگیری وی، بلا واکنش هلای زیلادی مواجله شلده اسلت. 

سلخنگوی وزارت خارجله ایلالات متحلده گفلت کله کشلورهای 

عضلو مللل متحلد باید برای سلفر مقامات تحریم شلده طالبان 

مجلوز دریافلت کننلد و بله روندهلای موجود احلترام بگذارند. 

از سلوی دیگلر بسلیاری از تحلیلل گلران بر این باورند که سلفر 

حقانلی بخشلی از پلروژه ایلالات متحلده و هملکاری بلی دریلغ 

ایلن کشلور بلا گلروه طالبلان اسلت کله پلس از سلقوط دوللت 

پیشلین شروع شلده اسلت و در مذاکرات دوحه برای آن توافق 

شلده است. 

هلم چنیلن بسلیاری از تحلیلل گلران سلفر آزادانله حقانلی بله 

املارت و گفتگوهلای سری اش بلا مقاملات آمریکایلی را نشلانه 

ای از اختافلات عمیلق میلان رهلبری طالبلان دانسلته انلد. 

گفتله ملی شلود سراج الدیلن حقانلی طرفلدار علادی سلازی 

روابلط بلا جهان و پذیرش بخشلی از خواسلته هلای ملل متحد 

اسلت و در برابلر جنلاح قندهلار گلروه طالبلان قلرار دارد کله 

توسلط کشلورهایی چلون روسلیه و چیلن و ایلران حایلت ملی 

شلود قلرار دارد. 

و  نلرات  کله  اسلت  کلرده  اعلام  طالبلان  عدلیله  وزارت 

و  النبییلن  خاتلم  مدرسله  تملدن،  تلویزیلون  فعالیت هلای 

پوهنتلون خاتلم النبییلن را بله دلیلل تعللق داشلن بله حلزب 

سیاسلی و اسلتفاده از زمیلن هلای غصب شلده دولتلی متوقف 

 . می کنلد

سلخنگوی وزارت عدلیله گروه طالبان گفته اسلت که تلویزیون 

تملدن، مدرسله خاتم النبییلن و پوهنتلون خاتم النبیین متعلق 

و  اسلت  افغانسلتان«  اسلامی  »حرکلت  شلده  لغلو  حلزب  بله 

امارتلی  آن هلا هلم در زمین هلای غصب شلده  سلاختان های 

سلاخته شلده اسلت کله بله همین دلیلل فعالیلت هر سله نهاد 

مذکلور متوقلف و دفاتلر آن هلا از سلوی وزارت عدلیله مسلدود 

شلود. می  

او نوشلته اسلت: هیأتلی از وزارت عدلیله روز پنجشلنبه، ۲۸ 

بلرای مسلوولان  بله دفلتر تلویزیلون تملدن رفتله و  ذوالقعلده 

آن اطلاع داد کله فعالیلت ایلن تلویزیلون متوقلف و دفلتر آن 

می شلود. مسلدود 

عموملی  رئیلس  محسلنی  جلواد  محملد  حلال  همیلن  در 

تلویزیلون تملدن در یلک واکنش نلرم به تصمیلم طالبان، تعلق 

ایلن تلویزیلون و مجموعله خاتلم النبییلن بله حلزب سیاسلی 

و هلم چنیلن دولتلی بلودن ملکان هلای آن هلا را رد کلرد. او 

نوشلته اسلت: ”اطاعیله سلخنگوی محلترم وزارت عدلیله )در 

خصلوص ادعلای تعلق حلوزه علمیله و پوهنتون خاتلم النبیین 

و تلویزیلون تملدن بله حلزب حرکلت اسلامی و غصبلی بلودن 

زمیلن آنهلا( مطالعله شلد؛ و نلکات آتلی قابلل بله تذکلر اسلت.  

اسلناد  بررسلی  از  پلس  عدلیله  محلترم  وزارت  ملی رود  توقلع 

علمیله  حلوزه  حزبلی  فعالیلت  و  انتسلاب  بررسلی  و  زمین هلا 

خاتلم النبییلن)ص(، شلبکه تلویزیلون تمدن و پوهنتلون خاتم 

النبییلن)ص( فیصلله لازم را اتخلاذ نماینلد.«

این تصمیم طالبان با واکنشلهای زیادی در رسلانه ها و شلبکه 

هلای اجتاعلی مواجه شلده اسلت. برخلی از نهادهای رسلانه 

و  بیلان  آزادی  راسلتای محدودسلازی  را در  ایلن تصمیلم  ای 

رسلانه قلملداد کلرده انلد و برخلی از کاربلران در شلبکه هلای 

اجتاعلی نیلز آن را نتیجله خلوش خدمتی به گروه تروریسلتی 

حاکلم و همدسلتی بلا جنایتلکاران دانسلته اند. 

النبییلن  خاتلم  مجموعله  و  تملدن  تلویزیلون  اسلت  گفتنلی 

توسلط آیلت اللله شلیخ آصلف محسلنی رهلبر و موسلس حلزب 

حرکلت اسلامی افغانسلتان تاسلیس شلد و فعالیت هلای ایلن 

مجموعله و هزینه هایلی کله بلرای ایجلاد و تلداوم فعالیت های 

آنهلا ملرف می شلد از ابتلدا در هاله ای از ابهام قرار داشلت.

دفلتر مطبوعاتلی واللی گلروه طالبلان در ولایلت سرپلل اعلام 

کلرد کله روز سله شلنبه 15 جلوزای 1403 حکلم تعزیلر بر 52 

مجلرم اجلرا می شلود و ملردم بلرای تماشلای آن در اسلتدیوم 

ورزشلی ایلن شلهر حضلور یابند. 

در پلی ایلن اعلام ماموریلن املر بله معلروف و نهلی از منکلر 

نفلر  ملردم صدهلا  در حضلور  را  زن  و 15  ملرد  طالبلان، 48 

زدنلد.  پلل شلاق  مرکلزی شلهر سر  ورزشلگاه  در  تماشلاچی 

افلراد  ایلن  دادگاه طالبلان در سرپلل، در اطاعیله ای گفلت 

متهلم بله »برقلراری روابلط جنسلی خلارج از ازدواج، سرقلت، 

للواط، فلرار از منلزل و هتلک حرملت« بودنلد. اسلامی افلرادی 

کله در ورزشلگاه مرکلزی سرپلل شلاق زده شلدند اعام نشلده  

اسلت. طالبلان گرفلن عکلس و ویدیو از شلاق زدن متهان و 

یلا اعلدام آنلان را منلع کرده انلد و اطاعیه هلای دادگاه طالبان 

در سرپلل نیلز بلدون عکلس و ویدیلو منتلر شلده  اسلت.
دومیلن نشسلت گلروه تملاس منطقله ای در بلاره افغانسلتان به 

روایلت تهلران و فارملت مسلکو بله روایلت روسلیه کله بله نحوی 

تلاش بلرای کمرنلگ کلردن نشسلت دوحله در باره افغانسلتان 

حضلور  بلا  تهلران  در   1403 جلوزای   19 تاریلخ  در  اسلت 

نماینلدگان ویلژه کشلورهای روسلیه، چیلن، پاکسلتان و ایلران 

شلد.  برگزار 

از نلکات جاللب توجله ایلن نشسلت بی رمق بود، عدم اشلتراک 

گلروه طالبلان عللی رغلم دعلوت تهلران بله آن بلود. ایلن گلروه 

کله تلا کنلون تنهلا گروهلی در افغانسلتان اسلت کله موقعیلت 

نازدانگلی را در نلزد کشلورهای عضلو گلروه تملاس دارد، املا 

وقتلی زمانلش فلرا برسلد بله راحتلی بله بلاداران درجله چنلدم 

خلود پشلت پلا می زنلد. 

نکتله جاللب دیگلر ایلن نشسلت علدم حضلور مقاملات عاللی 

رتبله و درجله اول جمهلوری اسلامی در سلطح وزیلر خارجله 

بله ایلن نشسلت بلود. سرپرسلت وزیلر خارجله ایلران پیاملی به 

تشلکیل حکوملت  آن خواهلان  در  کله  فرسلتاد  نشسلت  ایلن 

همله شلمول در افغانسلتان شلده و گفتله اسلت: »بلا توجله بله 

جمعیلت متنوع افغانسلتان، کشلورهای همسلایه و منطقه این 

امیلد را دارنلد کله بلا مشلارکت هر چه بیشلتر مردم افغانسلتان 

توسلعه  و  سیاسلی  ثبلات  زمینله  مختللف  اقشلار  و  اقلوام  از 

اقتصلادی افغانسلتان بیشلتر فراهلم گلردد.«

یلک مقلام وزارت خارجله طالبلان در واکنلش به این نشسلت و 

علدم اشلتراک این گروه در آن نوشلته اسلت که طالبلان به این 

نشسلت دعلوت شلده بلود ولی اشلتراک نکرد. او نوشلته اسلت 

کله طالبلان انتظلار دارد تلا ایلن گونله نشسلت هلا از طریلق 

میکانیلزم هلای معموللی و جاافتلاده برگزار شلود. 

محمدرضلا بهراملی سلفیر پیشلین ایلران در کابلل در بلاره این 

نشسلت و علدم اشلتراک طالبلان در آن در صفحله X خلود بله 

طلور طعنه آمیلز نوشلت: »طرف هایلی کله بله سلاده سلازی این 

تعاملل بلاور داشلته باشلند، کاکان اشلتباه محاسلبه را تجربه 

کرد.« خواهنلد 

پیام تسلیت استاد سرور دانش رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان
به مناسبت درگذشت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و همراهانش

در سانحه سقوط بالگرد
بسم الله الرحمن الرحیم

حجلت  ایلران،  اسلامی  جمهلوری  رئیلس  رئیسلی  ابراهیلم  سلید  ملآب  جاللت  شلهادت 

الاسلام والمسللمین آل هاشلم امام جمعله تبریز، امیرحسلین عبداللهیان وزیلر امور خارجه 

جمهلوری اسلامی ایلران و همراهان شلان را در سلانحه غلم انگیلز سلقوط چرخبلال حاملل 

ایشلان بله مقلام معظلم رهلبری، دولت و ملت کشلور دوسلت و همسلایه، جمهوری اسلامی 

ایلران و خانواده هلای شلهدا تسللیت می گویلم و از خداوند متعلال برای رئیلس جمهور فقید 

و همراهان شلان عللو درجلات و رحملت و غفلران الهلی و بلرای دوللت و ملت شریلف ایران و 

خانواده هلای معظلم مرحوملان، پلاداش و شلکیبایی آرزو می کنلم.

ایلن حادثله کله علاوه بر مردم ایلران، مایه تأسلف و تأثر عمیق همه کشلورها و ملردم منطقه 

بله شلمول ملردم افغانسلتان شلد، هرچنلد در جای خلود واقعلا ضایعه بسلیار دردنلاک و غم 

انگیلز اسلت، املا اطمینلان داریلم کله بلا درایت دوللت و مللت هوشلیار ایلران و مخصوصا با 

تدبیلر خردمندانله رهلبری جمهلوری اسلامی ایلران، خلاء پیلش آملده بزودی جبران شلده 

و کشلور ایلران همچنلان مسلیر خلود را به سلوی رفاه، توسلعه و ثبلات ادامله خواهد داد.

حضلور باشلکوه و صدهلا هلزار نفلری ملردم ایلران در مراسلم تاریخلی و کلم نظیلر تشلییع 

و تدفیلن پیکلر شلهدا در شلهرهای مختللف جمهلوری اسلامی ایلران نشلان داد کله نظلام 

جمهلوری اسلامی همچنلان از پایلگاه وسلیع مردملی برخوردار بلوده و مردم ایلران همچون 

گذشلته بلا صفلوف فلرده و متحلد از نظلام و آرمان هلای انقلاب اسلامی ایلران حایلت 

می کننلد.

ملا ضملن آرزوی پیرفلت، ترقلی، آسلایش و آراملش بلرای ملردم ایلران و آرزوی طلول عملر 

از مواضلع معقلول جمهلوری  بلرای مقلام رهلبری و همله خدمت گلزاران نظلام و حایلت 

اسلامی ایلران در مسلایل مهلم بیلن الملللی مخصوصلا در قضیله فلسلطین و ضملن تشلکر 

از میزبانلی بی دریلغ ایلران از مهاجریلن مظللوم افغانسلتان، انتظلار داریلم کله جمهلوری 

اسلامی ایلران در قضیله افغانسلتان بلرای برقلراری صلح، ثبلات و امنیت پایلدار و حاکمیت 

یلک نظلام فراگیلر و منتخلب مردملی بر مبنلای قانلون اساسلی و اراده مردم تلاش کند و از 

اهلداف و مصاللح واقعلی کشلور و ملردم افغانسلتان حایلت نمایلد.  

سرور دانش

رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان

11 جوزای 1403

پیام ها و بیانیه ها



16  سال اول    شماره 13      دوشنبه    28 جوزا 1403    17 جون 2024 

بیانیه حزب عدالت و آزادي افغانستان در مورد
سومین نشست دوحه درباره افغانستان

به نام خداوند عدالت و آزادی

نزديلك بله سله سلال از فاجعله تسللط  ناملروع گلروه طالبان 

بر افغانسلتان سلپري مي گردد. مردم دلاور و صبور افغانسلتان 

تحقيرشلدن ها،  مصيبت هلا،  رنج هلا،  بلا  را  سلال  سله  ايلن 

کله  بي سلابقه  خشلونت های  و  شلكنجه ها  زندان شلدن ها، 

توسلط گلروه سلتم سلالار و جاهلل طالبلان بلر آنلان تحمیلل 

گردیلده اسلت، سلپری کرده انلد. املا باتملام ايلن سلختي ها و 

وضعيلت فاجعله بلار، در برابر اربابان سلتم، تبعيض و خشلونت 

سر خلم نکلرده و در برابلر مناديلان بدويلت و تروريسلم بیلن 

الملللی بلا قاملت رسلا ایسلتاده اند و بلا مقاومت هلای پنهلان 

اسلتيصال  بله  را  متعصلب  و  ناملروع  حاکلان  آشلكار،  و 

كشلانده اند و بلا امكانلات حداقللی خویلش ادامله داده و تلا 

کنلون مروعيلت داخلي و بیلن الملللی را از ایلن گروه سللب 

کرده انلد. 

كشلورهاي منطقله و جهلان و همچنلان سلازمان مللل متحلد 

بعلد از تسللط گلروه طالبلان بلر افغانسلتان بلا وجلود اگاهي از 

سلابقه خشلونت بار، نقلض وسليع حقلوق بلر، نقلض قوانلن 

جنگلی و عملكلرد تروريسلتي گروه طالبلان، هرکلدام به دلایل 

خلاص تحلت تاثلير تبليغلات قلرار گرفتله و گلان بردنلد کله 

طالبلان گويلا تغيیلر کلرده و پابنلد به قوانلن و معيارهلاي بین 

الملللی و باورمنلد بله حقلوق مدنلی ملردم افغانسلتان خواهلد 

 )engagement  policy( بلود. بر اين اسلاس سياسلت تعاملل

ايلن  گرفتنلد.  پيلش  در  طالبلان  ملروع  نلا  حاكميلت  بلا  را 

سياسلت از شروع حاكميلت طالبان در 15 اگسلت 2021م تا 

گلزارش آقلای فریلدون سلنیرلی اوغلو، گزارشلگر ويژه سلازمان 

مللل متحلد در نواملبر 2023 بيلش از دوسلال را دربلر گرفت. 

 گلزارش سلنيرلي اوغللو ايلن واقعيلت تللخ را آشلكار کلرد كله 

گلروه  راضي سلازي  و  امتيازدهلي  يكجانبله،  تعاملل  سياسلت 

ملردم  مصيبلت  و  رنلج  تشلديد  بلا  مسلتقيم  رابطله  طالبلان، 

افغانسلتان دارد. بديلن معنلي كله دوام تعاملل يلك جانبله و 

راضي نگله داشلن طالبلان، رنلج، مصيبلت و پايملال شلدن 

گسلترده حقلوق مردم افغانسلتان را افزايلش داده و نا كارآمدي 

حكوملت داري گلروه طالبلان را بله نمايلش گذاشلته اسلت. 

 بلا در نظلر داشلت ايلن معادلله تلخ و غلير قابل توجيله بود كه 

اقلاي سلينيرلي اوغللو تعديلل سياسلت يكجانبله سلازمان ملل 

متحلد را پيشلنهاد نملود و شلوراي امنيت سلازمان مللل متحد 

بتاريلخ 9 دسلمبر 2023 قطعنامله 2721 تصویلب کلرد و در 

آن راهلکار جديلد  بلرای تلداوم حرکلت مللل متحلد بلرای حلل 

قضیله افغانسلتان پیلش بینلی گردیلد که بلر اسلاس آن اكنون 

قلرار اسلت دور سلوم جلسله دوحله بر اسلاس قطعنامه شلوراي 

امنيلت بله تاريلخ 30 جون بلر گذار گلردد. با توجه بله نزدیکی 

برگلزاری سلومین دور نشسلت دوحله و بلا توجله بله وضعیلت 

موجلود و بلا توجله بله تحلرکات دیپلاتیلک کله بله نفلع گلروه 

حاکلم صلورت می گیرد، شلورای مرکلزی حزب عداللت و آزادی 

افغانسلتان در طلی نشسلت خلاص خلود، وضعیلت موجلود را 

تحلیلل کلرده و اکنلون ديلدگاه خويلش را بله صورت زيلر اعام 

مي دارد:

1- اين كله هيلچ كشلوري تلا كنلون حاكميت ناملروع طالبان 

را بله رسلميت نشلناخته اسلت نقطله مثبلت و مايله اميلد براي 

ملردم رنجديده افغانسلتان اسلت و ملا از عدم تصمیم کشلورها 

بلرای به رسلیمت شلناخن طالبان اسلتقبال نملوده و خواهان 

املا اختلاف نظركشلورهاي عضلو  ایلن رونلد هسلتیم.  ادامله 

دائملی شلوراي امنيلت در جريلان تصويلب قطعنامله 2721 و 

اختلاف نظلر بيشلتر كشلورها در نشسلت دوم دوحله و بعلد از 

آن مایله نگرانلی جلدی ملردم افغانسلتان اسلت. حلل منازعه و 

آوردن صللح پايلدار در افغانسلتان بلا ايجلاد نظلام برخاسلته از 

اراده ملردم ايلن كشلور بلا ایلن که هلم به نفلع جهلان و منطقه 

و هلم بله نفلع ملردم رنلج كشليده افغانسلتان اسلت وللی ایلن 

كار زملاني ميلر اسلت كله كشلورهاي منطقله و جهلان، ختلم 

تنش هلاي  و  تقابل هلا  از  نظلر  صرف  را  افغانسلتان  منازعله 

جهلاني و منطقله ای، در اولويلت سياسلت هاي خويلش، قلرار 

دهند. 

2- هرچنلد فريلدون سلنيرلي اوغللو در گلزارش خلود تعاملل 

سلازمان مللل متحلد و كشلورهاي جهلان بلا طالبلان را از 15 

اگسلت 2021 تا سلپتمبر 2023 شكسلت خورده اعام نموده 

و خواهلان تغيیلر ایلن رونلد گرديده اسلت. بدون شلک يكي از 

عواملل اصلي شكسلت را اقلاي اوغللو يا شناسلایي نكلرده و يا 

هلم آگاهانله از کنلار آن گذشلته اسلت و آن علدم تغییلر رفتلار 

و سیاسلت طالبلان اسلت. ایلن گلروه چنلان کله ایلن بلار نیلز 

مطلرح کلرده اسلت هم چنان بر مواضلع خویش در قبلال زنان، 

گروه هلای متکلثر قوملی و مذهبلی و زبانلی افغانسلتان، ملر 

اسلت و هرچله دنیلا بله ایلن گلروه امتیاز دهلد هرگلز از مواضع 

ضلد بلری و  انحصارگرایانله خویلش دسلت بلردار نیسلت. 

برداشلت يلك جانبله و كوتله نگرانله سلازمان مللل متحلد در 

قبلال واقعيت هاي موجود افغانسلتان سلبب گرديده اسلت که 

طالبلان آن را ضعلف تلقلی کلرده و بلا طرح شروط غلير منطقي 

نشسلت دوحله را بلا بلن بسلت مواجه سلازد. بلاور ما اين اسلت 

كله اگلر سلازمان مللل متحلد در برابلر شرايلط طالبلان بلراي 

شركلت در نشسلت دوحه سرخلم كند خطاي راهلبردي خواهد 

بلود كله نله تنهلا رنلج دردنلاك و دواملدار ملردم افغانسلتان را 

بیشلتر خواهلد نملود كله ضربله جلبران ناپذيلري را بله اعتبلار 

سلازمان مللل متحلد نيلز وارد خواهلد نمود. 

3- چنلان كله همله مي دانيلم رونلد مذاكلرات دوحله زيلر نظلر 

سلازمان مللل متحلد بلا مشلكات مهملي روبلرو اسلت. يكي از 

مشلکات عملده،  سياسلت يلك جانبله سلازمان مللل متحلد و 

تلاش فلوق العلاده بلراي شركلت دادن طالبلان بله هرقيملت، 

در نشسلت دوحله اسلت. ملا خواهلان شركت تمام  طلرف های 

درگیلر قضیه افغانسلتان در اين نشسلت مي باشليم املا تاكيد 

سلازمان مللل متحلد بله شركلت تنهلا طالبلان در اين جلسلات 

بلن بسلت كنلوني را پیچیلده تلر و بغرنلج تلر ملی کنلد. اگلر 

سلازمان مللل متحلد در  شروع اين جلسلات از طالبلان و هم از 

بخلش هلای مدنلی و سیاسلی مخاللف طالبان دعلوت به عمل 

بنابرایلن  بودیلم.  کملتری  مشلکات  شلاهد  اکنلون  ملي آورد، 

سلازمان مللل متحلد بايلد قاعلده تماس هلاي خويش را وسليع 

نملوده و از مخالفلن سلياسي طالبلان و نیلز جامعله متکلثر 

افغانسلتان بله خصلوص زنلان و فعلالان حقلوق بلر و فعلالان 

مدنلی نيلز در ايلن نشسلت ها دعلوت بله عملل آورد. ادعلاي 

ناموجله  و  واقع بينانله  اختلاف میلان مخالفلان طالبلان غلير 

اسلت. ملردم افغانسلتان بله طلور یک پارچله و متحلد خواهلان 

یلک نظلام ملروع و مبتنلی بلر اراده ملردم هسلتند و در ایلن 

ملورد هیلچ اختافلی وجلود نلدارد.

4- نلگاه قبيللوي بله مسلائل ملي و جهلاني، تعصلب قوملي، 

بلا  ايدؤلوژيلك  ارتبلاط  و  ميليتاريسلتي  تروريسلتي-  عملكلرد 

كله  ويرانگلر  اسلت  تركيبلي  فراملي  تروريسلتي  گروه هلاي 

افغانسلتان و جهلان بلا ان روبلرو هسلتند. ايلن وضعيلت بسلتر 

رشلد و دوام تروريسلم در منطقله را بوجلود أورده اسلت و بلدون 

نملودن  كلن  ريشله  افغانسلتان،  در  موجلود  وضعيلت  تغيیلر 

تروريسلم در منطقله خيلالي بيلش نیسلت و روزی ایلن ویروس 

ملردم  گرفلت.  خواهلد  را  منطقله  و  جهلان  داملن  دیگلر  بلار 

افغانسلتان در برابلر ايلن وضعيلت بله تنهلائي و بلدون امكانات 

زور  بلا  تنهلا  طالبلان  گلروه  مي كننلد.  ومقاوملت  ايسلتاده اند 

اسللحه و خشلونت بي حلد و حلر توانسلته اسلت تلا کنلون به 

قلدرت انحصلاری خویلش ادامله دهلد. املا این سیاسلت هرگز 

دوام نخواهلد آورد و در برابلر اراده مللت خواهلد شکسلت.

5- زنلان افغانسلتان بله مثابله نیملی از پیکلر جامعله تلا كنلون 

بيشلترين رنلج و آسليب را از اقداملات غلير إنسلاني طالبلان 

می گلذرد  افغانسلتان  در  زنلان  بلر  آنچله  انلد.  شلده  متحملل 

امری پوشلیده و مبهم نیسلت و همه جهان شلاهد آن هسلتند. 

املا متاسلفانه جهلان و بله خصلوص مللل متحلد بلا دعلوت از 

بله  ملردم  از  نمایندگانلی  بلدون  دوحله  نشسلت  در  طالبلان 

خصلوص زنلان افغانسلتان بر این مظالم و سلتم تاریخی چشلم 

فروبسلته اند و همله ارزش هلای منلدرج در منشلور مللل متحلد 

می انگارنلد.  نادیلده  را 

 اكنلون سلازمان مللل متحد در یلک آزمون تاریخی قلرار گرفته 

اسلت و آنچله از اصرار ایلن سلازمان مبنلی بلر اشلتراک یلک 

جانبله طالبلان در کنفرانلس دوحله بلر می آیلد، ایلن اسلت که 

متاسلفانه مللل متحلد برخاف اصلول و ارزش هلای مندرج در 

منشلور ایلن سلازمان در حرکت اسلت. 

6- جنلگ دواملدارو خشلونت بي سلابقه در افغانسلتان يلادآور 

در  منازعله  اصللی  ریشله های  كله  اسلت  تللخ  واقعيلت  ايلن 

بله سیاسلت تبعیلض و سلتم مللی و تاریخلی در  افغانسلتان 

کشلور ملا بر می گلردد. املری که گلروه طالبلان در عریان ترین 

از آن نمایندگلی  شلکل ممکلن آن را برقلرار سلاخته اسلت و 

می کنلد. رهلبران ایلن گلروه بلر تبعیلض سیسلتاتیک و سلتم 

زبانلی  و  مذهبلی  و  قوملی  مختللف  کتله هلای  بلر  تاریخلی 

ملر هسلتند. املا تجربله نشلان داده اسلت کله هیچ یلک از 

سلاختارهای تبعیض آمیلز و مبتنلی بلر قومیلت در افغانسلتان 

ختلم  بلراي  ايلن  بلر  بنلا  انلد.  پاشلیده  فلرو  و  نیلاورده  دوام 

منازعله و ايجلاد صللح پایلدار بايلد نظاملي بله وجلود آیلد كله 

مبتنلی بلر اراده عموملی و مطالبلات برحلق ملردم افغانسلتان 

باشلد. ايلن بلدان معنلي اسلت كله تملام اقشلار، جناح هلا و 

جريان هلاي  ذيدخلل بايلد در قلدم اول حلق تعيلن سرنوشلت 

ملردم افغانسلتان را به رسلميت بشناسلند و آن را رعايت کنند. 

از نلگاه ملا تنهلا سلاختاری که می توانلد امنیت و ثبلات دائمي 

را در افغانسلتان تضمیلن کنلد، سیسلتم فدراللی اسلت و ملا 

از سلازمان مللل متحلد مي خواهيلم نظلام فلدرالي را بله عنوان 

گزينله اي  كله مي توانلد نزاع 45 سلاله افغانسلتان را پايان داده  

و صللح دائملي را بلراي کشلور بله ارمغلان اورد، در نظلر بگيرد. 

تنهلا در ایلن صلورت اسلت کله ملردم خسلته از ظللم و تبعیض 

خویلش  سیاسلی  سرنوشلت  تعییلن  در  می تواننلد  تاریخلی 

بصلورت مؤثرسلهیم شلوند و مشلارکت واقعلی سیاسلی بلرای 

همله شلهروندان تامیلن گلردد.  

حزب عدالت و آزادي افغانستان

13جوزا 1403 برابر با 2 جون 2024
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اعلامیه جریان های ضد طالبان
در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه برای افغانستان

پیام تسلیت حزب عدالت و آزادی افغانستان
به مناسبت فاجعه سیلاب های تازه در ولایات غور و فاریاب

و جان باختن ده ها از هموطنان

بسم الله الرحمن الرحیم

براسلاس اعلام سلازمان مللل متحد، نشسلت سلوم دوحه 

بلا حضلور نماینلدگان ویلژه کشلورها بلرای افغانسلتان در ۳۰ 

جلون و اول جلولای ۲۰۲۴ برابلر بلا ۱۰ و ۱۱ سرطلان ۱۴۰۳ 

نشسلت  ایلن  از  هلدف  برگلزار خواهلد شلد.  قطلر  در کشلور 

»افزایلش تعاملل بین الملللی بلا افغانسلتان به صورت منسلجم 

و سلاختارمند« عنلوان شلده اسلت.

ملا احلزاب، جریان های سیاسلی و جنبش هلای اعتراضی 

زنلان افغانسلتان آن گونه کله در مورد اجلاس دوم دوحه اعام 

داشلتیم، بحلران افغانسلتان نیلم قلرن سلابقه دارد و اکنلون 

کشلور ملا تحلت سللطه غاصبانله ای یلک گلروه تروریسلتی در 

بین الملللی  تروریسلتی  سلازمان های  دیگلر  بلا  همدسلتی 

از  ناشلی  طبیعلی  بحران هلای  گرسلنگی،  فقلر،  دارد.  قلرار 

تغییلر اقلیلم، فقلدان نظلام سیاسلی ملروع، انلواع تبعیلض  و 

جنایت  هلا در کنارمحلروم سلازی مطلق بانوان کشلور از حضور 

اقتصلادی و سیاسلی،  آموزشلی، اجتاعلی،  در عرصله هلای 

بخلش از مشلکات عدیلده افغانسلتان زیلر سللطه ی غاصبانله 

گلروه طالبلان اسلت. تجلارب چهلار دهله گفتگلو و برگلزاری 

اجاس هلا ثابلت سلاخته اسلت کله هلرگاه بله اراده ملردم بله 

عنلوان صاحبلان اصللی کشلور بلی توجهلی صلورت گیلرد، بله 

ریشله های اصلی بحران پرداخته نشلود و تا زمانی که خواسلت 

و اراده ملردم توسلط نماینلدگان ملروع و طرف های دخیل در 

قضایلای افغانسلتان مطلرح و بله آن رسلیدگی نشلود، اقدامات 

سیاسلی صُلوری و تعاملل با جریانات تروریسلتی هرگز مشلکل 

افغانسلتان را حلل نسلاخته و برعکلس بلر پیامدهلای بحلران 

خواهلد افلزود. بنابرایلن، ملا احلزاب، جریان هلای سیاسلی و 

افغانسلتان کله فهرسلت کاملل  زنلان  اعتراضلی  جنبش هلای 

آنهلا پلای ایلن اعامیله بله نلر می رسلد، بله عنلوان صلدای 

از تاش هلای مثبلت قبللی سلازمان  ملردم، ضملن قدردانلی 

مللل متحلد در راسلتای تامیلن صللح در افغانسلتان، مواضلع 

حلل  راسلتای  در  و  ملردم  اراده  از  برخواسلته  کله  را  خویلش 

بنیلادی بحلران کشلور اسلت،  پیرامون نشسلت سلوم دوحه به 

شرح زیلر اعلام می داریلم:

1. افغانسلتان تحت سللطه ی غاصبانه ی گروه تروریسلتی 

طالبلان قلرار داشلته و فاقد دولت ملروع می باشلد. بنابراین، 

»افزایلش تعاملل بین الملللی بلا افغانسلتان« آن هلم بله صورت 

سلاختارمند و منسلجم در صورتلی معنلا دارد کله اراده و منافع 

تملام ملردم و اقلوام ملد نظلر قلرار گرفتله، احلزاب، جریان های 

سیاسلی دخیلل در قضایلا و جنبش هلای اعتراضلی زنلان بله 

مقابلل  در  زنلان  و  اقلوام  ملردم،  اراده  کننلده  تبییلن  عنلوان 

بلر کشلور در  آپارتایلد مسللط  و  تبعیلض  تروریسلم،  اختنلاق، 

بلا  بین الملللی  تعاملل  ملورد  در  و  داشلته  حضلور  اجلاس 

افغانسلتان گفلت و شلنود نماینلد. در چنیلن وضعیلت هرنلوع 

گفتگلو در غیلاب نماینلدگان اصللی ملردم افغانسلتان زیلر هلر 

عنلوان در حقیقلت امتیلاز دادن بله گلروه تروریسلتی طالبلان 

از چهاردهله  بیشلتر  در جریلان  متحلد  مللل  اسلت. سلازمان 

متاسلفانه پس از فاجعه سلیاب در ولایات شلالی کشور 

بله خصلوص در ولایلت بغلان و خسلارت های بی شلار جانلی 

و ماللی، سلیاب های تلازه در تعلدادی از ولایلات کشلور بله 

خصلوص در ولایلت غلور و فاریلاب فاجعه آفریده و بلر اثر  آن  ها 

ده هلا تلن از هموطنلان ملا ملا جلان باختله انلد و هلزاران خانه 

و محلل کسلب و کار ملردم و هم چنیلن هلزاران جریلب زمیلن 

زراعلی بله طور مطللق تخریلب گردیلده اند. 

و  غلور  ولایلات  در  سلیاب  فاجعله  تلازه  مصیبت هلای 

بازمانلدگان و  بله خصلوص  بلرای همله هموطنلان  فاریلاب را 

خداونلد  از  و  می گوییلم  تسللیت  فاجعله  ایلن  آسلیب دیدگان 

بلزرگ بلرای باجلان باختگان بهشلت بریلن و بلرای بازماندگان 

صلبر اسلتدعا داریلم. 

ایلن در حاللی اسلت کله گلروه غیلر ملروع و تروریسلتی 

حاکلم نتوانسلته اسلت حتلی بله بخشلی از آلام و مصیبت های 

ملردم آسلیب دیلده در ولایلت بغلان رسلیدگی کنلد و هیلچ 

بله  کمک رسلانی  بلرای  اصوللی  سلاماندهی  و  منظلم  برنامله 

از  گلروه  ایلن  کله  اسلت  طبیعلی  نلدارد.  دیلدگان  مصیبلت 

رسلیدگی بله فجایلع تلازه در غلور و فاریلاب نیز عاجز اسلت. با 

تاسلف کشلورهای جهان و نهادهای امدادرسلانی نیلز تا کنون 

بله طلور فعالانله بلا ایلن فجایلع انسلانی در افغانسلتان برخورد 

نکلرده انلد و نهادهای مسلتقر در منطقه عاجز از کمک رسلانی 

اسلاس  بلر  انلد.  بلوده  موثلر  و  بموقلع 

آسلیب  از  بسلیاری  مردملی،  گزارش هلای 

دیلدگان از فجایع سلیاب های اخیر هنوز 

سرپنلاه برای اقامت و غذای مناسلب و آب 

آشلامیدنی ندارنلد. کمک هلای اندکلی که 

تلا کنلون بله مناطلق سلیل زده رسلیده نیز 

بله  طالبلان  محللی  نیروهلای  دخاللت  بلا 

گونله غیلر عادلانله و بلر اسلاس وابسلتگی 

افلراد بله ایلن گلروه و قومیلت آنلان توزیلع 

گردیلده اسلت. 

افغانسلتان  آزادی  و  عداللت  حلزب 

یلک بلار دیگلر جلان باخلن صدهلا تلن از 

هموطنلان در ولایلات بغان، غلور، فاریاب 

و سلایر ولایلات کشلور را تسللیت می گوید 

و از همله کشلورها و نهادهلای بین المللی 

آسلیب  ملردم  کملک  بله  کله  می خواهلد 

شلک  بلدون  بشلتابند.  افغانسلتان  دیلده 

آن چله در افغانسلتان رخ داده اسلت یلک 

فاجعله انسلانی اسلت کله نیازمنلد توجله 

الملللی  بیلن  و بردوسلتانه  همله جانبله 

اسلت.

غلرض  را  زیلادی  تاش هلای 

افغانسلتان  در  صللح  تامیلن 

املا  اسلت؛  داده  خلرج  بله 

چشلم  ملردم  هنلوز  متاسلفانه، 

بله راه رسلیدن بله صللح پایدار، 

حکوملت  ملروع برخواسلته از 

اراده ملردم و قابل پذیرش برای 

همله اقوام و اقشلار اجتاعی و 

انکشلاف متوازن در همه شئون 

یکلی  هسلتند.  شلان  زندگلی 

ناکامی هلا  اساسلی  دلایلل  از 

نبلودن راهکارهلا  همله شلمول 

از  برنامله هلای دیکتله شلده  و 

افغانسلتان  پیراملون  بیلرون 

بلدون در نظلر گرفلن حقایلق 

و ریشله های بحلران می باشلد؛

2. گلروه طالبلان علاوه بر 

تحمیلل رنلج، فاکت، نلا امنی، 

خودسرانله  کمرشلکن  مالیلات  

و تباهلی بلر ملردم و بخصلوص 

کشلور  افغانسلتان،  بانلوان 

املن  پنلاه گاه  بله  مبلدل  را  ملا 

بلرای تروریسلتان چنلد ملیتلی 

پیچیلده  روابلط  اسلت؛  کلرده 

از  تروریسلتی  سلازمان های  بلا 

جملله القاعده، تربیلت و صدور 

بله  تروریسلم  و  افراطلی  افلکار 

جهلان  و  همسلایه  کشلورهای 

کله  اسلت  اقداماتلی  جملله  از 

مرتکلب می گردد. در کنار حقیقت بحران سیاسلی افغانسلتان 

و بن بسلت تملام عیلار موجلود کله کشلور را بله سلمت وضعیت 

غیلر قابلل مهلار بله پیلش می بلرد، بحلران امنیتلی افغانسلتان 

و صلدور تروریسلم از جملله مسلایل حلادی اسلت کله بایلد در 

اجنلدای دوحله سلوم در محلراق توجله قلرار داده شلود؛

طلی  سلند،  ایلن  کننلده ی  صلادر  جریان هلای   .3

از تعییلن نماینلده ویلژه  نخسلتین اعامیله مشلترک خویلش 

 ۲۷۲۱ شلاره  قطعنامله  مفلاد  طبلق  متحلد  مللل  سلازمان 

شلورای امنیلت اسلتقبال بله عملل آورده انلد؛ ملروط بلر این 

کله گزینلش و ماموریلت وی در مشلورت همله جانبه بلا جریان 

قضیله  در  دخیلل  الملللی  بیلن  و  منطقه یلی  داخللی،  هلای 

افغانسلتان صلورت گیلرد و مأموریلت وی حلل ریشله ای بحران 

بلر محلور حقلوق انسلانی و اساسلی ملردم افغانسلتان باشلد و 

نله در مسلیر فراموشلی رنج هلای ملردم بله منظلور رسلیدن بله 

تعاملل بلا تروریسلم انعطلاف ناپذیر و عریلان. هرگونله یکجانبه 

گرایلی در املر تعییلن نماینلده ویلژه بلرای افغانسلتان نله تنهلا 

موثریلت کار وی را زیلر تاثیلر قلرار خواهلد داد بلکله هملکاری 

معنلا دار جریان هلای داخللی و بین الملللی را بلا ماموریلت وی 

زیلر سلوال میلبرد؛

4. گلروه طالبلان پلس از غصلب قلدرت سیاسلی بله روش 

ناملروع، هم چنلان بله اعلال جنایتکارانله خلود ادامله داده 

اسلت. الغلای قوانیلن وایجلاد انارشیسلم سیاسلی و حقوقلی، 

کشلتار اسُرای جنگلی، کلوچ اجبلاری مردملان بوملی، غصلب 

جایدادهلای ملردم، زورگیلری تحلت عنلوان مالیلات، هویلت 

زدایلی، محلروم سلاخن زنلان از تعلیلم و کار، دسلتکاری در 

فراقضایلی  کشلتار  جغرافیایلی،  مناطلق  اجتاعلی  بافلت 

منسلوبین دفاعلی و امنیتلی پیشلین و ارتلکاب صدهلا ملورد 

اعلال غیلر انسلانی دیگر، افغانسلتان را در آسلتانه یک بحران 

غیلر قابلل مهلار قرارداده اسلت. بانظرداشلت ملوارد بلالا، گروه 

طالبلان بله هیلچ عنوان حلق نمایندگی از ملردم افغانسلتان را 

در هیلچ نشسلت و کنفرانسلی از جملله اجلاس دوحله سلوم 

نلدارد. سلازمان مللل متحد و نماینلدگان کشلورهای دخیل در 

قضیه افغانسلتان آگاهی دارند که در طول بیش از سلی سلال 

گذشلته عاملل تماملی رنج هلا، تداوم بحلران افغانسلتان و عدم 

موفقیلت مأموریلت جامعله جهانلی، افلکار و کلردار ضلد بری 

ایلن گلروه جنایتلکار اسلت. هرگونله تعاملل یک جانبه و پشلت 

درهلای بسلته بلا ایلن گلروه بله مثابله چشلم پوشلی بلر اراده، 

کله  اسلت  و مصیبت هایلی  رنج هلا  و تماملی  انسلانی  حقلوق 

ملردم افغانسلتان در سله دهله از ایلن گلروه متحمل شلده اند؛

5. ملا متعهلد بله اقداملات مشلترک در راسلتای اعلاده ی 

حلق حاکمیت به مردم افغانسلتان هسلتیم. طبق ملواد مندرج 

در منشلور سلازمان مللل متحلد، ملردم افغاسلتان را صاحلب 

اصلی کشلور دانسلته و به نمایندگی از مردم افغانسلتان صلح 

پایلدار از مجلرای گفتگوهلای معنلا دار را اولویلت می دهیم. در 

صلورت ناامیلدی از املکان جریلان یافلن پروسله صللح هرنوع 

اقلدام در راسلتای رسلیدن بله هلدف فلوق بله شلمول مبلارزه 

سرزمیلن  و  ملردم  از  ملروع  دفلاع  غلرض  مسللحانه  برحلق 

خویلش را بلرای خلود محفلوظ می داریلم.

 

جبهه آزادی افغانستان

جنبش های اعتراضی زنان افغانستان:

جنبش جهانی زنان هزاره

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان

شورای اجتاعی سراسری بانوان بامیان

جنبش زنان اففانستان برای صلح و برابری

جنبش زنان مقتدر افغانستان

انجمن خدمات ملکی زنان افغانستان

حزب وحدت اسامی افغانستان

حزب همدلی مردم افغانستان

***

افغانسلتان  نجلات  بلرای  مللی  مقاوملت  عاللی  شلورای 

شلامل:

حزب اسامی افغانستان

حزب جمعیت اسامی افغانستان

حزب جنبش ملی اسامی افغانستان

حزب دعوت اسامی افغانستان

حزب وحدت اسامی مردم افغانستان

حزب عدالت و آزادی افغانستان

جبهه مقاومت ملی افغانستان

شورای شالی بزرگ

شورای لوی قندهار

شورای لوی مرقی

ملردم  مقاوملت  و  جهلاد  ارزش هلای  از  حفاظلت  رونلد 

ن نسلتا فغا ا



  سال اول    شماره 13     دوشنبه    28 جوزا 1403    17 جون 2024 

راه عدالت 

ارگان نشراتی حزب عدالت و آزادی افغانستان

زیر نظر هیات تحریریه

www.jfp-af.org  :آدرس الکترونیکی

info@jfp-af.org :آدرس ایمیل

بخشی از متن زندگینامه مرحوم حاجی رحیمی: 
تابسـتان سـال 1375 کـه رحیمـی زنـده یاد، جهـت اشـتراک در "سـیمینار وحـدت و احیای 
هویـت" در بامیـان مـی رفـت و چنـد روزی در کمیسـیون فرهنگـی حـزب وحـدت در پشـاور 
منتظـر پـرواز بـه بامیـان بـود، بـاری از ایشـان پرسـیدم که وقتـی ریاسـت دفتر سـازمان نصر 
را مـزاری از تـو گرفـت و دفتـری را کـه خـود ایجاد کـرده و به آن پایـه از اعتبـار و موقعیت و 

شـهرت رسـانده بـودی، بـه محقـق افشـار داد، آیـا نرنجیـدی و برایـت گران تمام نشـد؟! 
سـر برداشـت و از پشـت عینکش به من نگاه دور و درازی انداخت و بعد در ماحتی از لبخند 
کـه رنـگ و آهنـگ انـدوه عمیـق از آن نمـودار بـود، بـا آن لحن و لهجـهء مخصوص بـه خود، 
سـنگین و آهنگیـن گفـت "دفتـر از مـزاری بود. مه کاتـب مزاری بـودم. وقتی نامـهء مزاری به 
دسـتم رسـید کـه مسـئولیت دفتـر را به محقـق بدهم، ریاسـت دفتر کـه چیزی نبـود، مزاری 

اگـر جانم را خواسـته بود، مـی دادم!"


